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Antaŭ ĉio…

La vivkondiĉoj kaj sociaj kondiĉoj de nia lando estas 
en senprecedenca stato de malordo kaj malstabileco, kiu 
malfaciligas flankajn agadojn kaj kulturajn aferojn kiel la 
regula eldonado de ĉi tiu revuo. La limigita aliro al interreto 
kaj la filtrado de multaj retejoj kaj interretaj rimedoj 
bremsis la progreson de la aferoj, kaj la spegulbildo de tiu 
malrapideco efikas ankaŭ en la preparado kaj kompletigo 
de la artikoloj kaj enhavo de la revuo. 

En ĉi tiu numero, kiu ankaŭ koincidas kun la 20-a 
datreveno de la eldono de la revuo, ni provis elmontri la 
legantojn diversaj kaj legeblaj materialoj laŭ la kutima 
rutino, kvankam en ĉi tiu numero mankas la alloga sekcio 
“Intervjuo”, kaj ankaŭ mallongaj artikoloj sub la titolo 
“Diversaĵoj”. Krome en ĉi tiu numero vi legos la lastan 
parton de la dolĉaj kaj legeblaj memoraĵoj de s-ino Solat, 
kiujn ni esperas anstataŭigi  ĉi tiun sekcion per simila 
enhavo en la venonta numero.

Mi deziras al ĉiuj legantoj de la revuo benan vintron kaj 
feliĉan novan jaron.

Salutas; Hamzeh Shafiee

قبل از هر چیز...
شرایط زندگی و اوضاع اجتماعی کشورمان دچار نابسامانی و عدم ثبات بی‌سابقه‌ای 

این مجله را  انتشار منظم  امور فرهنگی نظیر  است که مجال فعالیت‌های جانبی و 

می‌گیرد. دسترسی محدود به اینترنت و نیز فیلتر شدن بسیاری از سایت‌ها و منابع 

اینترنتی موجب کندی پیشرفت امور شده و انعکاس این کندی در تهیه و تکمیل مقالات 

و محتوای مجله نیز تاثیر خود را گذاشته است. در این شماره که مصادف با بیستمین 

سالگرد انتشار نشریه نیز هست، سعی شده که طبق روال معمول مطالب متنوع و 

خواندنی در معرض مطالعه خوانندگان قرار گیرد، هرچند که در این شماره جای خالی 

بخش جذاب »گپ و گفت« و همچنین مطالب کوتاهی که تحت عنوان »گوناگون« 

منتشر می شد کاملا مشهود است. همچنین در این شماره آخرین بخش از خاطرات 

شیرین و خواندنی سرکار خانم صولت را خواهید خواند که امیدواریم در شماره آینده 

جای خالی این بخش را نیز با مطالبی مشابه پر کنیم.

شماره آینده شصتمین جلد از نشریه منتشر خواهد شد. یکی از کمبودهای بسیار 

مهم در امر انتشار این مجله، عدم وجود ایندکسی از مطالب و محتوای مجله در طی 

بیست سال گذشته است که موجب می‌شود امر یافتن مقالات و تحقیق در محتوای 

نشریه به کاری بسیار زمان‌بر و تکراری بدل شود. کاش کسی از میان خوانندگان مجله 

امر تهیه لیست کامل مقالات و ایندکس نمودن این شصت شماره را بر عهده می‌گرفت 

تا بتوان امر ارجاعات و یافتن مقالات گذشته را سهل و ساده نمود.

ایامی خوش  و  پربرکت  برای همه خوانندگان عزیز مجله زمستانی 
آرزومندم.

ارادتمند، حمزه شفیعی

سبزاندیشان ۲۰ ساله شد.
پاییز سال ۱۳۸۱ نخستین شماره سبزاندیشان بر روی 

کیوسک‌های مطبوعاتی سراسر کشور جای گرفت. شاید 

این تنها نشریه اختصاصی زبان اسپرانتو بود که گام نخست 

را با دیدی بسیار وسیع‌تر از واقعیت‌ها برداشته بود و قصد 

داشت تا با عرضه عمومی، جایگاه خود را به سرعت در 

جامعه پیدا کند. اما افسوس که واقعیت همواره خود را 

بر آرمان‌ها تحمیل می‌کند. این‌گونه بود که عرضه عمومی 

مجله بر روی کیوسک‌های مطبوعاتی چندان دوام نیافت 

به صورت  نشریه  ارائه  و  ۱۶ جلد، چاپ  از  تنها پس  و 

کاغذی نیز متوقف شد. خوشبختانه پس از وقفه‌ای کوتاه، 

انتشار مجله به صورت الکترونیکی از سر گرفته شد و تا به 

امروز این امر بدون وقفه ادامه داشته است. حاصل تلاش 

۱۶ نسخه کاغذی  انتشار  ایران،  دوستداران اسپرانتو در 

و ۴۳ نسخه الکترونیکی بوده است که مجموعه‌ای قابل 

توجه از اخبار، مقالات و گزارش‌های مرتبط با اسپرانتو 

در ایران و جهان را در بر می‌گیرد و منبعی بی‌نظیر در 

از جنبش  بیست‌ساله  این دوره  انعکاس  برای  کشورمان 

اسپرانتو است.

انتشار  سالروز  بیستمین  مناسبت  به  می‌دانیم  لازم 

نشریه، از سرکار خانم فریبا نوری‌مجد، صاحب امتیاز و 

مدیرمسئول دوره نخست مجله و نیز آقای محمدرضا ترابی 

به عنوان ایفاگر نقش اصلی در بنیانگذاری این مجله و 

نیز همه کسانی که در طی این بیست سال صمیمانه و 

بدون هیچگونه چشمداشتی همراه و همیار مجله بوده‌اند 

صمیمانه تشکر و قدردانی نماییم. ‌

Irana Esperantisto 

fariĝis 20-jara.

En la aŭtuno de 2002, la unua 

numero de Irana Esperantisto estis 

metita sur la gazetarajn kioskojn ĉie 

en la lando. Rezulto de la klopodoj 

de Esperanto-amantoj en Irano estis 

eldonado de 16 paperaj ekzempleroj 

kaj 43 elektronikaj ekzempleroj, 

kiuj inkluzivas signifan kolekton de 

novaĵoj, artikoloj kaj raportoj rilataj 

al Esperanto en Irano kaj la mondo. 

Okaze de la 20-a datreveno de 

la eldono de la revuo, ni kaptas la 

okazon por esprimi nian dankemon 

al s-ino Fariba Nuri Maĝd, la  

respondeca administranto de la 

unua periodo de la revuo, al s-ro 

Mohammad Reza Torabi, kiu ludis 

la ĉefan rolon en la fondo de ĉi tiu 

revuo, kaj ankaŭ al ĉiuj enlandaj kaj 

eksterlandaj amikoj kiuj sincere kaj 

senhezite kunlaboris kaj helpis por la 

daŭra aperado de nia revuo. 

Apude estas la kovril-paĝo de la 

unua numero de Irana Esperantisto.
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 بیانیه‌های مطبوعاتی  سازمان جهانی اسپرانتو - شماره 1080

گزارش پارلمان اروپا درباره چندزبانگی: »اسپرانتو، زبانی منطقی و زنده«

تلاش اسپرانتودان‌های اروپایی که سال گذشته در کنفرانس موسوم به »آینده اروپا« در مورد اسپرانتو پیشنهاداتی ارائه کردند و از آن پیشنهادات 
حمایت کردند، بیهوده نبود. کمیته فرهنگ و آموزش پارلمان اروپا )CULT( اخیراً گزارش مهمی با عنوان »رویکرد چندزبانگی در سیاست ارتباطی 

اتحادیه اروپا« منتشر کرده است.
این گزارش، سیاست زبانی اتحادیه اروپا را بر اساس یک تحلیل حقوقی عمیق و استفاده از زبان‌های رسمی در یک و نیم میلیون صفحه از 13 وب 

سایت سازمانی اتحادیه اروپا و مهارت‌های زبانی ساکنان بزرگسال اروپایی ارزیابی می‌کند. این گزارش را می‌توان از آدرس زیر دانلود کرد:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/699648/IPOL_STU(2022)699648_EN.pdf

در صفحه 76 این گزارش آمده است که “هیچ زبان مشترکی در اتحادیه اروپا وجود ندارد که در سطح بسیار خوب )یعنی بومی یا مسلط( توسط 
اکثریت جمعیت صحبت شود” و در صفحات 84-85 اهمیت یادگیری زبان‌های دوم مورد تاکید قرار گرفته است. و برنامه “شتابدهنده چندزبانه” به 
عنوان نمونه ذکر شده است، که بیشترین رای را در میان پیشنهادات در بخش آموزش در پلتفرم چندزبانه دیجیتال کنفرانس آینده اروپا در سال 
2022 دارد. برنامه شتابدهنده چندزبانه بهبود قابل توجه و سریعی را نشان داد. مهارت‌های زبانی دانش‌آموزان 8 تا 9 ساله که این مهارت‌ها را ابتدا با 

یادگیری دقیق انتخاب شده و مقدار محدودی از یک زبان زنده و منطقی مانند اسپرانتو به دست آوردند.
uea.org/gk/1080a1 :پیوند کوتاه و متن کامل این بیانیه مطبوعاتی به اسپرانتو

Novaĵoj

بدینوسیله به علاقه‌مندان به فعالیت در جنبش اسپرانتو 
توصیه می‌شود که برای سال ۲۰۲۳ به عضویت سازمان جهانی 

اسپرانتو درآیند. 

به  علاقه‌مند  نان  نتودا اسپرا توجه  قابل 
عضویت )تمدید عضویت( در سازمان جهانی 

اسپرانتو

اگر پرداخت مبلغ حق عضویت به هر دلیلی برایتان مشکل است از 
بنیاد کانوت کمک بخواهید!

بنیاد کانوت )Canuto( سازمان جهانی اسپرانتو همه‌ساله به تعداد 
از فعالان که خودشان نمی‌توانند هزینه کامل را بپردازند،  محدودی 

کمک می‌کند تا به رایگان به عضویت این سازمان درآیند.
از سال 2015، سازمان جهانی اسپرانتو از متقاضیان استفاده از پوشش 
حمایتی بنیاد کانوت می‌خواهد که با تکمیل و ارسال فرم مربوطه  )که 
 ،)dl.espero.ir/Canuto2023.pdf :از این آدرس قابل دانلود می‌باشد
ضمن معرفی و توضیح درباره فعالیت‌های‌شان، درخواست خود را به این 

سازمان ارائه نمایند.
عضویت در سازمان جهانی  تمدید  امکان  از  استفاده  فرم درخواست 
اسپرانتو از طریق تسهیلات اعطایی بنیاد کانوت را در آدرس زیر خواهید 

یافت. 
https://uea.org/alighoj/canuto_petilo

 بیانیه‌های مطبوعاتی  سازمان جهانی اسپرانتو - شماره 1087 - مورخ 2022/12/18

پیام سازمان جهانی اسپرانتو به مناسبت روز 
زامنهوف و روز کتاب اسپرانتو، 15 دسامبر 2022

همه ساله در پانزدهم دسامبر، اسپرانتودانان در سراسر جهان فرهنگ 
اسپرانتو را جشن می‌گیرند. این تاریخ در سال 1859، روز تولد زامنهوف، 
مبتکر اسپرانتو بود و اکنون به عنوان »روز کتاب اسپرانتو« جشن گرفته 
می‌شود. انجمن ما از طریق امکانات زبانی، فرهنگی و ارتباطی اسپرانتو، 

تفاهم، همکاری و صلح را در جهان ترویج می‌کند.
جمله  از  هوایی  و  آب  تغییرات  و  فزاینده  فقر  جدید،  جنگ‌های 
چالش‌های معاصر هستند که کل زمین و ساکنان آن را تهدید می‌کنند. 
علاوه بر این، ما در حال شکست خوردن در تلاش‌ها برای دستیابی به 
اهداف توسعه پایدار هستیم. برای پاسخ به این چالش‌ها تنها راه گفتگو، 

مذاکره و اتحاد است.
نیاز است. ملت‌ها و  واقعی مورد  برای همکاری  تلاش‌های جدیدی 
افراد باید تصمیم بگیرند که برای حل چالش‌های مشترک تلاش کنند 
و راه‌های جدیدی برای اعتماد و همبستگی بیابند. از طریق گفت‌وگوی 
محترمانه، می‌توان ارزش‌های مشترک را که دارایی‌های با حقوق یکسان 

برای همه هستند، بیان و بر آن‌ها تاکید کرد.
با  انجام می‌دهیم، هر پیشرفتی  ما  زبان واسطه هر کاری است که 
هدف رعایت کامل حقوق بشر، صلح کامل و توسعه برای همه. جهان به 
وحدت حول این ایده‌های اساسی نیاز دارد و این وحدت تنها در صورتی 
امکان‌پذیر است که بتوانیم به تفاوت‌ها احترام بگذاریم و در عین حال به 

حرف‌های متقابل گوش دهیم.
زندگی  شیوه‌های  و  ارزش‌ها  فرهنگ‌ها،  تنوع  نشان‌دهنده  زبان‌ها 
هستند. از طریق زبان‌ها است که می‌توانیم انسانیت یکدیگر را تصدیق 
کنیم، همبستگی ایجاد کنیم و بین افراد مختلف احترام ایجاد کنیم. ما 
از همه، چه اسپرانتودان و چه غیر آنان، دعوت می‌کنیم به پا خاسته و 

تحت روحیه درک متقابل، امید و خیر مشترک زندگی کنند.
زنده باد اسپرانتو! زنده باد زبان‌های دنیا! زنده باد انسانیت

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/699648/IPOL_STU(2022)699648_EN.pdf 
http://uea.org/gk/1080a1
http://dl.espero.ir/Canuto2023.pdf
https://uea.org/alighoj/canuto_petilo 
https://uea.org/alighoj/canuto_petilo 
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مــن، یــک اســپرانتودان آســیایی کــه ســی ســال اســت در اروپــا زندگی 
می‌کنــم، تاکنــون فرصــت شــرکت در یکــی از بزرگتریــن رویدادهــای 
اســپرانتو در آســیا را نداشــته‌ام. بنابرایــن مخفــف AOK کــه در طــول 
کنگــره شــنیده شــد در گــوش مــن کامــاً غریــب بــه نظــر می‌رســید. 
امســال یــک دلیــل خــوب دیگــر بــرای متقاعــد کــردن خانــواده‌ام بــه 
حضــور فیزیکــی‌ام وجــود داشــت: دیــدار بــا دختــر اسپرانتیســتم کــه 

بــه طــور موقــت در ســئول تحصیــل می‌کنــد.
ــت  ــام داش ــپرانتو ن ــیایی )AK( اس ــره آس ــدا کنگ ــداد در ابت ــن روی ای
ــام  ــر ن ــپرانتو تغیی ــیه )AOK( اس ــره آسیا-اقیانوس ــه کنگ ــراً ب و اخی
ــال 2019  ــی در س ــره قبل ــال 1996 و کنگ ــره در س ــن کنگ داد. اولی
ــود.  ــزار می‌ش ــار برگ ــال یکب ــه س ــر س ــره ه ــن کنگ ــد. ای ــزار ش برگ
کنگــره امســال دهمیــن کنگــره بــود و از ســوم تــا ششــم مــاه نوامبر در 
شــهر بنــدری بوســان کــره برگــزار شــد. بنابرایــن خشــم همه‌گیــری 
ــا  ــکند. ب ــداد را بش ــن روی ــم ای ــی منظ ــت توال ــا نتوانس ــروس کرون وی
ایــن حــال، تعــداد شــرکت‌کنندگان فیزیکــی را بــه شــدت کاهــش داد.
ســومین کنگــره در ســال 2002 بــا تعــداد 552 شــرکت کننــده 
رکــورددار بــود. کنگــره کنونــی بــا حضــور 172 شــرکت‌کننده و 129 
شــرکت‌کننده آنلایــن، در مجمــوع 301 نفــر از 33 کشــور بــه کنگــره 

پیوســتند. مرکــز همایــش یــک هتــل ارزان بــود کــه قبــاً میزبــان یــک 
رویــداد بین‌المللــی اســپرانتو، پنجاهمیــن کنگــره اتحادیــه بین‌المللــی 

معلمــان اســپرانتو )ILEI( در ســال 2017 بــود.
ــان آســیا"  ــا "جلســه جوان ــان ب ــره توســط جوان ــن کنگ ــن روز ای اولی
راه‌انــدازی شــد. جوانانــی از ژاپــن، کــره، ســنگاپور، ویتنــام روی صحنــه 
ــدو، و  ــرت اســتالین گاری ــی TEJO، آلب حضــور داشــتند و رئیــس فعل
فعــالان جنبــش جوانــان از تایلنــد، نیوزلنــد، تیمــور شــرقی، اندونــزی 
 ،TEJO رئیــس ســابق ،Tran Hoan .بــه صــورت آنلایــن شــرکت کردنــد
ــور  ــه ط ــن ب ــرکت‌کنندگان آنلای ــرد و ش ــری می‌ک ــارت رهب ــا مه ب
فعــال در آن شــرکت داشــتند. پیشــنهاد شــد کــه IJK در آســیا و راه 
انــدازی مجــدد قریب‌الوقــوع KUŝEJO  )ســازمان اســپرانتو جوانــان در 

آســیای جنــوب شــرقی( برگــزار شــود.
برنامــه جوانــان توســط یــک ســازمان قدیمــی بــه نــام آکادمی اســپرانتو 
دنبــال شــد. آکادمیســین BAK Giwan  از کــره در ســخنرانی خــود، 
گویــی تحریک‌آمیــز، ایــن ســوال را از حضــار پرســید کــه آیــا اســپرانتو 
یــک زبــان اروپایــی اســت؟ در واقــع، رد ایــن ادعــا کــه اســپرانتو یــک 
زبــان اروپایــی یــا اروپایــی اســت دشــوار اســت. او نتیجــه گرفــت کــه 
ــا از نظــر دســتور  ــی اســت، ام ــه طــرز چشــمگیری اروپای اســپرانتو ب

ترجمه گزارش ویژه »برگه آزاد«  از دهمین کنگره اسپرانتوی آسیا-اقیانوسیه 
ترجمه: حمزه شفیعی

کنگره آسیا و اقیانوسیه با جوانان و کنگره آسیا و اقیانوسیه با جوانان و 
شادیشادی

))LiberaLibera  FolioFolio( منبع: برگه آزاد )منبع: برگه آزاد

گزار   ش
بیــش از 300 اسپرانتیســت در کنگــره اخیــر آسیا-اقیانوســیه در کــره ثبت‌نــام کردنــد کــه 172 نفــر از آنهــا 
ــری  ــس از همه‌گی ــوری پ ــی حض ــت بین‌الملل ــن نشس ــش اولی ــن همای ــد. ای ــور یافتن ــش حض ــن همای در ای
ســه ســاله کرونــا در آســیا بــود. گزارشــگر »برگــه آزاد« CHOE Taesok  از دیــدن دوبــاره جنبــش اســپرانتو 
در حــال پیشــرفت در کشــور زادگاه خــود خوشــحال شــده و گــزارش زیــر را از ایــن کنگــره تهیــه کــرده 

اســت.

Choe Taesok :آواز رایج در طول کنگره. عکس
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زبــان بین‌المللــی اســت. آکادمیســین فرانســوا لــو جاکومــو از فرانســه 
بــه طــور جامــع مؤسســه زبــان مســتقل اســپرانتو را از زمــان تأســیس 
ــی  ــترک اروپای ــع مش ــوب مرج ــی چارچ ــر در بررس ــکاری اخی ــا هم ت

ارائــه کــرد. 

ــای  ــتاق دیداره ــه مش ــران را ک ــف حاض ــرق مختل ــه ط ــب اول ب ش
دوســتانه و حضــوری بودنــد بــه وجــد آورد. ابتــدا یــک دایــره گفتگــو 
ــان اســپرانتو کــره‌ای بســیار محبــوب بــود. شــرکت‌کنندگان بــه  در زب
ــری  ــرفته و دیگ ــرای پیش ــف ب ــک ردی ــوند. ی ــیم می‌ش ــط تقس دو خ
بــرای مبتدیــان اســت. هــر دو بــا هــم آشــنا می‌شــوند و مدتــی بــا هــم 
صحبــت می‌کننــد. و پــس از آن فقــط مبتدیــان یــک مــکان مجــاور را 
ــد. ــات می‌کنن ــد ملاق ــراد پیشــرفته جدی ــا اف ــد و ب ــکان می‌کنن نقل‌م

ــدت 50  ــه م ــدند و ب ــیم ش ــر تقس ــار نف ــه چه ــران ب ــار حاض ــن ب ای
دقیقــه بــا یکدیگــر آشــنا شــدند. چندیــن اسپرانتیســت غیر‌کــره‌ای از 
ایــن شــکل از عصــر آشــنایی قدردانــی کردنــد، زیــرا شــناختن یکدیگــر 
از طریــق دســت دادن، ســام کــردن یــا خــم کــردن ســر کافــی نیســت 
و ایــن روش اعضــای هــر دو خــط را بــه دســت مــی‌آورد. بهتــر آشــنا و 
نزدیک‌تــر بســیاری از اعضــای کنگــره در همــان شــب اول بــا یکدیگــر 

آشــنا شــدند. 
ــناس  ــده سرش ــتی خوانن ــه سرپرس ــوزه ب ــیقی آم ــروه موس ــپس گ س
»امیــرا چــون« برنامــه اجــرا کردنــد. در ادامــه یــک شــب بین‌المللــی 
برگــزار شــد کــه در آن اسپرانتیســت‌ها از کشــورهای مختلــف اســتعداد 
ــی دو جــوان OH Heeyeon  از کــره و  ــا راهنمای ــد خــود را ب ــا ترفن ی

ــد. ــه کردن Tran Hoan از ویتنــام ارائ

شــد.  برگــزار  زامنهــوف  اســپرانتو  اشــیاء  از  حراجــی  ســرانجام 
ــراج  ــن ح ــه ای ــود را ب ــتی خ ــع دس ــره‌ای صنای ــت‌های ک اسپرانتیس
اهــدا کردنــد. در طــول کنگــره غرفــه‌ای وجــود داشــت کــه اقــام مــورد 

ــول  ــاند. پ ــروش می‌رس ــه ف ــره‌ای را ب ــت‌های ک ــتفاده اسپرانتیس اس
ــت. ــیا رف ــدوق UEA آس ــه صن ــده ب ــع ش جم

ــینگا  ــت نیس ــه ریاس ــمی ب ــف رس ــم تحلی ــح ، مراس در روز دوم صب
آسیا-اقیانوســیه  اســپرانتو  جنبــش  کمیســیون  رئیــس  آتوســی، 
ــراژدی  ــان ت ــرای قربانی ــا ب ــا دع ــن کار ب ــد. ای ــزار ش )KAOEM( برگ
وحشــتناک هالوویــن کــه بــه تازگــی در Itaewon، ســئول اتفــاق افتــاد، 
ــهردار  ــره PARK Heong-joon، ش ــی کنگ ــظ عال ــد. محاف ــروع ش ش
بوســان، بــه طــور خلاصــه در کنگــره شــرکت کــرد و ســخنرانی کــرد.

جمــع‌آوری  ویدیویــی  خوشــامدگویی  پیام‌هــای  آن  دنبــال  بــه 
ــورها  ــدگان کش ــره  UEA، نماین ــأت مدی ــای هی ــط اعض ــده توس ش
ــره  ــن کنگ ــد. ای ــال ش ــف ارس ــورهای مختل ــت‌ها از کش و اسپرانتیس
و  ســازمان‌ها  نماینــدگان  تبریــک  و  اســتقبال  مــورد  همچنیــن 
ــام کشــور محــل  ــه ن ــرار گرفــت. مــن ب کشــورهای شــرکت کننــده ق

ــردم. ــام ک ــی س ــم لیتوان اقامت
لیــگ اســپرانتو بودایــی، انجمــن اســپرانتو ونبولیســمو، انجمــن مردمــی 
ــه  ــپرانتو، مؤسس ــان اس ــی معلم ــگ بین‌الملل ــو، لی ــپرانتو از اوموت اس
ــوف  ــه زامنه ــر ک ــاد بگی ــاب، ی ــا کت ــوان، ب ــرا بخ ــا امی ــوف، ب زامنه

ــرد. ــات ک ملاق
کیتــاگاوا هیساســی بــا موضــوع کنگــره "مســیری جدیــد بــرای جنبش 
ــل  ــوان "تحلی ــت عن ــا" تح ــروس کرون ــران وی ــس از بح ــپرانتو پ اس
مفهومــی جنبــش مــا" ســخنرانی کــرد. او مفهــوم جنبــش اســپرانتو را 
گســترش داد کــه فرمــول ســنتی آن تــاش بــرای گســترش اســتفاده 

از اســپرانتو اســت.
او جنبــش را بــه چهــار شــاخه تقســیم کــرد: انتشــار )بــه طور گســترده 
ــی  ــعه )غن ــتر(، توس ــان بیش ــاص زم ــوزش، اختص ــانی و آم اطلاع‌رس
کــردن ادبیــات اســپرانتو، پیشــرفت مهارت‌هــای زبانــی(، تمریــن 
ــن اســتفاده از اســپرانتو( و  ــردن اســتفاده از اســپرانتو، تمری ــال ک )فع

ــردی(. ــرای اصــاح جامعــه و اصــاح ف ــر )ب تغیی
ســر میــز شــام از مــن پرســید کــه آیــا کار ترجمــه مــن بــه جنبــش 
کمــک می‌کنــد؟ در یــک کلام، گفتــم بلــه، زیــرا بــا وجــود اینکــه مــن 
تنهــا کســی هســتم کــه روی متــن روی صفحــه کار می‌کنــم، مــردم 
ــه  ــق ب ــع متعل ــه در واق ــد، ک ــا می‌خوانن ــد ی ــن را می‌خوانن ــه م ترجم

شــاخه‌ای از جنبــش اســپرانتو اســت. 

گزار   ش

Drago :نمایندگان کنگره سعی کردند طراحی پرتره را بیاموزند. عکس

Choe Taesok :مرکز همایش. عکس
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SO Jinsu در ســخنرانی خــود در مــورد KAOEM )کمیســیون 
ــش در  ــی جنب ــت کنون ــیه( وضعی ــپرانتو آسیا-اقیانوس ــش اس جنب
آســیا و اقیانوســیه را بررســی کــرد. او بــا اســتفاده از انجمــن اســپرانتو 
ــعبه‌های KEA Jeonbuk و  ــد از ش ــئول و بازدی ــانگهای و س ــن ش بی
Gwangju و Pingtung تایــوان، پیشــنهاد کــرد کــه فعــالان و مربیــان 
ــزوم  ــر ل ــد. وی ب ــد ده ــرده و پیون ــد ک ــر متح ــه‌ای را قوی‌ت منطق

ــان تاکیــد کــرد. تشــویق جوان
بایــد حمایــت شــود تــا ســمینار مشــترک )از ســال 1982( کــه بــه 
ــان چینــی، ژاپنــی، کرهــای و ویتنامــی  طــور متنــاوب توســط جوان
ــه  ــال 2013( ک ــتانی )از س ــت تابس ــود و نشس ــازماندهی می‌ش س
ــی ســازماندهی می‌شــود،  ــان اســپرانتو ویتنام توســط ســازمان جوان
ــات  ــگاه‌های مطالع ــد در دانش ــپرانتو بای ــوزش اس ــد. آم ــه یاب ادام
بــه خوبــی  )کــره(   Hankuk و  )چیــن(   Zhaozhuang خارجــی 
پــرورش یابــد. وی خاطرنشــان کــرد: بایــد بــه بنیــاد UEA و صنــدوق 

ــود. ــه ش ــز توج KAOEM  نی

در شــب، شــب ملــی در مرکــز هنــری بوســان برگــزار شــد کــه بــه 
طــور هماهنــگ توســط رقصنــدگان و نوازنــدگان حرفه‌ای آهنگســازی 
شــد. طبل‌هایــی بــا ریتمــی بســیار چشــمگیر، شــب را افتتــاح کردنــد 
و پــس از آن رقص‌هــا، ســازهای هنرمنــدان بــا لباس‌هــای رنگارنــگ 
ــقاب‌گردانی  ــات بش ــد آکروب ــک هنرمن ــد. ی ــرا ش ــره‌ای اج ــی ک مل
ــا خوشــحالی  ــه ب ــره ک ــدگان کنگ ــرای نماین ــه ب خــود را روی صحن
تشــویق می‌کردنــد، تمریــن کــرد. در پایــان، گــروه رقــص حاضــران 
را بــه رقصیــدن در کنــار هــم بــا آهنــگ محلــی کــره‌ای دعــوت کــرد.

هــوای دو ســفر کنگــره پــر از آفتــاب و آســمان صــاف بــود، بنابرایــن 
یــک روز معمولــی پاییــزی کــره‌ای بــود. یکــی ســفر بــا اتوبــوس بــه 
ــاده‌روی در  ــور پی ــک ت ــری ی ــاحلی Taejongdae  و دیگ ــره س صخ
ــه گشــت  ــره ب ــر اعضــای کنگ ــود. اکث اطــراف ســاحل Haeundae ب
ــر از  ــجویی ه ــه در دوران دانش ــان ک ــهر بوس ــتند. ش ــذار پیوس و گ
ــاً پیشــرفت  ــر واقع ــد می‌کــردم، در دهه‌هــای اخی گاهــی از آن بازدی
چشــمگیری داشــته اســت. آســمان خراش‌هــای بلنــد، خیابان‌هــای 

ــا... ــا و غذاخوری‌ه ــف کافه‌ه ــب، ردی ــای مرت ــز، تفرجگاه‌ه تمی

ــنواره  ــته، جش ــش از 150 کش ــا بی ــن ب ــه هالووی ــل فاجع ــه دلی ب
آتش‌بــازی بوســان، کــه کنگــره قصــد داشــت از آن بــه عنــوان یــک 
برنامــه عصرانــه ســرگرم‌کننده اســتفاده کنــد، بــه طــور غیرمنتظــره 
ــزار  ــای آن برگ ــه ج ــا را ب ــب کاملی ــرعت ش ــد. LKK به‌س ــو ش لغ

کــرد، کــه در آن اعضــای کنگــره دوســتانی پیــدا کردنــد و در اتــاق، 
در پیــاده‌روی یــا در یــک بــار بــه تفریــح پرداختنــد. مــن بــه ســفر بــا 
قایــق بادبانــی پیوســتم کــه اســتودما اسپرانتیســت مهربــان کــره‌ای 
ــه داد.  ــه اعضــای کنگــره غیرکــره‌ای هدی ــژه ب ــه وی ســفارش داد و ب
ــا  ــان را تماش ــاحل درخش ــای آرام س ــره از دری ــده کنگ ــی نماین س

ــد. کردن
در صبــح روز آخریــن کنگــره، پنجــاه و چهارمیــن کنگــره اســپرانتو 
ــروه  ــک گ ــارکت‌کننده و ی ــال و مش ــای فع ــد. اعض ــزار ش ــره برگ ک
جوایــزی دریافــت کردنــد و هیــأت مدیــره جدیــد انجمــن اســپرانتو 
 ،SO Jinsu .بــرای یــک دوره ســه ســاله معرفــی شــد  )KEA( کــره
همچنیــن یکــی از اعضــای هیأت‌مدیــره UEA، ریاســت خــود 
ــی  ــک مال ــه کم ــد ب ــد. بای ــه می‌ده ــس ادام ــب رئی ــج نای ــا پن را ب
ــامت  ــرای س ــره ب ــت‌های ک ــرف اسپرانتیس ــخاوتمندانه‌ای از ط س
ــورو  ــد روز حــدود 9000 ی ــا در چن ــرد. تنه ــاره ک ــره اش ــی کنگ مال

ــد. ــع‌آوری ش جم
معمــولاً بعــد از چنــد روز زندگــی مشــترک، غــم، حســرت و حتــی 
ــن کنگــره  ــا در ای ــی کنگــره رخ می‌دهــد. ام ــدوه در تعطیل ــم و ان غ
ــای  ــه اعض ــه هم ــد و آن اینک ــر ش ــده ظاه ــده غافلگیرکنن ــک ای ی
ــا موســیقی شــاد  ــد یکــی یکــی روی ســکو بایســتند و ب کنگــره بای
برقصنــد.  چنیــن اختتامیــه دیوانــه‌وار یــک رویــداد اســپرانتو اولیــن 
ــه  ــی اسپرانیســتم آن را تجرب ــل ســال زندگ ــه در چه ــود ک ــاری ب ب
کــردم. شــادی نهایــی انتظــار بــرای کنگــره بعــدی در ایــران یــا ژاپــن 

آســان‌تر می‌کنــد. را 
همــه چیــز مثــل یــک ســکه اســت و دو روی دارد. بــه همیــن ترتیب، 
ــت‌ها  ــت دارد. اسپرانتیس ــک مثب ــی و ی ــک منف ــا ی ــروس کرون وی
جلســات منظــم رو در رو را از دســت دادنــد و جلســات آنلایــن 
ــت  ــن نشس ــار AOK اولی ــن ب ــد. ای ــت آوردن ــه دس ــماری ب بی‌ش
بین‌المللــی بــود کــه پــس از همه‌گیــری ســه ســاله در آســیا حضــور 
داشــت و اعضــای کنگــره بــه شــدت ارزش نشســت‌های مســتقیم را 

ــد. احســاس کردن
ــادی  ــت‌های ع ــه اسپرانتیس ــش، بلک ــران جنب ــا رهب ــه تنه ــر ن اگ
ــره  ــتند، کنگ ــور داش ــورها در آن حض ــایر کش ــن و س ــن، ژاپ از چی
 AOK ــن ــه یازدهمی ــم ک ــد. امیدواری ــت باش ــری می‌توانس بزرگ‌ت

ــد. ــکیل ده ــری را تش ــیار بزرگت ــواده بس ــدی خان بع
ــه بیشــتر از  ــراد غریب ــداد اف ــره متوجــه شــدم اولاً تع در طــول کنگ
ــان  ــا پای ــدا ت ــاً از ابت ــتند و ثانی ــور داش ــن حض ــی م ــتان قدیم دوس
کنگــره جوانــان نقــش مهمــی در برنامــه داشــتند و ثالثــاً آن شــور و 
ــکارا  ــت‌ها آش ــیاری از اسپرانتیس ــب بس ــی ارادت از جان ــوق و حت ش
ــا چشــمان خــود  ــه ب ــاد و خوشــحال شــدم ک ــن ش آشــکار شــد م
ــم،  ــن وطن ــش اســپرانتو در حــال پیشــروی پیوســته را در اولی جنب
ــوش و  ــرای گ ــر ب ــدم. AOK  دیگ ــردم، دی ــرک ک ــی ت ــه در جوان ک

ــه نیســت.با تشــکر از همــه! دهــان مــن بیگان
CHOE Taesok

گزار   ش

Drago :شب ملی با نواختن طبل. عکس
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گزار   ش

در یازدهمیــن کنگــره اســپرانتوی آســیا و اقیانوســیه، تنــی چنــد از 
اســپرانتودانان ایرانــی نیــز شــرکت داشــتند. تصاویــری کــه در ایــن 
صفحــه مي‌بینیــد بخشــی از گــزارش تصویــری حضــور ایــن عزیــزان 

ــماره  ــن ش ــد همی ــت جل ــر روی پش ــت. ب ــور اس ــش مذک در همای
نیــز تصویــر نماینــده کشــورمان هنــگام ســام دادن بــه حاضــران از 

ــران درج شــده اســت.  ــب اســپرانتودانان ای جان
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     ) )UEAUEA( بیانیه های مطبوعاتی سازمان جهانی اسپرانتو )بیانیه های مطبوعاتی سازمان جهانی اسپرانتو

    شماره شماره 10821082 - مورخ  - مورخ 0808--1212--20222022

پیام سازمان جهانی اسپرانتو به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، پیام سازمان جهانی اسپرانتو به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، 1010 دسامبر  دسامبر 20222022

] این پیام به ســازمان ملل ارســال شــده اســت. بازنشــر گســترده آن در نشــریات محلی و سراســری و در ســایر وســایل ] این پیام به ســازمان ملل ارســال شــده اســت. بازنشــر گســترده آن در نشــریات محلی و سراســری و در ســایر وســایل 

ارتبــاط جمعــی موجــب امتنــان خواهــد بــود.[ارتبــاط جمعــی موجــب امتنــان خواهــد بــود.[

ســال آینــده، در ســال آینــده، در 1010 دســامبر  دســامبر 20232023، جهــان هفتــاد و پنجمیــن ســالگرد اعلامیــه جهانــی حقــوق بشــر را جشــن ، جهــان هفتــاد و پنجمیــن ســالگرد اعلامیــه جهانــی حقــوق بشــر را جشــن 

خواهــد گرفــت. یــک کمپیــن یــک ســاله ســازمان ملــل از هــم اکنــون تــا آن زمــان برنامــه ریــزی شــده اســت، تحــت خواهــد گرفــت. یــک کمپیــن یــک ســاله ســازمان ملــل از هــم اکنــون تــا آن زمــان برنامــه ریــزی شــده اســت، تحــت 

عنــوان "کرامــت، آزادی و عدالــت بــرای همــه!"عنــوان "کرامــت، آزادی و عدالــت بــرای همــه!"

امــا در حــال حاضــر در ســال امــا در حــال حاضــر در ســال 20222022، جنبــش اســپرانتو ، جنبــش اســپرانتو 7575 ســال جشــن حقــوق بشــر خــود را جشــن مــی گیــرد:  ســال جشــن حقــوق بشــر خــود را جشــن مــی گیــرد: 

ســازمان مــا، انجمــن جهانــی اســپرانتو، بــرای اولیــن بــار پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم، در بــرن، ســوئیس، در ســازمان مــا، انجمــن جهانــی اســپرانتو، بــرای اولیــن بــار پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم، در بــرن، ســوئیس، در 

19471947، اعــام کــرد کــه "احتــرام بــه حقــوق بشــر شــرط اساســی کار آن اســت." بنابرایــن پیــش بینــی مــی کــرد ، اعــام کــرد کــه "احتــرام بــه حقــوق بشــر شــرط اساســی کار آن اســت." بنابرایــن پیــش بینــی مــی کــرد 

کــه اعلامیــه جهانــی حقــوق بشــر در ســال کــه اعلامیــه جهانــی حقــوق بشــر در ســال 19481948 و پــس از یــک ســال لازم الاجــرا شــود. و بــه ایــن ترتیــب از آن  و پــس از یــک ســال لازم الاجــرا شــود. و بــه ایــن ترتیــب از آن 

زمــان تــا بــه امــروز از فعالیت‌هــای ســازمان ملــل متحــد و یونســکو بــرای حقــوق بشــر بــه طــور عــام، و حقــوق زمــان تــا بــه امــروز از فعالیت‌هــای ســازمان ملــل متحــد و یونســکو بــرای حقــوق بشــر بــه طــور عــام، و حقــوق 
زبــان بــه طــور خــاص، حمایــت مــی کنــد.زبــان بــه طــور خــاص، حمایــت مــی کنــد.

نگرش نگرش UEAUEA در مورد حقوق بشر، طبق قطعنامه  در مورد حقوق بشر، طبق قطعنامه 19471947، "بر اساس اهداف ایدئولوژیک جنبش اسپرانتو ، "بر اساس اهداف ایدئولوژیک جنبش اسپرانتو 

دیکته شــده اســت." جنبش اســپرانتو در واقع با گســترش یک زبان بین‌المللی به راحتی قابل دســتیابی برای دیکته شــده اســت." جنبش اســپرانتو در واقع با گســترش یک زبان بین‌المللی به راحتی قابل دســتیابی برای 

اســتفاده همــگان مرتبــط اســت، امــا ایــده‌آل پشــت آن جنبــش حتــی گســترده‌تر اســت: فراهــم آوردن زمینــه اســتفاده همــگان مرتبــط اســت، امــا ایــده‌آل پشــت آن جنبــش حتــی گســترده‌تر اســت: فراهــم آوردن زمینــه 
صلــح و  همــکاری مــردم در مقیــاس جهانــی.صلــح و  همــکاری مــردم در مقیــاس جهانــی.

در قطعنامــه در قطعنامــه 19471947، انجمــن جهانــی اســپرانتو اعــام کــرد کــه "بــا همــه جنبش‌هایــی کــه بــر مبنــای غیرسیاســی، ، انجمــن جهانــی اســپرانتو اعــام کــرد کــه "بــا همــه جنبش‌هایــی کــه بــر مبنــای غیرسیاســی، 

ســعی در اجــرای ایده‌هایــی یکســان بــه طــور کلــی یــا جزئــی بــا اهــداف انجمــن دارنــد، بــه طــور همدلانــه ارتبــاط ســعی در اجــرای ایده‌هایــی یکســان بــه طــور کلــی یــا جزئــی بــا اهــداف انجمــن دارنــد، بــه طــور همدلانــه ارتبــاط 

دارد." بــه طــور خلاصــه: دارد." بــه طــور خلاصــه: UEAUEA بــا تمــام ســازمان هایــی کــه هدفشــان ارتقــای "کرامــت، آزادی و عدالــت بــرای  بــا تمــام ســازمان هایــی کــه هدفشــان ارتقــای "کرامــت، آزادی و عدالــت بــرای 

همــه" ذکــر شــده اســت، همــکاری مــی کنــد. مــا از همــه ایــن ســازمان‌ها دعــوت مــی کنیــم تــا بــرای منافــع عمومــی همــه" ذکــر شــده اســت، همــکاری مــی کنــد. مــا از همــه ایــن ســازمان‌ها دعــوت مــی کنیــم تــا بــرای منافــع عمومــی 
همــکاری کننــد.همــکاری کننــد.

انجمــن بــا گرامیداشــت هفتــاد و پنجمیــن ســالگرد بــه رســمیت شــناختن رســمی حقــوق بشــر، از همــه افــراد انجمــن بــا گرامیداشــت هفتــاد و پنجمیــن ســالگرد بــه رســمیت شــناختن رســمی حقــوق بشــر، از همــه افــراد 

و ســازمان‌های خیرخــواه می‌خواهــد کــه بــرای تحقــق حقــوق اساســی بشــر و گســترش آنهــا بــرای شــکوفایی و و ســازمان‌های خیرخــواه می‌خواهــد کــه بــرای تحقــق حقــوق اساســی بشــر و گســترش آنهــا بــرای شــکوفایی و 
پایــداری ســیاره مــا همــکاری کننــد.پایــداری ســیاره مــا همــکاری کننــد.
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 Federation Internazionale de( شــرکت ورزشــی آلمانــی آدیــداس و فیفــا

Futbol Asociación( اســتفاده از اســپرانتو را بــه عنــوان یکــی از زبان‌هــای 

ظاهــر شــده در توپ‌هــای رســمی جــام جهانــی فوتبــال 2022 انتخــاب کرده‌انــد.

در هــر یــک از رقابت‌هــای جــام جهانــی فوتبــال، شــرکت آدیــداس به‌عنــوان 

غــول تولیدکننــده محصــولات ورزشــی و یــک شــریک تجــاری موفــق بــرای فیفــا، 

همــواره در حــال تولیــد توپــی اســتاندارد و مناســب بــرای اکثــر رقابت‌هــای رســمی 

ــار در  ــال یک‌ب ــر 4 س ــابقات ه ــن مس ــه ای ــت. ازآنجایی‌ک ــوده اس ــی ب ــام جهان ج

ــک  ــت ی ــن تورنمن ــر دوره از ای ــذا در ه ــود ل ــزار می‌ش ــف برگ ــورهای مختل کش

توپ‌رســمی بــا امکانــات و طرحــی نویــن ارائــه می‌شــود. فیفــا تــوپ فوتبــال جــام 

جهانــی 2022 را بــا نــام الرحلــه معرفــی کــرد و از آن به‌عنــوان یکــی از ســریع‌ترین 

ــرد. ــی یادک ــام جهان ــای ج ــال در رقابت‌ه ــای فوتب توپ‌ه

ــان شــده اســت یــک کلمــه  ــی 2022 نمای ــوپ جــام جهان ــه کــه در ت کلمــه الرحل

عربــی اســت کــه در زبــان فارســی بانــام ســفر یــا همــان ســفرنامه ترجمــه 

می‌شــود. شــکل ظاهــری تــوپ فوتبــال جــام جهانــی قطــر 2022 به‌گونــه‌ای اســت 

کــه فرهنــگ، معمــاری، قایق‌هــا و حتــی پرچــم ایــن کشــور را منعکــس می‌کنــد.

ــاوری اســت کــه کمــک داور  ــر طراحــی بســیار خــاص، دارای فن ــه، عــاوه ب الرحل

ویدیویــی را بــا داده‌هــای دقیــق در مــورد حرکــت تــوپ بهبــود می‌بخشــد - و ایــن 

اولیــن تــوپ رســمی فیفــا ســاخته شــده بــا مــواد ســازگار بــا محیــط زیســت، ماننــد 

چســب و جوهرهــای مبتنــی بــر آب اســت. عــاوه بــر ایــن، متــن »فوتبــال: کار 

گروهــی - بــازی منصفانــه - مســئولیت جمعــی - شــور - احتــرام اســت« بــه 

زبان‌هــای انگلیســی، چینــی، عربــی، اســپانیایی، فرانســوی و اســپرانتو بــر روی متــن 

خاکســتری در مثلث‌هــای ســفید درج شــده اســت. پنــج زبــان اول جــزو زبان‌هــای 

ــز از  ــپانیایی نی ــی، فرانســوی و اس ــل هســتند. انگلیســی، عرب ــازمان مل رســمی س

جملــه زبان‌هــای رســمی فیفــا هســتند. بــر اســاس اطلاعــات مجلــه اســپرانتو، درج 

ــاز  ــان آغ ــداس، فرانزیســکا لوفلم ــر طراحــی آدی ــوپ توســط مدی ــپرانتو روی ت اس

شــد.

الرحلــه در 60 بــازی اول جــام جهانــی اســتفاده شــد. در 11 دســامبر 2022، فیفــا 

ــام الحلــم  ــه ن ــال، ب از تــوپ دیگــری بــرای اســتفاده ویــژه در نیمــه نهایــی و فین

رونمایــی کــرد کــه نــام آن بــه معنــای »رویــا« اســت. جنبه‌هــای فنــی تــوپ ماننــد 

ــش  ــز و بنف ــی، قرم ــه طلای ــای پای ــاس رنگ‌ه ــر اس ــی ب ــا طراح ــت، ام ــه اس الرحل

ــرق بیابان‌هــای  ــر زرق و ب ــه از تپه‌هــای پ ــام گرفت ــف، اله ــی ظری ــا الگــوی مثلث ب

اطــراف شــهر دوحــه اســت. همــان زبان‌هــا دوبــاره ماننــد الرحلــه ظاهر می‌شــوند، 

امــا بــا متنــی متفــاوت و بــا پیکربنــدی متفــاوت: ایــن بــار فقــط کلمــه »بــا هــم« 

ــه انگلیســی،  ــای آن ب ــا معادل‌ه ــد، ب ــی خوان ــان عرب ــه زب ــز ب ــوان در مرک را می‌ت

چینــی، اســپرانتو، فرانســوی و اســپانیایی در اطــراف. اســپرانتودانان و ســازمان‌های 

ــورد  ــانی در م ــرای اطلاع‌رس ــه ب ــه الرحل ــوط ب ــار مرب ــپرانتو از اخب ــا اس ــط ب مرتب

اســپرانتو، در شــبکه‌های اجتماعــی یــا مطبوعــات اســتفاده کردنــد. ســازمان جهانــی 

ــد  ــادآوری می‌کن ــن خصــوص ی ــی در ای ــه مطبوعات ــک بیانی ــا صــدور ی اســپرانتو ب

کــه اتحادیــه جهانــی فوتبــال اســپرانتو )TEFA( اگرچــه وابســته بــه فیفــا نیســت، 

امــا از ســال 2014 عضــو لیــگ NF )لیــگ غیــر فیفــا( بــوده اســت، کــه تیم‌هایــی 

ــپرانتو  ــال اس ــم فوتب ــد تی ــت، مانن ــدون تابعی ــای ب ــا تیم‌ه ــت ی ــای اقلی از گروه‌ه

)از خــود TEFA( را گــرد هــم مــی‌آورد. در ســال TEFA 2015 و لیــگ NF، »جــام 

ــال  ــد. بازی‌هــای تیــم فوتب ــه افتخــار مبتکــر اســپرانتو ایجــاد کردن زامنهــوف« را ب

اســپرانتو در طــول کنگره‌هــای جهانــی اســپرانتو، هــر ســاله از ســال 2014 تــا 2019 

برگــزار می‌شــد کــه در دو ســال اخیــر بــه دلیــل بیمــاری همه‌گیــر کرونــا متوقــف 

شــد. امــا امســال یــک مســابقه فوتبــال بیــن یــک تیــم محلــی و یــک تیــم اســپرانتو 

ــزار  ــنگال برگ ــامبر در س ــان دس ــپرانتو، در پای ــی اس ــره آفریقای ــتمین کنگ در هش

خواهــد شــد. در ایــن مســابقه از الرحلــه اســتفاده خواهــد شــد.

ســازمان جهانــی اســپرانتو )UEA( و TEFA بــه آدیــداس و فیفــا بــه خاطــر انتخاب 

اســتفاده از اســپرانتو تبریــک می‌گویــد. ایــن امــر موجــب افتخــار جامعــه جهانــی 

ــی از  ــع یک ــپرانتو در واق ــه اس ــد ک ــان می‌ده ــی نش ــه خوب ــوده و ب ــپرانتو ب اس

مهم‌تریــن زبان‌هــای بین‌المللــی اســت. UEA همچنیــن بــه همــه تیم‌هــای 

شــرکت‌کننده در جــام جهانــی 2022 تبریــک می‌گویــد، UEA همچنیــن بــرای 

فوتبالیســت برزیلــی معــروف جهــان، پلــه، کــه از اســپرانتو حمایــت کــرد، آرزوی 

موفقیــت می‌کنــد و اعــام مــی‌دارد کــه »اســپرانتو بــه طــور کلــی بــرای ورزشــکاران 

بســیار مفیــد خواهــد بــود تــا آنهــا را بــه هــم نزدیکتــر کنــد و روابــط دوســتانه و 

ورزشــی را بــرای آنهــا تســهیل کنــد.« پلــه ۸۲ ســاله در حــال حاضــر در بیمارســتان 

بســتری اســت. برایــش آرزوی ســامت داریــم.

الرحله و الحلم: اسپرانتو روی توپ‌های جام جهانی الرحله و الحلم: اسپرانتو روی توپ‌های جام جهانی 20222022
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 “Vi povas grimpi sur Damavandon.” 

“Damavand, ĉu vi ŝercas?”

 Damavand (5610 m alta) estas la plej alta 
monto de Irano kaj la plej alta vulkano de Azio. 
Kvankam ĝi ne eligis lafon dum jarmiloj, ankoraǔ 
venas sulfurfumoj de ĝia pinto kaj do ĝi ne estas 
senaktiva vulkano.

Pozitivaj influoj de la pandemio

 Antaǔ la Kovima pandemio, mi iris al ekskursoj 
semajnfine kun granda grupo. La ekskursoj okazis 
en la naturo kaj inkluzivis grimpadon. Kiam 
komencis la pandemio, nia montgrimpa grupo 
dispeciĝis al grupetoj. Mi unue grimpis sole, poste 
triope kaj fine kvarope. La nomo de nia grupo 
estas KASRA (Keyhan, Afsaneh, Sara, kaj Rasoul). 
Ĝi estas la nomo de filo de Afsaneh ankaǔ. 

 Ni faris niajn grimpadojn pli seriozaj. La komenco 
estis la grimpadon sur monto-pinto Darabad 
(3180 m). Aliĝis al nia grupo kelkaj malpli junaj 
kaj spertaj grimpistoj. Inter ili estas s-roj Jafari 
kaj Hosseinpour. Kiam ili vidis niajn kapablojn, ili 
instigis nin grimpi sur Damavandon. 

Historio

 Tamen la historio estis kontraǔ tiu kapablo ĉe 
mi. Ekde junaĝo, mi estis malsportema. Miaj 
poentoj de sporto ĉiam estas la plej malaltaj, eĉ 
en la universitato. Miaj notindaj atingaĵoj estis ĉiuj 
mensaj, sen eĉ unu sporta. 

 Antaǔ 25 jaroj, mi spertis malsukcesan grimpon 
sur Sabalanon (4810 m) kun esperantistoj. Mi 
nur grimpis ĝis la kampadejo (3700 m). Antaǔ 8 
jaroj mi spertis malsukcesan grimpon sur Koloun 
Bastakon (4150 m). Mi ĉiam havis problemon kiam 
mi proksimiĝis al la altecon de 4000 metroj.

 Miaj kolegoj kredis ke tiuj estas pro ne alkutimiĝo 
al la alteco. Tamen, mi pezas pli ol 90 kilogramojn 
kaj aĝas 55 jarojn.

Prepariĝo

 Ni komencis post la aprilaj ferioj. La unua pinto 
estis Tochal (3960 m). Poste ni konkeris entute 

Kiel
mi

sukcesis!is!

Vivo
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aliajn 12 pintojn. Aldone ni grimpis du kromajn 
fojojn sur Tochal. Mi faris novajn rekordojn por mi 
mem: plej granda altŝanĝo kiam mi de la parkejo 
de Velenjak grimpis sur Tochal-on (2100 m), la plej 
alta pinto (Koloun Bastak, 4150 m), kaj la plej alta 
tranokta loko (Hotelo Tochal, 3500 m). La liston de 
la pintoj vi povas vidi sur la Tabelo 1.

Grimpo sur Damavand

La 13-an de julio, je la 4-a kaj duono ni ekŝoforis al 
la atǔoparkejon sur la suda flanko de Damavand. 
De tie, ni iris al la loko kie komenciĝas grimpado. 
Ĝi nomiĝas Ŝafejo (3000 m). Feliĉe estas azenoj 
kiuj portas la ŝarĝojn. Je la 8-a ni komencis grimpi 
kun malpeza dorsosako kaj ankoraǔ ne estis la 13-a 
horo kiam ni atingis 
l a  k a m p a d e j o n 
n o m a t a n  3 - a 
kampadejo aǔ Bargah 
(4200 m). Ni estis 
sesopa grupo: ĉiuj 
anoj de KASRA kaj 
juna paro el kiu la 
edzo estas kolego de 
Sara. Ni antaǔmendis 
ĉambron tie,  unu 
6-lita kaj unu 4-lita 
por la unua nokto 
kaj nur unu 4-lita por 
la dua (ne estis pliaj 
disponeblaj). Vespere ni grimpis pliajn 200-300 
metrojn por alkutimiĝo kaj revenis.

 Damavand kaj alteco malfortigas vian manĝemon. 
Oni nur ŝatas dolĵojn (inkluzive de ĉokolado), 
dolĉajn trinkaĵojn (gazaj, precipe kun Cola), 
makaroniojn kaj varman supon. Mi ne povis manĝi 
sandviĉojn kiujn mi kunportis. Tamen mi manĝis 
trifoje la varman supon kiun kuiris afganino en tiea 
restoracio. 

 La 14-an de julio, matene je la 5-a ni komencis 
grimpi al la pinton. La normala tempodaǔro estas  
6 horoj, tamen multaj bezonas pliajn horojn. Ĝis 
la alteco de 5100-5200, ne estis problemo krom 
malrapido. Post 5 horoj ni atingis tiun altecon. 
Sed poste iom post iom mia rapideco iĝis malpli 

bona. Mi bezonis ripozon post kelkaj paŝoj. Helpis 
min 3 aferoj: ŝprucigilo de oksigeno kion mi 
kunportis, acetazolamide (medikamento) kiun mi 
uzis ekde 3 tagoj antaǔ la grimpado por preventi 
altec-malsanon (250 miligramojn po tago), kaj la 
ŝanco ĉirkaǔveni sulfurajn fumojn. Acetazolamide 
estas la nura aprobita medikamento kontraǔ 
altecmalsano. Tiu malsano povas kaǔzi cerbajn aǔ 
pulmajn problemojn. Kiam la simptomoj aperas, la 
plej bona kuraco estas tuj malsuprengrimpi. Alie vi 
povas esti en danĝero. Acetazolamide en dozo de 
250-750 miligramojn po tago povas preventi ĝin.

 Fine je la 15-a horo, mi atingis la pinton. La kratero 
de vulkano kaj ekvido de Kaspia maro tre mirigis 
min. Mi ne imagis tiun sukceson. Ĉiuj grimpistoj 

estis emociitaj. Multaj 
sukcesis dum la dua 
aǔ tr ia  k lopodoj. 
Post preni fotojn, ni 
tuj komencis reveni. 
Mi estas malrapida 
d u m  l a  r e v e n o 
ankaǔ.  Ni  elekt is 
la vojon de la valo. 
Ĉar tie oni povas pli 
rapide malsupreniri, 
oni  vidas la 3-an 
kampadejon, kaj la 
risko de grava falo 
estas preskaǔ nulo 

ĉar vi ĉiam estas en la plej malsupra loko sur la 
vojo. Malgraǔ ĉiuj klopodoj, mi devis malsupreniri 
du horojn dum la nokto sub la lumo de mia 
kaplampo. La vojo estis videbla plej ofte, sed foje 
mi devas serĉi ĝin. Fine je la 23-a horo mi atingis 
la kampadejon kaj post manĝado de supo, mi 
ekdormis. Pli ol 10 fojojn mi faletis dum reveno 
sed ne okazis vundoj. Mi ne spertis simptomojn de 
altecmalsano danke al Acetazolamide.

 Mi skcesis fari la plej malfacilan sportan projekton 
dum mia vivo. Mi ricevis grimp-diplomon de irana 
montgrimpa federacio. Tiu diplomo egalas al tria 
loko (bronz-medalo) dum enlandaj konkursoj: 
atingaĵo kiun mi ne povis atingi per alia sporto.

Keyhan Sayadpour

Vivo
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Vizito de Kartvelio1 kaj Armenio2   
En 2017, la 10-a Mez-Orienta kunveno (MONA) 
okazis en Kartvelio (Tbiliso3). Tio estis bona 
oportuno viziti ĉi tiun azian landon kaj ĝui la 
armenan ekskurson.
Ne ekzistis rekta flugo el Tehrano al Tbiliso kaj oni 
devus flugi unue al Armenio, Erevano4, kaj de tie 
1- Kartvelio aŭ Kartvelujo  estas lando en centra kaj okcidenta partoj de Kaŭkazio en la ekstrema sud-oriento de Eŭropo, ĉe la 
geografia limo inter Eŭropo kaj Azio, historia heredanto de antikvaj ŝtatoj Iberio (aŭ Kartli) kaj Kolĥido (Kolĥeti), kaj hejmo de 
kartveloj. Okcidente ĝin limas la Nigra Maro, norde Rusio, sude Turkio kaj Armenio kaj sudoriente Azerbajĝano. La ĉefurbo kaj 
la plej granda urbo de la lando estas Tbiliso.

2- Armenio aŭ Armenujo, oficiale Armena Respubliko, estas montara lando, sen mareliro, situanta en Suda Kaŭkazio. Ĝi kundividas 
landlimojn okcidente kun Turkio, norde kun Kartvelio, oriente kun Azerbajĝano kaj Irano, kaj sude kun la azerbajĝana enklavo 
Naĥiĉevano. Armenio estas eks-soveta respubliko, unitara, plurpartia kaj demokratia ŝtato kiu originas el unu el la plej antikvaj 
civilizoj de la mondo. Donacata de riĉa kulturheredaĵo, elstaris kiel la unua nacio en la adoptado de la kristanismo kiel oficiala 
religio.Ğia situo en la suda Kaŭkazio metas ĝin en la arbitra landlimo inter Eŭropo kaj Azio: kio igas ĝin transkontinenta nacio.

3- Tbiliso [thbilísi] (ĝis 1936 Tiflis) estas la ĉefurbo de Kartvelio. Ĝi situas en ambaŭ bordoj de rivero Mtkvari (Kura). Ĝi estis 
fondata en la 5-a jarcento p.K. de Vaĥtang la 1-a Gorgasali, la kartvela reĝo de Kartli kiu ĉefurbigis ĝin en la 6-a jc p.K. Tbiliso 
estas grava industria, socia kaj kultura centro. La urbo estas grava vojo de la tutmonda energio kaj la komerco tra Kaŭkazio. 
Strategie situanta ĉe vojkruciĝo inter Eŭropo kaj Azio kaj kuŝas sur unu el la padoj de la historie antikva Silka Vojo, Tbiliso 
kelkfoje fariĝis batalkampo en la rilatoj de rivalaj imperioj. La historio de la urbo videblas per ĝia diverskonsista arkitekturo: 
la Avenuo Rustaveli, dezajnata de la Barono Haussmann, kaj la urbocentro miksiĝas kun la mallarĝaj stratoj de la mezepoka 
distrikto Narikalo.
Malgraŭ la plimulto de la loĝantoj apartenas al la Kartvela Ortodoksa Eklezio, kiu estas en plena komunio kun la Ortodoksa 
Eklezio, Tbiliso estas unu el la malmultaj lokoj de la mondo kie sinagogo kaj moskeo, en la antikva distrikto Abanotubani, estas 
nur je kelkaj metroj de la Preĝejo Meteĥi. Antaŭnelonge, ĝi estis konata pro la paca Revolucio de la rozoj, kiu okazis en la placo 
de la Libereco kaj apudaj lokoj. Kiel konsekvenco, la tiama prezidento, Eduard Ŝevardnadze, estis elpostenigita.

4- Erevano aŭ Jerevano, estas la ĉefurbo de Armenio, kaj la plej granda urbo de la lando. Ĝi estis fondata en la jaro 782 a.K. 
okcidente de tio kio hodiaŭ estas Armenio, ĉe la orienta ekstremo de la monto Ararato kaj ĉe la bordo de la rivero Hrazdan. Post 
bataloj, disraboj, incendioj kaj tertremoj, Erevano fariĝis ĉefurbo de la Armena Demokratia Respubliko post la Unua mondmilito 
kaj ĝia loĝantaro pliiĝis per la alveno de pluraj centoj da postvivantoj de la armena genocido fare de la turka registaro, kaj ĝi plu 
etendiĝis dum la 20-a jarcento kiam konvertiĝis en unu el la 15 ĉefurboj de Sovetio. Tiamaniere, la malgranda urbo transformiĝis 
en unu el la plej gravaj de la regiono, sidejo de la plej gravaj kulturaj, artaj, edukaj kaj industriaj asocioj, krom la politika centro 
kaj bazo de ampleksa fervoja reto kaj komerca centro. Erevano estas la malplej loĝata el la tri landaj ĉefurboj de Kaŭkazio.

al Tbiliso.
Mi kontaktis Karine, armena aktivulino, cele peti 
ŝin mendi lokon por mi en la Erevano-Tbilisa 
trajno.
“Karine” afable venis al la flughaveno kaj 
akompanis min al la stacidomo akompane sian 
amikon kiu ankaŭ veturigis nin al stacidomo. Post 

Veturoj kaj memoraĵoj!!(8)
Verkis: Nazi Solat

Vojaĝo
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Vojaĝo
mallonga vizito de la bazaro mi envagoniĝis kaj 
mia veturo komenciĝis. 
Tiuj kiuj ne sukcesus atingi la grupon en certigita 
tempo en Tbiliso, devus alveni al la Stalin- Muzeo 
en “Gori5” cele trovi la grupon.
Ekster la flughaveno de Tbiliso, multaj taksi-
ŝoforoj ofertis siajn servojn.
Mi ekiris kun iu maljuna ŝoforo kiu diris, ke li bone 
konas Gori-on, kaj kompreneble la Stalin-muzeon. 
Neniu parolis la anglan; nur specifaj nomoj krom 
internacia signolingvo estis uzataj!
Li demetis min antaŭ malgranda konstruaĵo, kiu 
havis tre ordinaran aspekton kaj tute ne similis al 
muzeo.
Mi eniris la konstruaĵon kie unu-nura  deĵorantino 
bonvenigis min. Ankaŭ, la lingvo uzata estis gestoj.
Ĉiukaze, ŝi komprenigis min, ke ĉio estis multe 
pli bona dum la tempo de Stalin! Ŝi devenis de  
Abĥazio6  kaj  estis la unu-nura persono kiun mi 
renkontis en Kartvelio aŭ aliaj regionoj, kiu havis 
nostalgion pri la tempo de Stalin. 
Ŝi uzadis tre bazajn kaj simplajn ekipaĵojn, tamen 
klopodis bonvenigi min per nutraĵoj siaj.
Sur la muroj estis penditaj kelkaj malgrandaj bildoj 
de Stalin, kiuj tute ne donis al tiu loko la aspekton 
de ia muzeo!
Pasis la naŭa matene kaj ne alvenis novaĵo de niaj 
geamikoj. Mi telefonis al kontak-numero de ‘Nana’, 
la respondeculino pri la kartvelia programo:
- kie vi estas?
- Ni estas en la kvartalo “Gori” proksime al la 
muzeo!
Mi vokis denove post iom da tempo.
- Ni estas en la muzeo nun!
- Kie ?? Do kial mi ne vidas vin?
- Ĉu vi ne povas vidi nian buseton?
- Ne! Mi rigardas tra la fenestro. Nenio estas ĉi tie!
- Ĉu vi certas? Rigardu tra la strateton, vi vidos nin!
- La kvartalo ne estas pli ol 100 metrojn kaj mi 
havas plenan vidon tra la fenestro. 
Mi pensas ke ni parolas pri du malsamaj lokoj! Mi 
donas la telefonon al la muzeo-respondeculino por 

5- Gori urbo en orienta Kartvelio, ĉefurbo de Ŝida Kartli. Gori estas industri-urbo produktanta kotonon kaj maŝinojn,Ği estas 
administra kaj kultura centro de la agrikultura areo. La urbo situas nord-okcidente de Tbilisio ĉe elfluejo de rivero Liakhvi al 
Mtkvari (Kura). En ĝi troviĝas teatro, muzeo pri historio kaj kartvela arto, universitato kaj pluraj altlernejoj.

6- Abĥaza Respubliko (ruse Абхазия, kartvele აფხაზეთი) estas fakte memregata ŝtato en nord-okcidenta parto de Suda 
Kaŭkazio, agnoskita pere de nemultaj aliaj ŝtatoj, eksa aŭtonomia respubliko de Kartvelia Soveta Socialisma Respubliko (plu 
konsiderata de Kartvelio sia regiono). Ĝi situas ĉe la bordoj de la Nigra Maro, sur la deklivoj de Granda Kaŭkazo kaj en Kolĥi-
da malaltaĵo. Klimato subtropika. Riveroj Kodori, Bzibi; lago Rica. Arbaroj kovras 55% de la teritorio; en la bordregiono estas 
subtropika plantaro kaj ĉemaraj ripozlokoj.

7- Kutaiso estas la dua urbo de Kartvelio. Ği situas sur la rivero Rioni kaj estas  kultura kaj industria centro. Ĉi tie troviĝas 
uzinoj de maŝinkonstruado (kamionoj, traktoroj, elektomekanikaĵoj), teksaĵo, kemiaĵoj, nutrada produktaĵo. En la urbo troviĝas 
universitato, institutoj, 3 teatroj, artgalerio.

ekscii, kie mi estas kaj kien mi devas iri.
De man-montrado de la respondeculino dum ŝia 
parolado kun Nana, mi atingis ke mi estas tre for 
de destinita  loko kaj mi indas uzi aŭton pere de ŝia 
helpo.
Ni eliris kune kaj kiam subita forta vento ekis, ŝi 
prenis taksion por mi kaj diris la ĝustan adreson al 
la ŝoforo.
Ŝajne, ekzitas du kvartaloj nome “Gori” kaj du 
lokoj nomataj “Stalin-Muzeo”!! La t.n. muzeo 
al kiu mi iris, ne estis vera muzeo, kaj eble pro 
iama portempa restadejo de Stalin, ĝi prenis tiun 
specialan nomon!
Mi tre dankis la sinjorinon kiu zorgis la muzeon, 
kaj pere de  siaj tre limigitaj eblecoj, eĉ provis distri 
min, kaj samtempe sopiradis la epokon de Stalin!!
La ŝoforo veturigis min ĝis la buseto. Al la ŝofora 
helpanto, mi nur diris la nomon de la sekva 
rendevu-punkto, kiu estis “Kutaisi7” , li certigis ke 
la itinero estas ĝusta kaj ni ekiris.
Mi veturis tri horojn sur verda kaj spektakla itinero, 
nur foje demandis la ŝoforan helpanton ripetinte la 
nomon de “Kutaisi” cele scii ĉu mi elektis la ĝustan 
itineron aŭ ne! Li kap-jesinte certigis min pri la 
direkto  kaj mi sekure ĝuis la belajn pejzaĝojn kaj 
daŭrigis...
Finfine ni atingis la ŝildon Imeri kie la ŝoforo 
haltigis la buseton kaj mi foriris por atingi la 
kunvenejon pere de alia aŭto.
La salono de prelegoj, la loĝejoj de la partoprenantoj 
kaj la manĝoĉambro situis samloke. Kiam mi 
atingis la loĝejon, la grupo ankoraŭ ne revenis de 
vizito al vera Stalin- Muzeo !!
Do mi prenis ŝlosilon de la dulitan ĉambron, 
enorde kun mia antaŭa mendo dum registro, kaj 
feliĉe ripozis ĝis kiam mi vekiĝis okaze de frapo al 
pordo de la ĉambro!
- Saluton!Mi estas Emma, via kunĉambrulo!
- Saluton!Feliĉe, mi estas Nazi!
La cetera tempo de la kunveno kaj poste dum la 
armena ekskurso, mi travivis kun bonkora kaj 
helpema “Emma”, pri kio mi estis tre bonŝanca kaj  
gaja.
La homoj en Kartvelio estas tre gastamaj kaj 
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Vojaĝo
helpemaj, eĉ kelkfoje ĝenigaj!
Interesa afero por mi estis transiri la armen-kartvelian 
landlimon sen bezono de vizo, fingrosign-registrado 
ktp.  Mi deziris  havi ĉi tiun oportunon por multaj 
aliaj landoj! Ĉu eblas?!!
Ni pasigis tagojn en la kunvenejo, ĝuinte 
antaŭdifinitajn programojn, kaj uzis tri-fojajn 
bonegajn manĝojn en la sama loko. La ĉambroj 
estis malgrandaj sed entute ni havis agrablan 
restadon kaj horaron.
En la aŭditorio, mi sidis apud 
Palmira el Litovio. Dum, 
sinprezentado mi diris ke mi 
jam tradukis la libron “Vualo 
de silento” en la persan kaj 
publikigis ĝian adreson 
en mia Facebook-paĝo, 
ŝi demandis min, “Ĉu vi 
tradukos ankaŭ mian libron?”
Post mia aprobo, ŝi subskribis 
la libron kaj transdonis ĝin al 
mi.
(Mi legis kaj tradukis ĉi tiun 
legindan libron tuj post reveni 
hejme. Ĝi estis tradukita, 
eldonita kaj publikita al la 
merkato komence de 2020 en 
Irano)
Mi du foje klopodis sendi ekzempleron al karega 
Palmira per poŝte, sed malsukcesis bedaŭrinde.
Mi esperas venontfoje nia amiko sukecesus fari ĝin 
laŭ peto de Palmira.
Tri irananoj inkluzive min partoprenis tiun ĉi 
kunvenon.Unu el la partoprenintoj, sinjoro Azar 
Houŝang, estis leginta tekston persan sur sia portebla 
komputilo aliĝinte al la kunvenejo, kiam iu junulo 
apud li demandis lin pri lia nacieco kaj Irano.
Post interparolo ilia, malkovriĝis ke juna germana 
ĵurnalisto kaj biciklanto, kiu vojaĝis kune kun sia 
amikino, ankaŭ sciis la persan kaj jam vojaĝis al 
Irano antaŭe.
Aŭdinte pri la Esperanto-renkontiĝo, ili interesiĝis 
kaj gviditiĝis al la kunvenejo pere de s-ro Reza.
Ili ĉeestis samloke komencantan kurson kiun 
s-ino Anna Lowenstein gvidis. Kiam mi aŭdis la 
respondojn al la demandoj, mi ektrovis ke ili eklernis 
lingvon tre rapide. Mi ankaŭ intervjuis ilin por 
ekscii kion ili pensas pri Esperanto. La junulo sciis 
sep lingvojn  inkluzive persan. Ili ankaŭ intervjuis 
germanan esperantiston, Emma, en kongresejo.
8- Ararat : Monto Ararat ( armene Masis , Masis aŭ Ararat , Ararat estas monto situanta en Agra provinco ) kiu situas ĉe la limo 
de Armenio kaj Turkio .
Ararat havas du vulkanajn pintojn, Granda Ararat (5,137 metroj)n kaj Eta Ararat (3,896 metrojn).

9- Kaŝano (perse: كاشــان, latinigo : Kāshān), estas historia urbo en centra Irano. Ĉar plimulto de tapiŝoj en la mondo estas 
produktataj en Kaŝano, ĝi estas konata kiel la ĉefurbo de la tapiŝo-industrio en la mondo. La urbo plejparte allogas pro la 

Viziti belan Kutaisi- placon estis ĉefa ekskurso de 
la kunveno.
Post sep tagoj en Kartvelio, venis la tempo viziti 
Armenion. Denove, sed ĉi-foje grupe, ni eniris la 
trajnon kaj ekveturis Erevanon.
Denove, Emma kaj mi tranoktis en dulita ĉambro.
La akceptoj kaj artaj programoj(folkloraj) de niaj 
armenaj geamikoj estis ege belaj kaj unikaj.
Emma, Marco itala kaj lia edzino kaj mi eniris 4 
opan kupeon kaj atingis Erevanon matene.
Geamikoj, kiuj anataŭe vojaĝis al Erevano  dum 

tago, ĉiuj opiniis, ke ĉi tiu vojo estas tre bela, sed 
mi vojaĝis ĉi tiun vojon ambaŭ-foje dum  nokto kaj 
ne ĝuis pri la survojaj belecoj. Nur tra fenestro de 
tranjo ni sukcesis saluti al “Ararat” kaj “Masis”(du 
pintoj de Ararat8 montaro).
Ĉe la fina haltejo, karaj Karine kaj armenaj 
amikinoj venis saluti kaj loĝigi nin en du apartaj 
hoteloj pro granda nombro nia.
Ni festis la 10an Mezorientan kunvenon kun 
geamikoj. Du jarojn poste, la dekdua renkontiĝo 
okazis en Irano (Kaŝano9). Ni renkontis kelkajn 
niajn  geamikojn ĉi-foje en mia lando.

Palmira

Du biciklantaj ĵurnalistoj interesiĝas pri Esperanto

En kvaropa kupeo survoje de Erevano
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Vojaĝo

Inter la interesaj programoj de ekskurso en Armenio, 
mi povas mencii viziti la subteran kavon malkovritan 
en 1983, produkejon de fama Konjako (koncentrita 
vodko), viziti la Kaligrafian Muzeon,  promeni sur 
montara vojo kaj tagmanĝi en agrabla etoso, simila al 
norda montaro de Tehrano, ankaŭ viziti la memorturon 
de la viktimuloj de la genocido en aprilo 191510  kaj 
oferti florojn al la tombejoj de la viktimuloj.

Viziti Kaligrafian kaj Kulturan Muzeon
La armena kaligrafio havas tre longan historion 
kaj spertis multajn ŝanĝojn por atingi la komunan 
hodiaŭan man-skribon. En tiu ĉi muzeo estas 
montrata ĉia armena kaligrafio, kio estis tre 
spektebla.
La plej bela parto de muzeo (laŭ aserto de la ĉiĉerono), 
estis la persa parto ornamita per poemaro de Sadio.
Ni pere de klariganta prelego de nia gastiganto 
konatiĝis kun Ĥaĉkaro   kiu estas unu el la principoj 
de Armenio!
Jam venis la tempo forlasi Armenion kaj adiaŭi 
niajn armenajn geamikojn. Denove Karine 
akompanis min al la flughaveno kun sia amiko.
Vidi restoracion en la flughaveno nomatan 
kontrasto inter la grandega vasteco de la dezerto kaj la verdaĵo de bone konservitaj oazoj. Pro la centra pozicio en Irano Kaŝano 
estis iam la religia ĉefurbo de la lando

10- La 24-an de aprilo 1915 estas dato de unua amasa deporto de ĉ. 800 armenajn gvidantojn kaj intelektuloj el Istanbulo, 
ĉefurbo de Otomana Imperio, kie armena malplimulto loĝis de jarcentoj. Plimulto da ili estis baldaŭ murdita, kio estis enkonduko 
al plirapidigo de persekutoj, kiuj kondukis al morto de milionoj da armenoj sur teritorio de la hodiaŭa Turkio.

Esperanto kaptis mian atenton.
Mi lasis Armenion kaj miajn armenajn geamikojn 
kun memorindaj memoraĵoj, kaj nun (aŭtuno 
de 2020), kiam ekbrulis la fajro de la malnovaj 
konfliktoj inter du najbaraj landoj; Armenio kaj 
Azerbajĝano , kaj ambaŭ flankoj komencis mortigi 
unu la alian, mi profunde sentas bedaŭron.
Ŝajnas, ke la viktimuloj de la malgrandeta korona 
viruso tra la mondo, ankoraŭ ne donis la necesan 
lecionon al la homoj kiuj imagas sin kiel ĉiopova 
kaj neglektema!
Ĉiuj komencoj havos finojn. Miaj memoraĵoj 
jam finiĝis.
Kunveno de 2020-a UK estis planita okazi en 
Kanado, mi eĉ aĉetis flug-bileton, sed apero de 
kron-viruso en vivo de popoloj tra la mondo, 
ŝanĝis nian viv-manieron. Ĝi ekefikis al ĉio 
tamen malfermis kelkajn pordojn  ankaŭ.
Ni malkoviris kapablojn de virtuala mondo kiu 
permesis nin daŭrigi niajn rilatojn.
Virtuala mondo havas avantaĝojn kaj male.
Kelkaj ĝiaj avantaĝoj estas:
- Malpli kotizoj bezonataj por partopreni kunvenojn
- Vizo por multaj landoj ne eatas bezonataj
- Neniu organo kontrolas nin kaj ni ne devas 
atingi permeson de iu ajn instance aŭ rigardi 
blokadojn iu ajn
Pri malavantaĝoj indas mencii al
- Malkapablo de viziti niajn geamikojn,
- Malkapablo por  paroli kaj progresi tiu kampe. 
Sed verŝajne virtuala mondo estos nia venonta 
mondo kaj ni indas ekkoni ĝin kaj uzi ĝiajn 
kapablojn.

La unua saluto al la monto Ararat tra la trajnofenestro Persa parto de la muzeo (Sadio Divan)

Fine mi deziras dediĉi mian profundan dankemon al Reza Ĥeirĥah kiu leginte la unuan parton de miaj memoraĵoj, 
proponis publikigi ĝin en nia sezona revuo, kaj al Hamze Ŝafiee, nia ĉiama amiko, kolego kiu trarigardinte tutan 
rakonton, aprobis ĝian publikon laŭ parte kaj ankaŭ al niaj legantoj karaj kiuj foje kuraĝigis min per siaj proponoj 
kaj aproboj.
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دیدار ارمنستان1  و گرجستان2 
ســال 1396 دهمیــن گردهمایــی خاورمیانــه‌ای)MONA( در 

ــد.  ــزار ش ــتان، برگ گرجس
فرصــت مناســبی بــود بــرای دیــدار از ایــن کشــور آســیایی تــا از 

گلگشــت ارمنســتان هــم اســتفاده کنــم.
ــه  ــدا ب ــد ابت ــت و بای ــود نداش ــس وج ــه تفلی ــتقیم ب ــرواز مس پ
ارمنســتان، ایــروان3، پــرواز می‌کــردم و از آنجــا بــه تفلیــس4.

ــاس  ــتان، تم ــپرانتودان ارمنس ــن اس ــی از فعالی ــه" یک ــا "کارین ب
ــد. ــا رزرو کن ــم ج ــس، برای ــار ایروان-تفلی ــا در قط ــم ت گرفت

ــراه دوســتش،  ــد و هم ــرودگاه آم ــه ف ــه ب ــم مهربانان ــه" ه "کارین
ــرا  ــا ایســتگاه قطــار م ــد، ت ــازار و خری بعــد از گشــت مختصــر در ب

ــد. ــی کردن همراه
 قــرار بــود هــر کــس نتوانــد ســر ســاعت مشــخصی در تفلیــس، بــه 
گــروه برســد، ســاعت نــه درمــوزه اســتالین واقــع در "گــوری5" بقیــه  

1- جمهــوری ارمنســتان  کشــوری محصــور در خشــکی در قفقــاز جنوبــی، غــرب آســیا اســت کــه در ســرزمین کوهســتانی ارمنســتان واقــع اســت. ایــن کشــور، از شــمال بــا گرجســتان، از 
شــرق بــا جمهــوری آذربایجــان و قــره بــاغ، از جنــوب بــا ایــران و جمهــوری خودمختــار نخجــوان و از غــرب بــا ترکیــه مــرز مشــترک دارد. پایتخــت ایــن کشــور، ایــروان و زبــان رســمی آن 

ارمنــی اســت و تــا پیــش از انحــال اتحــاد جماهیــر شــوروی، از مراکــز مهــم صنعتــی شــوروی ســابق محســوب می‌شــد.
ارمنســتان نخســتین کشــوری بــود کــه در اوایــل قــرن چهــارم میــادی، مســیحیت را بــه عنــوان دیــن رســمی خــود پذیرفــت و کلیســای آن، »کلیســای حــواری ارمنــی« کامــاً خودمختــار 

و متفــاوت بــا کلیســاهای دیگــر در جهــان اســت.

2- گُرجِســتان کشــوری واقــع در قفقــاز جنوبــی اســت کــه از غــرب بــا دریــای ســیاه، از شــمال بــا روســیه، از جنــوب شــرق بــا جمهــوری آذربایجــان و از جنــوب بــا ترکیــه و ارمنســتان 
ــود. ــی انتخــاب می‌ش ــق دموکراســی نیابت ــت آن از طری ــز نیمه‌ریاســتی اســت و حکوم ــوری متمرک ــک جمه ــس اســت.  گرجســتان ی ــهر تفلی ــرز اســت. پایتخــت آن، ش هم‌م

گرجســتان یکــی از کشــورهایی اســت کــه در هــر دو قــارهٔ اروپــا و آســیا قــرار داشــته و یکــی از اهــداف مقامــات سیاســی ایــن کشــور، عضویــت در اتحادیــه اروپــا و ناتــو اســت؛ گرجســتان 
در حــال حاضــر عضــو ناظــر در اتحادیــه اروپــا و ناتــو می‌باشــد مــردم گرجــی، مســیحی ارتدکــس و پیــرو کلیســای ارتدکــس گرجــی هســتند. گرجی‌هــا بــه زبــان گرجــی کارتولــی ســخن 

می‌گوینــد کــه زبــان رســمی کشــور گرجســتان اســت و بــا الفبــای گرجــی نوشــته می‌شــود کــه یکــی از چهــارده الفبــای موجــود در جهــان می‌باشــد.
ــناخته  ــاورزی( ش ــای کش ــه معن ــا” )Georgia ب ــی “گِئُرْگی ــون واژهٔ یونان ــکال گوناگ ــا اش ــا ب ــر زبان‌ه ــروزه در اکث ــت و ام ــناخته می‌شده‌اس ــا ش ــام ایبری ــا ن ــتان ب ــان باس ــتان در زم گرجس

می‌شــود.

3- ایــروان، پایتخــت و بزرگ‌تریــن شــهر جمهــوری ارمنســتان، در امتــداد رود هــرازدان واقــع شده‌اســت. ایــروان مرکــز اداری، فرهنگــی و صنعتــی ایــن کشــور بــوده و یکــی از زیباتریــن 
ــد. ــاز می‌باش ــهرهای قفق ش

4- تفلیس یا تبلیس پایتخت و بزرگترین شهر گرجستان است. 
ــه ســبب  ــذاری شــده و ب ــا بنیان‌گ ــا همــان ایبری ــگ یکــم پادشــاه گرجســتان باســتان ی ــادی و توســط واختان ــرن پنجــم می ــرار داشــته و در ق ــن شــهر در دو طــرف رود متکــواری ق ای

ــت. ــام گرفته‌اس ــس( ن ــرم تفلی ــمه‌های آب گ ــه چش ــوب ب ــرم؛ منس ــای گ ــه معن ــی« ب ــتق از واژهٔ »تبْیل ــی« )مش ــرم آن، »تبْیلیس ــمه‌های آب گ چش
تفلیــس در جنــوب شــرق اروپــا قــرار گرفتــه و موقعیــت مکانــی آن، یعنــی قرارگیــری در مســیر شــرق و غــرب، ایــن شــهر را نقطــهٔ اتصــال امپراتوری‌هــای رقیــب گوناگــون قــرار داده‌اســت 

و امــروزه نیــز موقعیــت آن را بــه عنــوان یــک مســیر مهــم بــرای انــرژی جهــان و پروژه‌هــای بازرگانــی تضمیــن می‌کنــد.

5- ژوزف استالین در این شهر به دنیا آمده بود و تا سال ۱۸۹۴ در آن جا زندگی می‌کرد. خانهٔ استالین به موزه تبدیل شده‌است و همچنین مجسمهٔ بزرگی از استالین در شهر وجود دارد.

را پیــدا کنــد و همــراه شــود.
ــادی،  ــی‌های زی ــس، تاکس ــرودگاه تفلی ــی ف ــالن اصل ــارج س  خ

می‌کردنــد.  خدمت‌رســانی  پیشــنهاد 
ــه خوبــی  ــا راننــده‌ای مســن کــه اظهــار می‌کــرد، "گــوری" را ب ب

سفرنامه

سفرها و خاطره‌ها!!)۸(
نازی صولت

همراه کارینه در بازار ایروان
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می‌شناســد، و البتــه مــوزه اســتالین را، بــه راه افتــادم. هیچکــس بــه 
زبــان انگلیســی صحبــت نمی‌کــرد و فقــط از اســامی خــاص و زبــان 

ــد! ــتفاده می‌ش ــاره، اس ــی اش بین‌الملل
جلــوی ســاختمان کوچکــی مــرا پیــاده کــرد کــه ظاهــری بســیار 

معمولــی داشــت و اصــا شــباهتی بــه مــوزه نداشــت.
وارد ســاختمان شــدم؛ فقــط یــک خانــم آنجــا بــود کــه بــه عنــوان 
ــورد اســتفاده،  ــان م ــان، زب مســئول انجــام وظیفــه می‌کــرد. همچن

ایمــا و اشــاره بــود.

بــه هــر شــکل بــه مــن فهمانــد کــه همــه چــی در زمــان اســتالین، 
ــه چــه در  ــود ک ــا کســی ب ــل آبخــاز6  و تنه ــود. اه ــر ب ــی بهت خیل
گرجســتان، و چــه در مناطــق دیگــر دنیــا که ســفر کردم، نوســتالژی 
ــی، کار  ــیار ابتدای ــوازم و بس ــل ل ــا حداق ــت. ب ــتالین داش ــان اس زم
ــه  ــیدنی ک ــرف نوش ــوی ظ ــرای شستش ــرف آب ب ــرد. در مص می‌ک
ــی کــه آن  ــی می‌کــرد، در حال ــه مــن تعــارف می‌کــرد، صرفه‌جوی ب
ــه، وجــود نداشــت! زمــان، کمبــود آب در گرجســتان پــر از رودخان

چنــد عکــس کوچــک اســتالین روی دیوارهــا وجــود داشــت کــه 
ــه آن مــکان نمــی‌داد. اصــاً نمــودی از مــوزه، ب

ســاعت از نــه صبــح گذشــته و خبــری از دوســتان نشــده بــود، بــا 
شــماره "نانــا" مســئول گرجســتانی برنامــه تمــاس گرفتــم:

کجایید؟ 	-
ما توی محله "گوری" نزدیک موزه هستیم! 	-

بعد از مدتی دوباره زنگ زدم.
ما الان دم در موزه هستیم! 	-

کجا؟؟ پس چرا من شمارو نمی‌بینم؟ 	-
مینی‌بوس مارو نمی بینی؟ 	-

ــم. کســی  ــگاه میکن ــرون رو ن ــن دارم از پنجــره بی ــه! م ن 	-
نیســت! اینجــا 

مطمئنی؟ سرتاسر کوچه رو نگاه کن، مارو می‌بینی! 	-
ــاً از  ــت و کام ــتر نیس ــر بیش ــه، 100 مت ــر کوچ سرتاس 	-
پنجــره، دیــد کامــل دارم. فکــر کنــم مــا در مــورد دو جــای مختلــف 
صحبــت می‌کنیــم، گوشــی رو میــدم بــه مســئول مــوزه تــا مشــخص 

ــرم. ــد ب بشــه، کجــا هســتم و کجــا بای
ــی  ــدم خیل ــه دوردســت، فهمی ــم مســئول ب ــاره دســت خان از اش
از محــل قــرار، دورم و بایــد بــا کمــک او بــا خــودروی دیگــری بــه 

مقصــد برســم.
6- آبخاز: آبخازستان  یا جمهوری آبخازستان، نام سرزمینی است واقع در غرب قفقاز و کرانهٔ شرقی دریای سیاه که حدود ۲۴۲ هزار نفر جمعیت دارد که بیشترشان تابعیت روسی دارند. در 

فارسی، به پیروی از روسی نام آبخاز را گاه »ابخازیا« و به پیروی عربی گاه »آبخازیه« هم نوشته‌اند. آبخاز، قانوناً بخشی از کشور گرجستان به‌شمار می‌آید که روسیه آن را اشغال کرده‌است.

7- کوتائیسی مرکز ایالت ایمرتی است و در قسمت شرقی جلگهٔ کولخیس واقع شده‌است. این شهر به سبب اهمیت اقتصادی و جمعیت، دومین شهر بزرگ گرجستان است.

ــدیدی  ــی ش ــاد ناگهان ــه ب ــی ک ــم و در حال ــرون آمدی ــم بی ــا ه ب
هــم شــروع شــده بــود، برایــم تاکســی گرفــت و محــل دقیــق را بــه 

راننــده گفــت.
ــوزه  ــام "م ــه ن ــد ب ــکان بازدی ــوری" و دو م ــه "گ ــراً دو محل ظاه
اســتالین" وجــود دارد. مــوزه‌ای کــه مــن رفتــم، مــوزه واقعــی نبــود 
و شــاید بــه دلیــل اقامــت موقــت اســتالین، در موقعیتــی ویــژه، ایــن 

نــام را بــه خــود گرفتــه بــود!
ــات بســیار  ــا امکان ــم کــه ب ــم مســئول مــوزه، بســیار ممنون از خان
ــد و  ــی کن ــن پذیرای ــی از م ــرد حت ــعی می‌ک ــود، س ــدود خ مح

ــورد!! ــتالین را می‌خ ــان اس ــرت زم ــان، حس همزم
ــط  ــده فق ــرد. از شــاگرد رانن ــاده ک ــوس پی ــرا دم مینی‌ب ــده م رانن
بــا گفتــن نــام محــل قــرار بعــدی کــه "کوتایســی"7 بــود، از درســت 

بــودن مســیر، مطمئــن شــدم و بــراه افتادیــم. 

ســه ســاعت در مســیر سرســبز و دیدنــی، ماشــین ســواری کــردم، 
فقــط گاه گاه از شــاگرد راننــده، بــا گفتــن نــام مقصــد ســوال مــی 
کــردم تــا مطمئــن شــوم مســیر را درســت انتخــاب کــردم یــا نــه! 
او هــم بااشــاره ســر پاســخ مثبــت مــی داد و مــن بــا خیــال راحــت 

فقــط از مناظــر زیبــا لــذت مــی بــردم و....
بالاخــره بــه نزدیکــی تابلــوی Imira  رســیدیم و مینــی بــوس نگــه 
داشــت و پیــاده شــدم تــا بــا خــودروی دیگــری بــه محــل گردهمایی 

. سم بر
ــه  ــوری، هم ــرکت‌کنندگان و غذاخ ــگاه ش ــخنرانی، اقامت ــالن س س
در همیــن مــکان بــود. وقتــی رســیدم، هنــوز گــروه از بازدیــد مــوزه 

اســتالین برنگشــته بــود!! 

سفرنامه

میدان اصلی کوتایسی

 تنها فرد حاضر در موزه اســتالین!

محل گردهمایی
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سفرنامه
پــس، اتــاق دونفــره را، طبــق درخواســت قبلــی خــودم هنــگام ثبت 
نــام، تحویــل گرفتــم و خوشــحال، اســتراحت کــردم تــا  هنگامــی که 

بــا ضربــه در اتــاق، بیدار شــدم!
من Emma هستم، هم اتاقی تو! 	-

خوشبختم، منم نازی! 	-
بقیــه وقــت گردهمایــی و بعــد از آن در گلگشــت ارمنســتان، همراه 
"امــا"، اســپرانتودان آلمانــی  خوش‌اخــاق و همیشــه آمــاده کمــک، 
ــت هــم، بســیار خوش‌شــانس و خوشــحال  ــن باب ــه از ای گذشــت ک

بودم.

ــد  ــک، در ح ــل کم ــواز و اه ــیار مهمان‌ن ــتان، بس ــردم گرجس  م
ــتند. ــده، هس ــی آزاردهن ــاد و گاه ــی زی خیل

مســاله جالــب بــرای مــن، عبــور از مــرز ارمنســتان و گرجســتان، 
ــود. ــزا، انگشــت‌نگاری و... ب ــت وی ــه دریاف ــاز ب ــدون نی ب

آرزو کــرده بــودم، روزگاری ایــن چنیــن را بــرای بســیاری کشــورها، 
ــه کنم! تجرب

بــه مناســبت دهمیــن ســالگرد برگــزاری ایــن گردهمایــی،  کیــک 
ویــژه هــم تهیــه و بریــده شــد.

ــی  ــی و دیدن ــهر تاریخ ــران و ش ــی، در ای ــن گردهمای دوازدهمی
ــد! ــزار ش ــان، برگ کاش

روزهــا در ســالن گردهمایــی، در برنامه‌هــای از پیــش تعریف‌شــده، 
ــی را در ســالن  ــم و ســه وعــده غــذای بســیار عال شــرکت می‌کردی
غذاخــوری همــان محــل، اســتفاده می‌کردیــم.  اتاقهــا کوچــک بودند 

ولــی در مجمــوع، اقامــت و برنامــه دلپذیــری داشــتیم.
ــودم.  ــته ب ــی نشس ــرا" از لیتوان ــزد "پالمی ــخنرانی، ن ــالن س در س
وقتــی بعــد از معرفــی خــودم، گفتــم کتــاب "حجــاب ســکوت" را به 
فارســی ترجمــه و در صفحــه فیســبوک خــودم آدرس  آن را منتشــر 

کــرده‌ام، از مــن ســوال کــرد، کتــاب مــرا هــم ترجمــه می‌کنــی؟
بعد از تایید من، آن را امضا کرد و به من داد. 

)ایــن کتــاب خواندنــی کــه بلافاصلــه بعــد از بازگشــت، خوانــدم و 
ــه وســیله انتشــارات بهجــت،  ترجمــه کــردم، اواخــر ســال 1398 ب

چــاپ و بــه بــازار عرضــه شــد.(
دو بــار کوشــیدم نســخه‌ای بــرای پالمیــرا بفرســتم که موفق نشــدم، 
گویــا پســت ایــران، کشــوری به نــام لیتوانــی، نمی‌شناســد. امیــدوارم 
ــن  ــور دارد، ای ــارج از کش ــه خ ــفر ب ــکان س ــه ام ــتی ک روزی دوس

زحمــت را بکشــد.
در ایــن گردهمایــی، ســه نفــر ایرانــی شــرکت کــرده بودیــم، یکــی 

8- کوه آرارات )به ارمنی:ماسیس،Մասիս یا آرارات،Արարատ  کوهی است واقع  در استان آغری( که در نقطه مرز کشورهای ارمنستان و ترکیه واقع شده‌است.
آرارات دارای دو قلهٔ آتشفشانی آرارات بزرگ )۵٬۱۳۷ متر( و آرارات کوچک )۳٬۸۹۶ متر( است.

از شــرکت‌کنندگان، آقــای آذر هوشــنگ، هنــگام پیوســتن بــه محــل 
کنگــره در حــال مطالعــه متنــی بــه فارســی در لپ‌تــاپ خــود بــوده  
کــه جــوان کنــار دســتی‌اش، در مــورد ایرانــی بودنــش ســوال می‌کند 
ــگار و دوچرخه‌ســوار کــه  ــی روزنامه‌ن ــوم شــد کــه جــوان آلمان .معل
همــراه دوســتش در ســفر بــود، فارســی هــم بلــد اســت و پیــش از 

آن بــه ایــران هــم ســفر کــرده بودنــد.
ــا شــنیدن خبــر برگــزاری نشســت اســپرانتو، علاقه‌منــد شــده و  ب
بــه وســیله آقــای آذرهوشــنگ بــه محــل گردهمایــی هدایــت شــدند. 
بــا علاقه‌منــد شــدن جــوان بــه اســپرانتو، در همان مــکان در کلاس 
ــزار می‌شــد، شــرکت  ــا لونشــتاین برگ ــه وســیله آن ــوزان کــه ب نوآم
کردنــد.  مــن کــه صــدای پاســخ بــه ســوال‌ها را می‌شــنیدم، متوجــه 
یادگیــری بســیار ســریع آن دو شــدم. مصاحبــه‌ای هــم با آن‌هــا انجام 
دادم تــا از نظرشــان در مــورد اســپرانتو، خبــردار شــوم. مــرد جــوان 

هفــت زبــان می‌دانســت.
دیــدار از میــدان زیبــای کوتاییســی، از برنامه‌هــای گلگشــت 
ــود. بعــد از هفــت روز در گرجســتان، نوبــت دیــدار از  گردهمایــی ب

ــید. ــی، رس ــی گردهمای ــت اصل ــتان، گلگش ارمنس
ــه  ــار دســته جمعــی، ســوار قطــار شــدیم و ب ــن ب ــی ای ــاره ول دوب
ایــروان رفتیــم.  مــن و امــا و مارکــوی ایتالیایــی و همســرش، در یک 
کوپــه جــا گرفتیــم و صبــح بــه ایــروان رســیدیم. دوســتانی کــه پیش  
ــد،  ــرده بودن ــی ک ــتان را در روز ط ــروان – گرجس ــیر ای ــن مس از م
همگــی نظــر داشــتند کــه ایــن مســیر بســیار زیباســت ولــی مــن هر 
ــار شــبانه، ایــن مســیر را طــی کــرده و چیــزی از زیبایی‌هــای  دو ب
مســیر، ندیــدم، امــا توانســتم از پنجــره   قطــار، قله‌هــای ســیس و 

ماســیس آرارات8  را ببینــم .
ــه  ــتانی، ب ــتان ارمنس ــز و دوس ــه عزی ــی، کارین ــتگاه پایان در ایس
ــت  ــه عل ــه، ب ــل جداگان ــا را در دو هت ــد و م ــده بودن ــتقبال آم اس
ــاق دو  ــاز هــم مــن و "امــا" در یــک ات ــد.  ب ــاد، جــا دادن تعــداد زی

ــم. ــره بودی نف
ــتانی  ــتان ارمنس ــور(، دوس ــری )فولکل ــای هن ــی و برنامه‌ه پذیرای

ــود. ــر ب ــا بی‌نظی م
ــد  ــه بازدی ــم ب ــب گلگشــت ارمنســتان مــی توان از برنامه‌هــای جال
از غارزیرزمینــی کشــف شــده در 1983، بازدیــد از کارخانــه بــزرگ 
تهیــه کنیــاک، بازدیــد مــوزه فرهنــگ و خــط، راهپیمایــی در مســیر 
کوهســتانی و صــرف نهــار در محیطــی دلپذیــر، مشــابه کوهپایه‌هــای 

همراه "اما" ســمت چپ و "نانا" ســمت راست، در محل گردهمایی

کتاب "زیر نور شــمالی" که پالمیرای عزیز برای ترجمه، به من داد.
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شــمال تهــران، و نیــز بازدیــد از بــرج یــادگار قربانیــان نسل‌کشــی9 
آوریــل 1915 و نثــار گل بــه مــزار قربانیــان اشــاره کنــم.

 بازدید موزه خط و فرهنگ 
خــط ارمنســتانی، تاریخچــه بســیار طولانــی دارد و تغییــرات زیادی 
پیــدا کــرده تــا بــه خــط رایــج امــروز برســد. در ایــن مــوزه، انــواع 
خــط ارمنســتانی، بــه نمایــش گذاشــته شــده کــه بســیار دیدنــی بود.

چلیپاســنگ10  یــا   خاچــکار 
ــتان  ــای ارمنس ــی از ویژگی‌ه یک
اســت کــه در ســخنرانی مفصــل 
ــر و  ــا تصوی ــتان ب ــی از دوس یک

ــدیم. ــنا ش ــح آن آش توضی
ارمنســتان  تــرک  زمــان   
دوســتان  بــا  خداحافظــی  و 
هــم  بــاز  بــود.  ارمنســتانی 
"کارینــه" همــراه دوســتش، مــرا 
ــد. ــی کردن ــرودگاه، همراه ــا ف ت

ــتورانی در فرودگاه،  مشاهده رس
ــم را  ــام Esperanto توجه ــا ن ب

جلــب کــرد.
بــا خاطراتــی بیــاد ماندنــی، 

ارمنســتان و دوســتان ارمنســتانی را 
تــرک کــردم و اکنــون )ســال 1399( کــه آتــش اختلافــات قدیمــی بیــن 
دو کشــور همســایه ارمنســتان و آذربایجان11، شــعله ور شــده و دو طرف 

ــب متاســفم.  ــد، از صمیــم قل ــه کشــتار یکدیگــر زده‌ان دســت ب
ــه  ــوز درس لازم را ب ــا، هن ــک کرون ــروس کوچ ــان وی ــا قربانی گوی

ــداده اســت! ــدار، ن ــف پن ــن حری ــه ف بشــریت هم
***

ــه دنبــال دارد، خاطره‌نویســی مــن هــم  ــی ب هــر آغــازی، پایان
بــه پایــان رســید.

بــا ورود ویــروس کرونــا بــه زندگــی همــه مــا در سراســر جهان، 
بســیاری کارهــا و برنامه‌هــا )از جملــه ســفرهای اســپرانتویی مــن 

ــا عنــوان جنایــت بــزرگ شــناخته  ــا نام‌هــای دیگــری چــون هولوکاســت ارامنــه )پاکســازی نــژادی(، کشــتار ارامنــه و نیــز توســط خــود ارمنی‌هــا ب 9- نســل کشــی ارامنــه: کــه گاهــی ب
ــی اول )۱۹۱۵  ــی در دوران جنــگ جهان ــوری عثمان ــزی شــده )نسل‌کشــی( جمعیــت ارمنــی ســاکن ســرزمین‌های تحــت کنتــرل امپرات ــودی عمــدی و از پیــش برنامه‌ری ــه ناب می‌شــود، ب
ــاری در شــرایطی کــه  ــز تبعیدهــای اجب ــب کشــتارهای دســته‌جمعی و نی ــه می‌شــود.عملیات در قال ــرکان جــوان گفت ــام ت ــران قی ــی و رهب ــا ۱۹۱۷ میــادی( توســط دولتمــردان عثمان ت
موجبــات مــرگ تبعیدشــدگان را فراهــم آورد، انجــام می‌پذیرفــت. امــروزه تعــداد کل قربانیــان نسل‌کشــی ارمنیــان بیــن یــک تــا یــک و نیــم میلیــون نفــر بــرآورد شده‌اســت. در طــی ایــن 
دوران، تصــوری بــرای تعــدادی از ســردمداران تـُـرک ایجــاد شــده بــود مبنــی بــر اینکــه ایجــاد کشــوری جدیــد و نویــن )ترُکیــه( بــرای ترُک‌هــا در گــروی ایجــاد کشــوری بــا یــک نــژاد واحــد 
ــر خواهــد  ــه(، امکان‌پذی ــان، آشــوریان و ارامن ــه خصــوص یونانی ــژادی )ب ــی از اقلیت‌هــای دینــی و ن ــژادی، همــان پاکســازی منطقــه آناتول ــه ن ــا تصفی ــن کار ب )یعنــی ترُک‌هــا( اســت و ای
بــود. از ایــن رو، دیگــر گروه‌هــای قومــی منطقــه، از جملــه آشــوریان، یونانیــان و کردهــا نیــز بــه طریقــی مشــابه مــورد حملــهٔ تُــرکان عثمانــی قــرار گرفتنــد؛ بــه گونــه‌ای کــه بســیاری از 
ــه عنــوان یکــی از اولیــن نسل‌کشــی‌های  ــرک دانســته‌اند. امــروزه ایــن رویــداد به‌طــور گســترده ب محققــان ایــن رویدادهــا را بخشــی از همــان سیاســت نابودســازی قومــی دولت‌مــردان تُ

ســده بیســتم شــناخته می‌شــود.

10- چلیپاسنگ یا خاچکار، نام سنگهایی است که بر روی آن‌ها نقش صلیب کنده شده و هزاران عدد از آن‌ها در سراسر ارمنستان پراکنده‌است. خاچ به ارمنی یعنی صلیب یا چلیپا )واژه خاج 
که در ورق بازی بکار میرود وام واژه‌ای ارمنی است در فارسی( و کار یعنی سنگ، پس خاچکار را می‌توان در فارسی به چلیپاسنگ ترجمه کرد.	

11- جمهــوری آذربایجــان، بزرگ‌تریــن کشــور قفقــاز واقــع در قفقــاز جنوبــی می‌باشــد کــه در شــرق اروپــا و آســیای غربــی و در مجــاورت دریــای خــزر قــرار دارد. پایتخــت و بزرگ‌تریــن 
شــهر ایــن کشــور، باکــو و زبــان رســمی آن، ترکــی آذربایجانــی اســت. ایــن کشــور از جنــوب بــا ایــران، از غــرب بــا ارمنســتان  و ترکیــه، از شــمال بــا گرجســتان  و روســیه، مــرز زمینــی 
دارد. همچنیــن ایــن کشــور، بــا کشــورهای ترکمنســتان و قزاقســتان دارای مــرز دریایــی در دریــای خــزر اســت. ایــن ســرزمین تــا حــدود دویســت ســال پیــش جــزو کشــور ایــران بــود ولــی 

در جنگ‌هــای ایــران و روســیه، طــی قراردادهــای گلســتان و ترکمانچــای بــه روســیه ملحــق شــد. آذربایجــان دارای میــراث فرهنگــی تاریخــی کهــن اســت.

و گردهمایی‌هــای مــا( تغییــر کــرد؛ کرونــا همــه چیــز را برهــم زد 
ولــی درهــای تــازه‌ای را هم گشــود.

ــود و  ــزار ش ــادا برگ ــود در کان ــرار ب ــال 2020 ق ــی س گردهمای
مــن حتــی بلیــط ســفر هــم خریــداری کــردم، ولــی گردهمایــی 
بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد و بــه همــه مــا امکانــات نــو و 
ــان داد. ــد را نش ــای جدی ــتفاده از تکنولوژی‌ه ــای اس قابلیت‌ه

این سرآغاز برگزاری گردهمایی های مجازی بعدی شد!
گردهمایی مجازی، مزایا و معایب خودش را دارد؛

بسیار ارزانتر است، 	-
نیازی به ویزا ندارد، 	-

ــه ممنوعیت‌هــا و  ــدون توجــه ب امــکان حضــور همــه ب 	-
می‌کنــد، فراهــم  را  ای  منطقــه  و  تحریم‌هــای کشــوری 

نیاز به مجوز از هیچ ارگانی ندارد. 	-
از معایب  گردهمایی مجازی،

- عدم دیدار دوستان،
- عــدم امــکان تمریــن گفتگــو و پســروی زبــان گفتــاری، قابــل  

اشــاره هســتند.
ــا و  ــا مزای ــد ب ــود و بای ــد ب ــا خواه ــده م ــن آین ــراً ای ــا ظاه ام

ــم. ــو بگیری ــا خ ــه آنه ــده و ب ــنا ش ــش آش معایب

سفرنامه

نمونه یک چلیپاسنگ

تهیه مقدمات نهار، کباب، در محیط کوهســتان

در پایــان ایــن سلســله از خاطــرات ســفر، لازم می‌دانــم از دوســت عزیزمــان، رضــا خیرخــواه کــه نخســتین بــار بــا خوانــدن بخــش اول ســفرنامه، مــرا تشــویق بــه انتشــار آن در فصلنامــه 

کردنــد، همچنیــن نظــر مثبــت دوســت همیشــه و همــه جــا همراهمــان، حمــزه شــفیعی، کــه انتشــار آن را در بخش‌هــای مختلــف، امکان‌پذیــر دانســت، و همچنیــن همــه دوســتانی 

کــه گــه‌گاه مــرا بــا نظــرات خــود، راهنمایــی و تشــویق کرده‌انــد، سپاســگزاری کنــم. در نظــر دارم در نخســتین شــرایط مناســب،  همــه خاطــرات را پــس از بازبینــی و اصــاح کلــی 

همــراه بــا بســیاری عکس‌هایــی کــه امــکان چــاپ در فصلنامــه را نیافتنــد، بــه صــورت کتابــی بــه چــاپ برســانم و در اختیــار دوســتان، قــرار دهــم.
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De la jaro 2010 Giuseppe Belvedere, naskiĝinta en 
1945 en Kalabrio, alveninta en Francujon en 1970, 
iĝis senhejmulo, trinkante akvon ĉerpitan en la 
ŝoseaj defluejoj kaj loĝis en sia aŭto, ununura lia 
restaĵo de 40 jara kariero de librotenisto, kaj poste 
en kamioneto, parkita en la kvartalo Beaubourg (4a 
distrikto en mezo de la historia centro de Parizo, kaj 
apud la modernega kultura centro “Pompidou”). 
La malnova Mercedes (li estis sufiĉe riĉa en sia 
antaŭa vivo) estis lia sola tegmento. Antaŭe ĉi 
tiu maljunula eksa ĉefkontisto okupis loĝejon 
posedaĵon de la urbo. Sed en 2011, la urbestraro 
de Parizo konsideris, ke li ne uzas ĝin kiel “bonan 
familipatron”, kaj forpelis lin. Kialo plej mirinda ...
Sed la neoficialaj kialoj de ĉi tiu elpelo fakte rilatis 
al lia amo al bestoj. Efektive Giuseppe dum jaroj 
nutris la plej malamatajn birdojn en la ĉefurbo: la 
kolombojn. Ŝatokupo apriore tre malbone akceptita 
de la loĝantoj de lia kvartalo, kiuj ne hezitas montri 
sian malamikecon al la maljunulo kaj liaj agoj. 
Pasis dek du jaroj de kiam Giuseppe Belvedere 
etis forpelata de sia apartamento en centra Parizo 
kaj loĝis en sia kamioneto, lastatempe parkumita 

kontraŭ la vendejego Carrefour. Li mortis en sia 
kamiono la 9an de januaro 2022 kaj lia korpo 
restis tie dum 3 tutaj tagoj sen ke preterpasanto nek 
dungito de la vendejego zorgus pri lia foresto aŭ la 
manko de malfermo de la pordo de sia kamioneto. 
Li ricevis vizitojn vendrede la 7an, sed ne estis 
trovita ĝis la 12-a de januaro. Li konjekteble mortis 
pro sia kormalforteco, ĉar li ne povis flegigi sin. Li 
estis tre laca ... Li plenumis ĉiutage pezan laboron 
por nutri la kolombojn, sub la malestimaj rigardoj 
kaj insultoj de la loĝantoj de l’kvartalo, kaj minacoj 
de la municipo forigi sian kamioneton al vrakejo, 
ĉar li devontigis sin fari tion.
Kelkaj fejsbukaj paĝoj subtene al li estis lanĉataj, 
pluraj filmetoj,
https://ytube.tv/watch?v=4j8eGJ3gWhnw&ok=1 
Alia filmeto:
https://ytub.tv/watch?v=srcs_DCV9aY&ok=1 
Alia: 
https://ruclips.net/video/RSo6qL2vkbc/
le-cr%C3%A9puscule-des-oiseaux.html
(komprenble ĉiuj tiuj filmetoj ekzistas ankaŭ 

Antaŭ nun unu jaro la 12an de januaro 2022 oni trovis la kadavron de maljunulo mortinta 
de “kor-malsufiĉeco” en sia kamioneto en centra Parizo, Francujo, en la kvartalo 
Beaubourg (tiu de la modernega kultura centro “Pompidou”). Temis pri Giuseppe 
Belvedere. Tiu viro estas la plej morale paradigma heroo de nia epoko.
Mi ne troigas, kaj li povus esti aldonita inter la ekzemploj studitaj de Michel Terestchenko 
en sia libro “Tiom fragila verniso el humaneco”, kaj mi subtitoligas tiun ĉi artikolon: 

Giuseppe Belvedere, eble la esenco de la kontraŭfaŝismo?
Mi volas homaĝi al ĉi tiu eksterordinara viro, kiu estas Giuseppe Belvedere. Ne nur por li, 
sed por la ĝeneralaj valoroj kaj filozofiaj, socisciencaj, politikaj problemoj, kiuj leviĝas tie.
Kiel kutime mia artikolo ne klarigos tion longe kaj larĝe sed celas instigi onin al pensi, 
determini mem kial kaj kiel.

“Se ni kaŝas niajn Giuseppe-ojn, kio estos nia estonteco?”

Giuseppe 
Belvedere, 

kaj la kolomboj
Roland Platteau

Socio

https://ytube.tv/watch?v=4j8eGJ3gWhnw&ok=1  
https://ytub.tv/watch?v=srcs_DCV9aY&ok=1 
https://ruclips.net/video/RSo6qL2vkbc/le-cr%C3%A9puscule-des-oiseaux.html 
https://ruclips.net/video/RSo6qL2vkbc/le-cr%C3%A9puscule-des-oiseaux.html 
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kun adresoj sur Yutubo, sed mi preferas meti 
adresojn “liberajn” el de la kapitalisma totalismo 
de la Gafam-oj !) kaj unu memeldonita libro, estas 
verkitaj de kelkaj simpatiantoj. Mi korespondis kun 
unu el ili, kiu retpoŝtis al mi:
“Kara amiko. Jes Giuseppe mortis en sia kamiono, 
sola .... Mi ankoraŭ ploras. Mi sopiras mian amikon. 
Mi havis tiel bonajn momentojn kun li, precipe la 
dediĉadon de nia libro .... lia rideto estis fabela kaj 
liaj kortuŝaj vortoj .... Li ankaŭ mankas al multaj 
el tiuj, kiuj amis lin kaj admiris lin. Li estis bonega 
viro. Li mortis “starantula” kaj “en batalo”. Krom 
la malvarmo, kaj senflegado de siaj malsanoj, sed 
tiom da indiferenteco kaj malamo “mortigis” lin 
iom post iom. Mi eĉ ne scias, kie li trovis sian forton 
... Liaj lastaj 12 jaroj estis kalvario por li ... ankaŭ 
kun kelkaj bonaj tempoj. “

Ŝi renkontis S-ron Belvedere, “kiu estas viro 
inteligenta kaj klera. Tiu homo estas raraĵo, kapabla 
pensi la mondon pli bone ol multaj intelektuloj Oni 
devas ne rigardi lin kiel freneza, ĉar lia sindediĉo 
je la birdoj partas en lia mondkonceptado kaj 
enskribiĝas en filiozofia penso pri la socio.”
Unu el la vidbendoj pri tiu viro titolitas “Anĝeloj ne 
mortas” (eble anĝeloj, sed kolombojn la komunumo 
de Parizo mortigas - en gaskameroj !... - ĉar ĝi ne 
ŝatas ilin, hm! Se ankaŭ kategorion da homoj ili 

ne ŝatas ĉu ili mortigos ilin ankaŭ? Tia afero jam 
okazis! Tio estas “la spirito de moderneco”, kiel 
diras Zygmunt Bauman.) Pli pri la makabraj kaj 
rivelentaj faktoj: po eĉ pli minimumigi la “koston” 
kaj maksimumigi la profiton, nun ili eltiras la 
aeron de la kamero por mortigi ilin per sufokado 
kaj eksplodo de la internaj organoj sub malpremo... 
imagu)
Ni forigas tion, kio ne plaĉas, Radikale forigi tion, 
kion oni trovas embarasan, estas la principo de 
moderneco, kiu estis kaj estas plu abunde plenumata 
en nia teĥnika maltolerema mondo.
La amon, kiun li havas al la kolomboj, perturbadis 
en la kvartalo Beaubourg, 4-a distrikto de Parizo, 
Kies burĝaj loĝantoj malamas la kolombojn. Jes, 
la kolomboj fekas, sed aŭtoj stinkas kaj toksigas. 
La homoj estas sen kompato por ĉi tiuj malgrandaj 

flugilhavaj estaĵoj, kaj pri la ĉifonuloj, ĉio kio ne 
bonas en la dekoracio...
Giuseppe malagordiĝas en ĉi tiu mondo, kie estas 
politike ĝusta havi belan aŭton, belan apartamenton, 
belajn vestojn kaj ĉefe esti perfekte muldita ...
Dum dekdu jaroj, malgraŭ la malvarmo, malgraŭ 
la malamo de la instancoj kaj vundebleco de lia 
situacio, Giuseppe daŭre helpis siajn etulojn. Ĉi-foje 
la polico minacas konfiski sian veturilon iam ajn 
(ili finfine faris ĝin). Malfortika kaj malsana, li 

Socio
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tamen ne fleksas la spinon kaj rifuzas ĉian oficialan 
helpon, manĝon aŭ fajrujon. Unu asocio “Amikoj 
de Giuseppe” kreiĝis, mobiliziĝis per Facebook 
por helpi lin. Poste ili kotiziĝis por ebligi al li 
aĉeti kamioneton. Ĉi tiu sinjoro fariĝis famulo en 
la kvartalo Beaubourg. Sed se la veturilo ŝanĝiĝis, 
la polico ne ŝanĝiĝas. Ĝi martirigas, persekutadas, 
protokolas, ordonas, Ĉi tio ankoraŭ ne sufiĉas. 
La malamo de iuj loĝantoj de la distrikto, kiuj ne 
konsentas la sindediĉon de Giuseppe, igis lin suferi 
per ĉiaj rimedoj, post-grafitioj sur la kamioneto, 
truado de la pneŭmatikoj, siteloj da klorakvo, atakaj 
hundoj, lasero en la okuloj, aliaj faligas ĝin aŭ kraĉas 
sur lin kaj kaj insultas al li. El la statuso de “normala” 
civitano li transiĝiis al tiu de “senhejmulaĉo”, de 
frenezulo, de pariao. Li estis abunde fotografiita de 
la turistoj - ĉar Parizo sen kolomboj ne plu estas 
Parizo! - sed neniu el ili degnis alparoli al tiu penige 
paŝanta kaj ĉifonvestita malpura maljunulo.... kiel 
rimarkigis unu el la filmetofarintoj.

Dum dekdu jaroj Giuseppe Belvedere faris po tri 
ĉirkaŭirojn tage por ke ankaŭ la kolomboj havu 
ŝancon manĝi. De jaroj, ĉi tiu ĉifonulo flegas kaj 
nutras dekojn kaj dekojn da birdoj sur la antaŭkorto 
de la fama Kulturcentro Pompidou. Atento, kiu 
amuzas turistojn, sed incitas loĝantojn kaj urbajn 
instancojn.
Lia sindediĉo multe kostis al li. Ne mirinde, ĉar 
nutri kolombojn estas agado malpermesita de la 
artikolo 120 de la departementaj sanaj regularoj kaj 
punenda per monpuno de 450 €. “Kun ĉi tiu leĝo,” 
koleras la fondinto de la retejo Ambasadejo de la 
Kolomboj, la publikaj aŭtoritatoj kreis veran civilan 
militon inter la urbanoj.
En Parizo kiel aliloke, multaj kontraŭloj ne hezitas 
denunci la defendantojn de birdoj al la polico (hej! 

1 “eideta analizo” estas koncepto elpensita de la filozopo Husserl (https://eo.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl) kio signifas 
la intuician malkovron de la esenco de iu koncepto.

Kiel en 1940 ... Jen plia komuna punkto). Ĉio estas 
farita por instigi malamon. “ la oficialuloj parolas 
pri “troloĝatecon de la kolomboj”, hmm ... ĉirkaŭ 
80.000, tio estas unu por 25 homoj ! “kiuj kaŭzas 
damaĝon al la medio”, pledas siaflanke la urbestro 
de Parizo. (Ha! Tiu fama “medio” ! nova speco de 
integrismo !)
Lia filo Fabiano kiu loĝas en Italion, publikigis 
artikolon pri la morto de sia patro en itala retejo, li 
elvokas la karakteron de sia patro, la misfamigon 
fare de la bonemuldiruloj, kiel li iĝis “fenomeo pri 
la socio”, kaj pri la homa kondiĉo “aŭ kio plurestas 
el ĝi “ ....
“La fino de tiuj, kiuj levas siajn kapojn por la bono 
de la aliaj, estas bedaŭrinde konata de dum jarmiloj, 
scias tion la amantoj de klasika literaturo” 
Mi aldonos: Tio ne ŝanĝis ja! La lastaj monatoj 
bone pruvis ĝin ...
Pli ĝenerale, ofte estas simile persekutataj 

ĉiuj donancantoj de manĝaĵoj Konsekvenco: 
“donacantoj de mangaĵoj suferas senkreditecon. 
Ili sentas, ke ili estas ĉasataj. Subite ili estas pli 
diskretaj, eliras prefere nokte, en izolitaj lokoj kaj 
funkcias pli rapide. Sed, malgraŭ ĉio, ili ne haltos. 
“ Ĉar se ili havas la senton esti establintaj veran 
komunikadon kun la birdoj aŭ katoj, ili sentas sin 
eĉ pli investitaj de respondeco. (jes! kiel la roluloj 
studitaj de Michel Terestchenko en sia elstara libro 
“un si fragile vernis d’humanité” (tiom malsolida 
verniso el humaneco) ... ni estas ĉe la KORO de la 
“eideta analizo”1 de moralo, tie) “Plej ofte ili fariĝas 
nutristoj hazarde, ĵetante iam kelkajn panerojn, kaj 
poste iom post iom, ili rimarkas la malbonan farton 
de la kolomboj kaj estas kaptitaj kiel per radaro: 
ili ne plu povas liberigi sin.” (sama rimarko, kiel 
Valdemar Langlet kiam li komencis disdoni falsajn 

Socio
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pasportojn en Budapeŝto, ankaŭ persono koninda 
tiu Valdemar Langlet, sed eble ĉiuj esperantistoj 
konas la vivon de tiu heroo, ĉu ?)
“Multaj parolas pri “sakrala sindediĉo”, multekosta 
en tempo kaj mono. Neeblas, ke tiuj, ekzemple, 
ferios. “Mi nutras ilin kun malbona konscienco, 
ofte min insultas maljunaj sinjorinoj kaj se mi devas 
foresti, mi ĉiam delegas mian funkcion”, atestas 
anonime eleganta sesdekjarulo. Eĉ se ne ekzistas 
tipa figuro de nutristo, “ni renkontas plimulton 
da homoj pli ol 60-jaraj kaj da virinoj, sed ankaŭ 
virojn, laborantajn homojn same kiel emeritojn aŭ 
senlaborulojn”, konkludas socisciencistaj esploristoj 
“Ĉi tiuj estas tute normalaj homoj, insistas Brigitte 
Marquet, kiuj vidas pli da graco ol feko.”
En mia blogero : “la heroaj maljunulinoj malamataj 
de la urbaj instancoj” mi diras, ke la maljunulinoj, 
kiuj metas manĝaĵojn por nutri la vagantajn katojn 
nuntempe, estas herooj de la homa konscienco, kiel 
tiuj, kiuj kaŝis judojn nelge; ne forgesu : ankaŭ tio 
estis kontraŭleĝa ! Ili estas unu el la avataroj de la 
mito de Antigono, pri kiu Gérard Mortier diras “Ŝia 
sola forto kuŝas en la kredo, ke “neskribitaj leĝoj” ne 
povas esti rompitaj. Ĝi ne kreas ideologion sed ... ne 
povus agi alimaniere.” ili estas “heroinoj fortaj ĉar 
ili estas vundeblaj” Li aldonas, bona observanto de 
la nunaj devioj : “En ĉi tiuj tempoj de intertraktado, 
Antigono estas rigardata kiel histeria kaj ŝiaj 
neskribitaj leĝoj kiel la kodo de sekto.”; kaj Hanna 
Arendt : “Zorgu ne distordi la Unuan Kategorian 
Imperativon de Praktika Racio laŭ Kantio kaj ne 
anstataŭu ĝin per : “Agu kvazaŭ la principo de via 
ago estus la sama kiel tiu de la leĝdonanto aŭ la 
leĝo de la lando”! Kiam Zygmunt Bauman alvokas 
“repatrujigi en la koron de niaj individuaj praktikoj 
tion”, kion li nomas ekzilitaj aŭ ribelemaj emocioj, 
komencante per moralaj sentoj ... “morala instinkto, 

la sola ebla fonto de aŭtonoma konduto.” Li diras ja 
“Instinkto”, ne kiel la “moralo de la socisciencistoj” 
kiun denuncas Zygmunt Bauman. Kaj ni pripensu ĉi 
tiun belan frazon :
“Nia konscienco submetiĝas nur al la senpova 
aŭtoritato de la alia.” Nu ! Mi plialdonos, por 
plilarĝigi la perspektivon per ĝia alia konsistiga 
flanko, ĉi tiun fundamentan citaĵon de la kompatinda 
Claude Lévi- Strauss (la etnologo kiu nun mortis, 
sola kaj malespera) : “La sola espero, ke ĉiuj el ni 
ne estu traktataj kiel bestoj de siaj kunuloj, estas, 
ke ĉiuj, ili la unuaj, tuj spertas sin kiel suferantajn 
estaĵojn, kaj kulturas ĉi tiun taŭgecon en siaj koroj, 
kiu en la stato de naturo anstataŭas leĝojn, moroj, 
kaj virto, kaj sen kies praktikado ni ekkomprenas, 
ke en la stato de socio ne povas ekzisti nek leĝoj, 
nek moroj nek virto. For de oferti sin al la homo kiel 
nostalgia rifuĝo, identigo kun ĉiuj formoj de vivo, 
komencante de la plej humilaj, ofertas al la homaro 
hodiaŭ la principon de ĉia saĝo. “
Pri la alvoko al ribelo kontraŭ potenco, kiu nuntempe 
(....) fariĝas problemo, ĝi male estas por multaj 
altvalora heredaĵo. Ĝis Eric Cantona, la piedpilkisto, 
kiu antaŭ kelkaj jaroj deklaris, ke tio estas lia ideo 
pri la franca identeco. “Se de kiam kreiĝis la mondo 
ĉiuj homoj respektus ĉiujn leĝojn, ni ankoraŭ estus 
sklavoj.” Ni malfidu la politikan korektecon sen 
empatio ! jen la granda leciono, rigardu la ekologian 
fundamentismon! (pri kiu mi skribis artikolon en 
Sennaciulo, vidu ĝin) ankoraŭ Giuseppe, kiu oferis 
sian apartamenton, sian socialan statuson por sia 
viscerala sindedico al tiuj vivantuloj estas heroo de 
la moralo, kiel Jesuo en sia tempo.
En unu el la filmetoj li diras iam : “Estos tago, kiam 
la vero ekaperos, pli aŭ malpli frue”

Socio
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Ali Landi (2007 - 2022) estis irana adoleskanto 
kiu, en la aĝo de dek kvar, la 9-an de septembro 
2021, savis la vivojn de du maljunaj virinoj en 
fajrokazaĵo en la domo de unu el siaj najbaroj de 
parencoj en Izeh (urbo sud-okcidente de Irano). 
Li suferspertis severajn brulvundojn, kaj du 
semajnojn post estado en la hospitalo, li mortis 
je la 23-an de septembro 2021, pro triagradaj 
brulvundoj, severaj spirproblemoj, kaj infekto 
en la sango. La amaskomunikilaro menciis lin 
kiel “sindoneman knabon”.
Iuj diras, ke kiel adoleskanto, li povintus eviti ĉi 
tiun danĝeran taskon kaj atendi la helpon de la 
maljunuloj kaj de la fajrobrigado, sed tio estis 
decido, kiun li faris en la momento. Li ne havis 
tempon por decidi kaj laŭ lia opinio li devus esti 
savanta la vivojn de tiuj du homoj.
La ago de Landi havis multajn reagojn en sociaj 
retoj, naciaj kaj internaciaj amaskomunikiloj. 
Al li estis premiita pluraj medaloj; kaj pluraj 
sportejoj, instruejoj, fajroestingadejoj, stratoj 
kaj bulvardoj en grandurboj kiel ekzemple Izeh, 
Karaĝo, Ŝahrekord, ktp. estis nomitaj laŭ li.

Priskribo de la okazaĵo
La 9-an de septembro 2022, sekvante fajron en 

Ali Landi
Salah Mohammadpour  صلاح محمدپور

domo de du virinoj, Ali ibn Abi Talib, kiu estis 
gasto ĉe la domo de la najbaro, provis savi la du 
virinojn kaj kontroli la fajron, kun la du virinoj 
kriegante kaj petante helpon.
Kun 91% brulvundoj, Landi unue estis sendita 
al la provinc-centro Ahvaz (Taleghani Burn 
Accident Hospital) kaj poste de tie al “Imamo 
Musa Kazem Burn Accident Hospital” en 
Esfahano, la dua granda urbo de Irano.

Reagoj post la akcidento
La braveco kaj sindonemo de Ali Landi estis 
rimarkitaj en persaj sociaj amaskomunikiloj 
Iranaj; kaj perslingvaj uzantoj de sociaj 
amaskomunikiloj nomis lin “Nacia Militisto” 
kaj “Nacia Heroo” de Irano en larĝa respondo 
al lia morto.
Alireza Kazemi, Portempa Instruministro, sendis 
leteron al lia familio la 21an de septembro 
2021. Ahmad Vahidi, la Ministro por internaj 
aferoj, ordonis al la guberniestroj de Esfahano 
kaj Ĥuzestan provincoj akceli la traktadon de 
15-jaraĝa Landi. Vahidi kontaktis la guberniestron 
de Ĥuzestan-provinco kaj donis al li mision 
prizorgi la situacion de la familio de Ali Landi kaj 
kovri la kostojn de lia traktado tiel multon kiel 
ebla de la oficejo de la guberniestro.

Aprezi la agon de Ali Landi
La 25-an de septembro 2021, la estro de 
la pasiva defendo-organizo de la lando, 
Gholamreza Jalali, anoncis, ke tiu ĉi organizo 
aljuĝis la superan medalon de pasiva defendo 
al la familio de Ali Landi. La Armeo de la 
Islama Respubliko de Irano aljuĝis la “Armea 
fermedalo’-n al Ali Landi. Tiu ĉi insigno, donita 
de la gvidanto de la Islama Respubliko de Irano 
al la armeo, estas simbolo de ofero. Ĝi estis 
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سرزمین علوی 		 اورلاندو

سرزمین بیگانه دیار طلایی	
صلاح محمدپور

aljuĝita al Ali Landi.

N o m a d o  d e  s p o r t a j ,  e d u k a j , 
fa jroest ingaj  lokoj ,  s tratoj  kaj 
b u l v a r d o j
Diversaj lokoj inkluzive de sportejo en Izeh,  
lernejo en Ĥuzestan-provinco, unu el la ĉefaj 
bulvardoj de Izeh, fajrostacio en Karaĝ-urbo,  strato 
en Ŝahrekord-urbo, kaj la fajrostacio numero 33 en 
Ahvaz-urbo estis nomitaj laŭ Ali Landi.

Registri biografion en lernolibroj
Aludante al la fame-konata rakonto pri Sindonema 
Farmisto1, la estro de la nacia ĉefsidejo de la 
Unio de Islamaj Studentaj Asocioj anoncis ke 
la biografio kaj agoj de Ali Landi ankaŭ estos 
skribitaj en lernolibroj. Aldone, la Ĝenerala 

1- La sindonema farmisto. Homo kiu sindoneme enriskigis 
sian vivon por informi trajn-ŝoforon pro blokita fervojo pro 
ŝtonfalo.

Direktoro de Edukado de Ĥuzestan-provinco 
raportis ke La agoj de Ali Landi estis registritaj en 
lernolibroj.

Prezidenta ordono al la Edukministerio
Alireza Kazemi, la portempa ministro pri edukado, 
konforme al la ordono de prezidanto Ebrahim 
Raisi, ordonis al la deputitoj de la ĉefstabejo 
kompili la biografilibron de Landi, nomi lernejojn 
en ĉiu provinco laŭ li, registri liajn agojn en 
lernolibroj kaj scienca revuo Roŝd, kaj fari filmon 
pri lia vivo.

Koncedi la verdikton de martireco
Dum la vizito al la familio de Ali Landi al la 
Vicprezidanto kaj Ĉefo de  Martiroj Fonduso je la 
25-an de septembro 2021, la letero de la gvidanto 
de la Islama Respubliko de Irano estis liverita al lia 
familio deklarante ke Ali Landi estis konsiderita 
kiel martiro. 

آیا شما به سرزمین علوی آمده‌اید؟

که سرزمینی است بزرگ

سرزمینی زیبا، سرزمینی خوب

امان‌ستان! شکرستان!

که علی لندی دارد، 

لندی)های( بزرگ، لندی)های کوچک(

لندی)های( مذکر، لندی)های( مونث

که مردم فقیر ندارد... 

مردمانی سرشار از نیکی )و یا اغنیای نیکوکار(

مردمانی مهربان! مردمانی امیدوار!

مردمانی بردبار! مردمانی بدون خشم!

***************
ناخداباور یا خداباور

با حجاب و کم‌حجاب، 

همه آنها ظریف هستن،

ظریف و برابر

برابر، یکسان،

O			   A- r lando		 - lia landoo			   a
Ĉu vi venis al Ali’lando1 ?

Ke ĝi estas ega lando
Bela lando, bona lando!

Sekur-lando, suker-lando!

Ke ĝi havas ALI LANDI
Eta LANDI, ega LANDI

Vira LANDI, ina LANDI
 Ke ne havas Malriĉuloj
Ke ĝi havas bon.riĉuloj
afablanoj! esperantoj!

Toleremaj!  Nul-koleraj!

***************
Ateisto aŭ teisto,

Kun Hiĝabo, Sen Hiĝabo
Ili estas eleganoj

Eleganoj, egalanoj
Egalanoj, Samanaroj,

1- Imamo Ali estis unu el la famaj homoj de Islamo. Li estis la bofilo de 
la Profeto. Alia lando estas islama utopio.
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Scienco

Grandega estingiĝo ŝajne havis multoblajn kaŭzojn 
antaŭ 250 milionoj da jaroj

La Permi-triasa amasa formorto (EPME) estis 
grandega amasa formorta evento, forigante 80-90 
procentoj da tera kaj mara specioj - kaj esploristoj 
nun trovis novan kontribuantan faktoron de tiu ĉi 
periodo de detruiĝo.

Pli neformale konata kiel la Granda Formorto, la 
EPME estis la plej severa estinga evento kiu okazis 
sur nia planedo. Antaŭa esploro malkovris arojn da 
grandegaj vulkanaj erupcioj kiel la ĉefa kaŭzo de la 
evento, kune kun vulkanaj cindropolvoj kiuj pliigis 
la temperaturojn, nivelojn de karbona duoksido 
en la atmosfero, kaj oceanan acidiĝon.

Ĝi ankaŭ estas unu el la plej misteraj estingoj. 
Evidentas ke aroj da vulkanaj erupcioj en Siberio 
ludas ĉefan rolon, la detaloj pri “kiel” ili faris tian 
detruon ne entute klaras.

La geologiaj registroj provizas al ni sufiĉe da 
indicoj, montrante eblecojn de pliiĝo kaj malpliiĝo 

de oksigeno, nekutima ellaso de volatilaĵoj, 
perdiĝo de ozono, kaj oceana kemia ŝanĝo.

Nova esploro aldonis alian potencialan kaŭzon, ĉi 
foje kaŭzita de tute malsimilaj aroj da vulkanoj en 
suda Ĉinio.

Ĉi tio ne malplifortigas la nuntempajn hipotezojn. 
Male, ĝi povas esti unu grandega kaj kompleksa 
scenejo de amasmortiĝo.

Geologo Michael Rampino de Universitato de 
Novjorko diras: “Kiam ni estas rigardanta al la 
geologiaj registroj je la tempo de la estingo, ni 
trovas ke la Permi-triasa tutmonda biomedia 
katastrofo eble havas multoblajn kaŭzojn inter 
maraj kaj teraj specioj.”

La esploristoj trovis kupron, hidrargon, kaj aliajn 
mineralajn deponaĵojn en suda Ĉinio kiuj kongruis 
kun tiuj de la EPME rilate al iliaj aĝoj. La kemia kaj 
izotopa komponaĵo de tiuj deponaĵoj montras ke 
tiuj mineraloj estis elmetitaj al sulfuro-abundaj 
elligoj.

Grandega estingiĝo ŝajne havis 
multoblajn kaŭzojn antaŭ 250 
milionoj da jaroj

Mikro X-radioj de etaj fungoj. (Mathew Schwartz/Unsplash)
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Tradukita de: Ali Moradi

Reviziita de: Ronaldo Negromonte

Fonto(Angla): https://www.sciencealert.com/a-mass-extinction-250-million-years-ago-seems-to-have-had-multiple-causes

Tio, siavice, montras ke la vulkanaj erupcioj kaj 
tavoloj de vulkana cindro estis surterigitaj sur 
ĉi tiuj rokoj je tiu ĉi specifa tempo en la historio 
de la Tero, antaŭ proksimume 250 milionoj da 
jaroj. Tiuj ĉi nuboj de sulfuroacidaj partikloj estus 
blokintaj la sunlumon, malvarmigante la surfacon 
de la Tero.

La esploristoj sugestas ke vulkana vintra periodo 
draste malaltigus temperaturojn ĉirkaŭ la mondo, 
eble antaŭ la pli longa periodo de varmiĝo kiu 
sekvus - donante al bestoj, insektoj, kaj mara vivo 
duoblan minacon al ilia ekzisto.

Rampino diras: “Sulfuracidaj atmosferaj aerosoloj 
produktitaj de la erupcioj eble estis la kaŭzo de 
rapida tutmonda malvarmigo de pluraj gradoj, 
antaŭ la severa varmiĝo vidita tra la Permi-triasa 
amasa formorta intervalo.”

Kontraste, la grandegaj lafotorentoj de la erupcioj 
en Siberio - teknike konataj kiel la Siberiaj Bazaltoj 
grandegaj fajraj provincoj aŭ STLIP - liberigus 
sufiĉe da karbondioksido por varmigi la planedon 
kaj konsiderinde redukti oceanoksigenadon.

Tiuj du aktualaj okazaĵoj montras la duoblajn 
malvarmigajn kaj varmigajn efikojn kiujn gravaj 
vulkanaj okazaĵoj povas havi: ilia efiko dependas 
de faktoroj inkluzive de kiom potencaj kaj 
disvastiĝitaj estas la erupcioj, kiom alte en la 
atmosfero la vulkana nubo atingas, kaj kiom 
multe da sulfura dioksido estas en ĝi - ĉi tio 
transformiĝas en sulfataj aerosoloj, kiuj estas tre 
efikaj ĉe blokado de sunlumo.

Tiu malvarmiga scenaro ŝajnis esti kio okazis 
antaŭ ol la efikoj de la Siberiaj Bazaltoj erupcioj 
trafis, kaj tio signifas ke, sciencistoj rigardas al pli 
kompleksan kombinaĵon de eventoj konsistigantaj 
la EPME.

“Ĉi tiuj necertecoj kondukis al sugestoj ke, la 
elgasado de la STLIP sole eble estis nesufiĉa 
por ekigi la tutmondan klimaton kaj mediajn 
ŝanĝojn asociitajn kun la EPME evento,” skribas la 
esploristoj en siaj publikigita artikolo.

La esploro estis publikigita en Science Advances.

Raŭpa fungo analizanta. (Andy Adamatzky)

Scienco

(H. Zhang, Nanjing Instituto de Geologio kaj Paleontologio)
Supre: kuproriĉaj mineraloj indikante disvastiĝitan vulkanan agadon.



Irana Esperantisto, Dua Serio, N-ro 43, Aŭtuno 202230

La Kurda

هەمــوو  بــە  دەســتکرد  زمــا�ن  هــەزاران  تەنانــەت  و  ســەدان 
خــۆ�ش  بــۆ  تاقمێکیــان  هەیــە.  لــە جیهانــدا  شــێوازێکی خەیــا�ڵ 
و هەندێکیشــیان بــۆ هیوایــەکی گــەورە بــۆ گۆڕیــین جیهــان ســاز 
ێ ئــەوەی تەنانــەت  کــراون. ســەرەڕای ئەمــە 99٪ لــەم زمانانــە �ب
خوازیشــان بێــت جگــە لــە داهێنەرەکانیــان )و زۆرجــار  یــەک ف��ێ
زمانــە  جەنگــە�ڵ  لــە  فەوتــاون.  نەبــوون(  خۆیــان  ئەوانەیــش 
انتۆ بــە ســەر هەموویانــدا زاڵ بــووە. تەنیــا  ڕ ێ

ڕکابەرەکانــدا، ئێســپ��
دەســت  قامکــەکا�ن  لــە  ژمارەیــان  داڕێــژراو کــە  زمانێــی  چەنــد 
هێنــدەی  پانتاییەکــەی  کــە  هەیــە  کۆمەڵگەیــان  تێناپەڕێــت، 
انتۆ لــە ڕێگــەی  انتۆیە. تەنیــا ئێســپ��ێ ڕ ێ

یانەیــەکی خۆجێــیی ئێســپ��
ڕێکخــراوە چالاکــەکان لــە سەرانســەری جیهــان، کۆبوونــەوەی 
 ، وی کتێــب، گــۆرا�ن بەربــاڵ پەرتووکخانــەی  هــەزاران کــەسی، 

بلــۆگ و یوتیووبــەر و هتــد گەشــەی کــردوو. گۆڤــار، 
تایبەتــە چییــە  نــاوازە و  ئــەو هــۆکارە  انتۆ؟  ڕ ێ

بــۆ�چ ئێســپ�� م  بــە�ڵ
انتۆ بتوانێــت جێگــەی ئــەوا�ن تــر بگرێتــەوە؟  ڕ ێ

وایکــردووە ئێســپ��
نەبــوو،  دەســتکرد  نێونەتــەوە�ی  زمــا�ن  یەکــەم  انتۆ  ئێســپ��ێ
چەمــی دانە‌‌هێنــا، کــە وایــە پــوا�ن پێشــەنگ نەبــووە. بــە هیــچ 
شــێوەیەک زمانێــی تــەواو نییــە و لــە ڕاســتیدا ڕیزێــی دوورودرێــژ 
لــە کەســانێک هــەن کــە بانگەشــەی ئــەوە دەکــەن کــە ئــەم زمانــە 
ی  چاکــرت دەتوانــن  ئــەوان  و  تێدایــە  قــو�ڵ  و کووڕییــەکی  کــەم 
ۆکەیــە دەکەن کە   بــەرز گاڵتــە بــەو ب�ی

گ
بکــەن. هەندێــک بــە دەنــی

پزیشکێکی چاوی ئاسا�ی لە بەرانبەر زمانناسە زیرەکەکاندا )بۆ 
نموونە خۆیان( چۆن لە زانس�ت زمانەکان سەری دەردەچێت. 
بــە لەبەرچاوگرتــین ئــەوەی کــە تــا چەنــدە زماننــاسی لــە ســەدەی 
لــەو  جــۆرە  لــەو  پــڕۆژەکا�ن  ســەندووە،  پــەرەی  نۆزدەیەمــەدا 
م بــۆ�چ ئــەوە  ســەردەمەدا وێــران و ســەرەتا�ی دەردەکــەون. بــە�ڵ
ڕووی نــەدا؟ زۆربــەی زمانناســەکان زمــا�ن خۆیــان ســاز کــرد کــە 
انتۆ بــوو  ڕ ێ

)لا�ن کــەم بــە گوێــرەی خۆیــان( زۆر ســەرتر لــە ئێســپ��

انتۆ بگرنــەوە؟ ڕ ێ
م بــۆ�چ نەیانتــوا�ن جێگــەی ئێســپ�� بــە�ڵ

سەرەتابوون
زامێنهۆف بەختێکی با�ش هەبوو لە ســا�ڵ 1887 لە ســەردەمی 
پیشەســازی  شــۆڕ�ش  کــردەوە.  و  بــاڵ زمانەکــەی  نوێــدا  زمــا�ن 
کەواتــە  گــۆڕی،  کۆمەڵگــەی  بەشــێکی  هەمــوو  زۆر  و  کــەم 
هێــیڵ  لــە  زمانێــی گشــتگ�ی  ئایــا  نەگۆڕێــت؟  زمانیــش  بــۆ�چ 
ە؟ بنەمــا  ئاســن و ســینەما و ڕادیــۆ و تەلگــراف و هتــد خەیاڵیــرت
هــەزاران ســاڵ  یــان  بــە درێــژا�ی ســەدان  یەتییــەکان کــە  کۆمە�ڵ
بەردەوامبــووە، بــە هــۆی داهێنانــە نوێیەکانــەوە بەســەر دەچــن. 
لــە »ئەســیپ  بانگەشــەی دەکــرد زمانــە نوێیەکــەی  زامێنهــۆف 
 » »سروشــیت ئەســیپ  جێگــەی  کــە  ئاســن(  )هێــیڵ  ئاســن« 
وەکــوو کەرەســتەی گواســتنەوە گرتبــووەوە، دەســتکردتر نییــە. 
پێشــکەوتنەکا�ن گواســتنەوە پێوەنــد�ی لەگــەڵ خەڵــی گــەلا�ن 
تــر زیاتــر کــرد و بــە هــۆی ئەمــەوە پێوســیت بــە زمانێــی هاوبــەش 

بــوو.    کێشــەیەکی گــەورە 
بــا�ش  بەختێــی  لەدایکبوونیــدا  ســاتەوەخ�ت  لــە  انتۆ  ڕ ێ

ئێســپ��
پێــش  ڤۆلاپــووک  زمــا�ن  هەرچەنــدە  چونکــە  بــوو،  لەگەڵــدا 
پێنەچــوو  زۆری  م  بــە�ڵ بــوو  بەناوبانــگ  و  هەبــوو  انتۆ  ڕ ێ

ئێســپ��
انتۆ لــە ڕاســتیدا یانــەی  ڕ ێ

پــاش 1890 داڕمــا. یەکــەم یانــەی ئێســپ��
ڤۆلاپووک بوو کە دەس�ت لە کار کێشایەوە. دوای لەناوچوو�ن 
نێونەتــەوە�ی  زمــا�ن  ۆکــەی  ب�ی خەڵــک  پێشــرت  ڤۆلاپــووک، 
، کەوابــوو ڕکابەرێــک وەکــوو بەربەســت لــە  اویــان دەزا�ن داهێ�ن
ئــەوەی  بــۆ  نموونەیــەک  وەکــوو  ڤۆلاپووکیــش  نەبــوو.  ڕێیــدا 
بزووتنەوەکــە رێگــەی خــۆی بدۆزێتــەوە و هۆشــداری بــدات کــە 
ناکــۆکی و چاکســازییە ناوخۆییــەکان دەتوانێــت زمانەکــە لەنــاو 

ا. وەردەگــیر لێ  ببــات، کەڵــی 
دەکاتــەوە،  ڕوون  وێنەکــە  بەشــێکی  تەنیــا  ســەرەتابوون  م  بــە�ڵ

بۆچی ئێسپێڕانتۆ سەرکەوتووترین بۆچی ئێسپێڕانتۆ سەرکەوتووترین 

زمانی دەستکردە؟زمانی دەستکردە؟

)بەشی دووەم()بەشی دووەم(
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بــۆ�چ  لــە هەشــتاکاندا دەرکەوتــن،  نــوێ  زمــا�ن  دەیــان  چونکــە 
بــوو؟ ئــەوان ســەرکەوتوو  بــری  لــە  انتۆ  ڕ ێ

ئێســپ�� زمــا�ن 

 خزمەتگوزاری کتێب

کولتوور
ێ� پێشنیار 

کاتێک زامێنهۆف یەکەم کتێ�ب خۆی کە زمانێکی نو�
و کــردەوە. شــتێکی زۆر نائاســا�ی لــە خــۆ  و ڕوون دەکــردەوە، بــاڵ
گرتبــوو، شــتێک کــە زمانناســانێکی زۆر کــەم یــان تەنانــەت هیــچ 
 پێنەدابوو. ئەو شــێعری نووســیبوو. زۆربەی 

گ
زمانناســێک گرن�

دروســتکرد�ن  واتــە  ئەرکەیــان  ئــەو  تــر  زمانــەکا�ن  داهێنــەرا�ن 
زامێنهــۆف  بــوو.  قــورس  بــەلاوە  زۆر  جەوهــەری  ئامرازێــی 
اوە و تەنانــەت  ڕ ێ

شــێعرێکی ئاڵمــا�ن بــە نــاوی »بابــە نیــان« وەرگــ�
خۆی هەندێک شێعری�ش نووسیوە. ئەو تێگەیشتبوو کە تەنیا 
کاتێــک زمانەکــە ســەرکەوتوو دەبێــت کــە خــاوە�ن فەرهەنــگ 
بێــت و مرۆڤــە ئاســاییەکان لایەنــە زمانەوانییەکــەی پشــتگوێ 
م گرنگییــەکی زۆر بــە چۆنیــە�ت بەکارهێنــا�ن بــدەن.  بخــەن، بــە�ڵ
پیشــان  زمانەکــە  جــوا�ن  ئــەوەی  بــۆ  دەگــوت  ێ  �پ شــێعری  ئــەو 
توانــای  نەتەوەییــەکان  زمانــە  وەکــوو  بیســەلمێنێت  و  بــدات 
ســەرەتاوە  �ن  ســا�ڵ لــە  دەسپێشــخەرییەکا�ن  هەیــە.  دەربڕیــین 
بنیاتنــا�ن کۆمەڵێــک  بــۆ  خــۆی  بۆیــە  بــووە،  بنیاتنــا�ن کولتــوور 
ز و شکسپ�ی تەرخان کرد.  ا�ن بەرهەمەکا�ن دیکێ�ن ڕ ێ

پەند و وەرگ��
پڕۆژەیــەکی  وەکــوو  زمانیــان  ئیــدۆ  لایەنگــرا�ن  پێچەوانــە،  بــە 
ێ بایەخانــە  زانســیت جیــدی دەبیــین کــە نابێــت بــەم جــۆرە شــتە �ب
ســەرقاڵ بکرێــت. لــە ڕاســتیدا وا بــیر دەکرێتــەوە کــە زیادکــرد�ن 
پێوەندییــەکی  لەوانەیــە  و  هەڵەیــە  زمانەکــە  بــۆ  کولتــوور 
ئــەوەی  بــری  لــە  بــکات  بــە زمانەکــەوە دروســت  هەســتیاریانە 
�ن وەک ئامرازێــی زانســیت ســەیر بکرێــت.  بــە شــێوەیەکی عەقــاڵ
بــە  پێویســیت  ێــک دەبیــین کــە  ئام��ێ ئــەوان زمانەکەیــان وەکــوو 
چاکســازی  و  نوێکردنــەوە  دیزایــن،  جۆراوجــۆری  گۆڕانــکاری 
ئــەوەی  کولتــووری  بنکەیــەکی  ســازکرد�ن  بێــت.  بــەردەوام 

لــە  ئیــدۆ  دەکــرد.  دژوارتــر  زمانەکــەی  و گۆڕانــکاری  قورســرت 
بــۆ  دەســیت زمانــەوا�ن و تەکنیــی خۆیــەوە خەڵــی  با�ڵ ڕێگــەی 
لای خۆ ڕادەکێشــا نەک بە شــتێکی کەمبایەخ وەکوو کولتوور. 
لــە ســا�ڵ  ئیــدۆ  ۆکەیــان دروشــی کۆنگــرەی  ئــەو ب�ی نموونــەی 
بــۆ  نــەک  ە  ئــ�رێ بــۆ  هاتوویــن  بــۆ کارکــردن  »ئێمــە  بــوو:   1920

ســەرقاڵبوون.« 
 

انتۆ، 2017 ، کوریای باشوور ڕ ێ
کۆنگرەی جیهانی� ئێسپ��

تایبەتمەندی زمانەکە
کــە  بــوو  ئــەوە  زامێنهــۆف  تایبەتمەندییــەکا�ن  لــە  یەکێــک 
انتۆ  ڕ ێ

ئێســپ�� واتــە  ئــەو  هیــوای  هەرچەنــد   نەبــوو  خۆبەزلــزان 
کــە  شــێوەیەک  )بــە  بــوو.  ئایدیالیســتانە  دەگۆڕێــت  جیهــان 
خــۆی  هیچــکات  ئــەو  دەردەکەوێــت(.  ســاویلکانە  ئەمڕۆکــە 
لــە ناوەنــدی ئــەو هیوایــە نەبینیــوە. خــەو�ن ئــەو ئــەوە بــوو لــە 
انتۆ بناسرێــت نــەک ئــەو خــۆی. گرنــگ ئەوەیــە،  ڕ ێ

جیهانــدا ئێســپ��
ئــەو دەســتبەرداری هەمــوو مافــەکا�ن زمانەکــە بــووە و پێداگــری 
لەســەر ئــەوە کــردووە کــە زمانەکــە هی بەکارهێنــەران بێــت. بۆیــە 
زمانەکــە لــە ژێــر گوشــاری خۆویســیت داهێنەرەکــەی دوور بــووە 
لۆژبانــۆ(  )پێشــرت  لــۆگلان  و  تــوو�ش چارەنــووسی ڤۆلاپــووک  و 

نەبــوو .  
ســەبارەت  مشــتومڕەکان  لــە  خــۆی  گشــیت  بــە  زامێنهــۆف 
نــەک  و  دەگــرت  بــە دوور  زمانەکــە  داهاتــووی  و  پێکهاتــە  بــە 
هــەر بەکارهێنــەرا�ن بانگهێشــت دەکــرد بــۆ ئــەوەی گۆڕانــکاری 
لــەم  ڕایشــیگەیاند کــە  بەڵکــوو  بکەنــەوە،  تــا�ق  زمانەکــەدا  لــە 
کەواتــە،  دەکــەن.  کۆتــا�ی  قســەی  ئــەوان  بڕیارانــەدا  جــۆرە 
م  بــە�ڵ خولقێنــەر گرنگــە،  وەکــوو  خــۆی  زامێنهــۆف  گــەر�چ 
زمانەکــە  لــە  گرنــگ  بەشــێکی  بــە  گەشــەیان  دیکــە  کەســا�ن 
 ، ، پریڤــات، بــا�ق داوە. کەســانێک وەکــوو بیۆفرۆنــت، هۆدلــ�رێ
و کولتوورەکــە  بزووتنەوەکــە  بنیاتنــا�ن  بــۆ  هتــد  و  کالۆچــای 
لــە  دا   1912 ســا�ڵ  لــە  زامێنهــۆف  تەنانــەت  بــوون.  گرنگــرت 
انتۆ کشــایەوە و وای لێکــرد بزووتنەوەکــە  ڕ ێ

بزووتنــەوەی ئێســپ��
پشــت بــە خــۆی ببەســتێت و لــە ســەر پــی�ێ خــۆی بوەســتێت. 
مــرد�ن  پــاش  ئــەوەی  بــۆ  دا  زمانەکــەی  یارمــە�ت  زۆر  ئەمەیــش 
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زامێنهۆف لە سا�ڵ 1917 دا هەر بە ژیا�ن خۆی درێژە بدات. 
زمانەکــە  دروســیت  بەکارهێنــا�ن  لەســەر  بڕیــار  کۆمەڵگــە 
م  انتۆ هەیــە بــە�ڵ ڕ ێ

دەدات نــەک زامێنهــۆف. ئەکادیمیــای ئێســپ��
لایــەن  لــە  زمانەیــە کــە   ئــەو  اســتکردنەوەی  ڕ

پش�ت ئەرکەکــەی 
ێــت و ناتوانێــت گۆڕانــکاری بەســەر  کۆمەڵگــەوە بــەکار دەهێ�ن
لەســەر  کۆمەڵگــەدا  لــە  نموونــە  بــۆ  بســەپێنێت.  زمانەکــدا 
م  بــە�ڵ هەیــە  مشــتومڕ  ڕەگــەزی  چاکســازی  پێشــنیارەکا�ن 
ێــن  بهێ�ن بــەکار  بەرفــراوان  شــێوەیەکی  بــە  ئەگــەر  تەنیــا  ئــەوان 
بــری  لــە  دەدات  تیۆریســتەکان  هــا�ن  ئەمــەش  فــەرمی.  دەبنــە 
بــە کــردەوە بەشــداری زمانەکــە بکــەن.   مشــتومڕێکی بێکۆتــا�ی 

 بنا‌غە
انتۆ  ڕ ێ

ئێســپ�� هەســتپێنەکراوی  م  بــە�ڵ گرنــگ  هــەرە  پــوا�ن 
و  ڕەقبــوون  لــە  ڕەخنــە  کــە  هــەن  . کەســانێک  بناغەکەیــە�ت
زمانەکــەی  ئەمــە  ڕاســتیدا  لــە  م  بــە�ڵ دەگــرن،  نەگۆڕییەکــەی 
تــر کــردووە. مشــتومڕەکان لــە ســەر ڕێزمــان بــۆ هەندێــک  ز بەه��ێ
ێ بەرهەمــن. باشــرت وایــە لــە  م لــە بنەڕەتــدا �ب کــەس خۆشــن، بــە�ڵ
بــا�ت ئــەوەی چەنــد کاتژمــ�رێ مشــتومڕ بکرێــت لــە ســەر ئــەوەی 
ێــت، ئــەو  چــۆن دەتواندرێــت یــان دەبێــت زمانەکــە بــکار بهێ�ن
تەرخــان  بونیاتنــا�ن کولتــوور  و  بەکارهێنــا�ن زمانەکــە  بــۆ  کاتــە 
بــەردەوام  ببێــت کــە  زمانێــک  ی  فــ�رێ نایەوێــت  بکرێــت. کــەس 
لــە گــۆڕان و چاکســازیدایە و دەبێــت ســەرلەنوێ دەســت بداتــە  
. مشــتومڕەکا�ن چاکســازی بێکۆتاییــە چونکــە جــوا�ن  بــوو�ن ف��ێ
ۆکــەی ســوبژێکتیڤن کــەس لــە ســەریان هــاوڕا  و تەواوبــوون ب�ی
دەتوانێــت  پێیوایــە  هەیــە کــە  هەمیشــە کــەس  نییــە، کەواتــە 
بــکات«. ناکــۆکی و دەمەقاڵــە بەردەوامــەکان  زمانەکــە »باشــرت 
و  ئــاژاوە  هــۆی  بــە  دەبــن  و  دەبێــت  خراپیــان  کارێگەرییــەکی 
ێ هیــوا دەکات.  ناڕێکخــراوی و ئەمانەیــش خوێنــدکارە نوێــکان �ب
ڕاســتیدا  لــە  ئیــدۆ  جیابوونــەوەی  ن  بڵێــی دەکــرێ  تەنانــەت 
تــر کــرد، چونکــە ئەوانــەی دەیانویســت بــاسی  ز زمانەکــەی بەه��ێ
چاکسازی بکەن، وازیان هێنا لە زمانەکە و لە ئاکامدا ئەوانەی 
بــوو.  بزووتنەوەکــە  بنیاتنــا�ن  ســەر  لــە  ســەرنجیان  مانــەوە 
وکردنــەوەی  ن و ب�ڵ بــۆ خوێندنــەوە، نووســی بەســەربرد�ن کات 
بــۆ  ئــەوەی  تاوەکــوو  هەیــە  زۆرتــری  بەرهەمێــی  زمانەکــە 
ۆ بدرێــت  ڕ مشــتومڕکردن لــە ســەر بەکارهێنــا�ن گریمانــە�ی بــە فــی
بۆیــە هەرچەنــدە هەندێــک هێشــتا دەیانەوێــت ســەبارەت بــە 
چاکســازی  انتۆدا  ڕ ێ

ئێســپ�� لــە  ڕەگــەز  یــان  بــەرکار  بەکارهێنــا�ن 
بەکارهێنــا�ن  ســەرقا�ڵ  زیاتــر  بەکارهێنــەران  زۆربــەی  بکــەن، 

بــن.   بەشــدار  تێیــدا  ئــەوەی خۆیــان  بــۆ  انتۆن  ڕ ێ
ئێســپ��

بــە پێچەوانــە ئیــدۆ هیــچ بناغەیــەکی فــەرمی نییــە و هەمــوو کات 
ئــەوان  بــرد.  لەنــاو  زمانەکــەی  ئەمــە  م  بــە�ڵ چاکســازیدایە،  لــە 

ێــک دەبیــین کــە بــەردەوام دەگۆڕدرێــت  زمانەکەیــان وەکــوو ئام��ێ
ۆکەیەکی  و گەشە دەکات بۆ ئەوەی باش�ت بێت. بە داخەوە ب�ی
وایــە  چۆنــە. کــە  تــەواو  زمانێــی  نییــە کــە  ئــەوە  بــۆ  هاوبــەش 
بــوو.  ڕاوەدوونــا�ن کۆڵکەزێڕینــە  وەکــوو  زمانەکــە  تەواوکــرد�ن 
لایەنگرانێــی کــەم لەگــەڵ زمانەکــە مانــەوە و زۆرینەیــان زمــا�ن 
خۆیان ساز کرد یان بە بۆنەی مشتومڕی بەردەوام و بێکۆتا�ی 
دەرکران. زمانەکە بە دوو بە�ش ڕەسەن و چاکسازیکراو دابەش 
کــرا و ئەوانەیــش بــەش بــە حــا�ڵ خۆیــان بــە بەشــە کــەم و کەمــرت 
ســا�ڵ  لــە  بــوون. جیابوونــەوەی گــەورە  دابــەش  چاکســازیکراو 
و کۆنەپەرەســتەکاندا  چاکســازیخوازەکان  مابەیــین  لــە   1926

بزووتنەوەکــەی کوشــت. 

دەرئەنجام 
انتۆ ســەرکەوتووترین زمانــە کــە تــا  ڕ ێ

کــە وایــە بــۆ�چ زمــا�ن ئێســپ��
اوە؟ لــە ســەرەتای دامەزرانیــدا کەمێــک بەخــت  ئێســتا داهێــرن
لەگەڵیــدا بــوو. جیهــان لــە کۆتــا�ی ســەدەی 19 بــەدوای زمانێــی 
ئــەو  هەموویــان  لــە  دەگــەڕا. گرنگــرت  هاوبەشــدا  نێونەتــەوە�ی 
کارانــە بــوو وا زامێنهــۆف کردوویــە�ت و نەیکــردووە بــۆ نموونــە 
بــە  بــدات  پــەرە  دا کۆمەڵــگا  ڕێگــەی  و  پاشەکشــەی کــرد  ئــەو 
زمانەکــە لــە بــری ئــەوەی وەکــوو خــودا مامەڵــە بــکات و ببێتــە 
ئــەو  بەرەنــگاری  هەروەهــا  هەڵــە.  و  ڕاســت  ناوبژێــوا�ن  تاکــە 
یــان  بــکات  زمانەکــە  دەســتێوەردا�ن  کــە  بــووەوە  حەزەیــش 
تەمــاح بکاتــە تەواوکــرد�ن زمانەکــە کــە وەکــوو جامێــی ژەهــراوی 
یــن کاریگەریەکــەی بــۆ ســەرکەوتن ئــەم ڕاســتییە  وابــوو. گرنگ�ت
بــوو کــە بەکارهێنــا�ن زمانەکــە هەمیشــە لــە ئەولەویەتــدا بــوو. 
زمانــە  تیۆریــی  و  ئایدیالیســت  جیهــا�ن  لەگــەڵ  بــەراورد  بــە 
انتۆ بــە شــێوەیەکی نائاســا�ی پراگماتیکــە.  دارێــژراوەکان، ئێســپ��ێ
وکــراوە شــێعریش  کام زمــا�ن دارێــژراوی دیکــە وەکــوو یەکــەم ب�ڵ
انتۆ بــووم چونکــە حــەزم  ڕ ێ

ی ئێســپ�� لــە خــۆ دەگرێــت؟ مــن فــ�رێ
بــە هــۆی  م مانــەوەم  بــە�ڵ بــوو،  ۆکــەی زمانێــی گشــتگ�ی  لــە ب�ی

بــوو.  کۆمەڵگەکەیــەوە 
سەرچاوە:

  https://teokajlibroj.wordpress.com/2018/03/11/
kial-esperanto-estas-la-plej-sukcesa-konstrui-
ta-lingvo/

La Kurda

  https://teokajlibroj.wordpress.com/2018/03/11/kial-esperanto-estas-la-plej-sukcesa-konstruita-lingvo/ 
  https://teokajlibroj.wordpress.com/2018/03/11/kial-esperanto-estas-la-plej-sukcesa-konstruita-lingvo/ 
  https://teokajlibroj.wordpress.com/2018/03/11/kial-esperanto-estas-la-plej-sukcesa-konstruita-lingvo/ 
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La Kurda

التشرذم والقمع: المخاطر المبكرة المحدقة بلغة 

الإسبرانتو وأثرها على التقبل العالمي
أنابيل ي.كول - أكاديمية القديسة ماري

نقحها تالد عرابی

» علــى أســاس لغــوي محايــد، حيــث يفهــم واحدنــا الآخــر، سيشــكل النــاس حلقــة، 

ــيد  ــل La Espero، النش ــيد الأم ــن نش ــات م ــذه الكلم ــرة«1 ه ــة كبي ــة عائلي حلق

الوطنــي الإســبرانتي، تعبــر عــن فحــوى مهمــة لتحقيــق اتحــاد عالمــي عبــر لغــة 

مشــتركة2 وهــذا كان هــدف لودفيــك لازاروس )ل. ل.( زامنهــوف، طبيــب العيــون 

ــال  ــن خ ــة م ــات الثقافي ــر للاختلاف ــاء جس ــعى لبن ــذي س ــدي ال ــوي البولن واللغ

ابتــكار لغــة مقبولــة عالميــاً، الإســبرانتو. ابتــكار زامنهــوف اكتســب جذبــاً سياســياً 

واجتماعيــاً فــي أوائــل القــرن العشــرين، ودام الأمــل فــي أن يتــم تبنيها عالميــاً حتى 

الأربعينيــات. علــى الرغــم مــن المواليــن ظلــوا آمليــن بنجــاح الإســبرانتو، ســقطت 

ــوع  ــا. جم ــي أن تحاربه ــت ف ــي أمل ــاد نفســها الت ــة الصــراع والأحق ــة ضحي الحرك

ــح الغــرب روســية  ــم وضعهــم تحــت ضغــوط شــديدة نتيجــة المذاب الإســبرانتو ت

الpogroms وأعمــال الإرهــاب المعاديــة للســامية إضافــةً إلــى الهولوكوســت، 

التــي قضــى فيهــا العديــد مــن إســبرانتيي أوروبــا بســبب ارتبــاط اللغــة باليهوديــة 

والاشــتراكية3. التشــرذم بيــن مجتمعــات الإســبرانتو أثبــت بأنــه حتــى بوجــود لغــة 

ــبيل  ــي س ــر. ف ــن البش ــامات بي ــي الانقس ــتطع تخط ــم تس ــبرانتو ل ــتركة، الإس مش

تحقيــق »أســاس لغــوي محايــد« ســعى زامنهــوف لشــرعنة الإســبرانتو كلغــة ثانيــة 

رســمية4 وكان انحدارهــا المتوقــع يمكــن ربطــه بثلاثــة أســباب أساســية: أ( تصاعــد 

معــاداة الســامية فــي أوروبــا الشــرقية فــي الفتــرة بيــن عامــي 1903 و1907 فــي 

خضــم الثــورة الروســية. ب( الصراعــات الداخليــة بين مجتمعات الإســبرانتو بســبب 

جهــود الإصــاح. جــــ( وإجــراءات الرقابــة بســبب الانتمــاء المتصاعــد إلــى الفكــر 

الإشــتراكي والأناركــي. علــى الرغــم مــن أن فكــرة وجــود لغة موحــدة كانــت واعدة، 

انحــدار الإســبرانتو يثبــت بــأن موحوديــة التواصــل لوحــده غير قــوي كفايــة للقضاء 

علــى الأحقــاد والصراعــات.

ــوف  ــة ل. ل. زامنه ــا لطفول ــن تتبعه ــبرانتو يمك ــف الإس ــة وراء تألي ــوة المحرك الق

ــذي كان تحــت الحكــم القيصــري  ــو، ال ــم غرودن ــي إقلي ــدا ف ــي بيالســتوك، بولن ف
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ــن  ــود بســبب قواني ــة الســاحقة مــن اليه القاســي. ســكان بيالســتوك كان بالغالبي

مــا يســمى بالاســتيطان الشــحيح Pale of Settlement فــي روســيا. هــذه القوانيــن 

التــي أسســتها كاثريــن الثانيــة عــام 1791 حــددت تماماً حــدود المناطق المســموح 

لليهــود الســكن فيهــا5. وبذلــك أصبــح هنالــك فــي روســيا التي يديــن أغلب ســكانها 

بالأورثودوكســية المســيحية مناطــق الاســتيطان الشــحيح مثــل بيالســتوك وكانــت 

نســبة اليهــود فــي هــذه المناطــق مــا يقــارب ال69.8% مــن مجمــل الســكان6 فــي 

حيــن أن نســبة اليهــود فــي عمــوم ســكان الإمبراطورية الروســية كانت فقــط %4.13 

.7

 زامنهــوف متحدثــاً عــن بيالســتوك فــي رســالة إلــى الإســبرانتي الأوكرانــي نيــوكلاي 

بوركوفكــو عــام 1895 قــال: »هــذا المــكان الــذي ولــدت فيــه وأمضيــت طفولتــي 

فيــه هــو الــذي وضــع مســار كل طموحاتــي المســتقبلية«. كان ســكان بيالســتوك 

يتوزعــون فــي أربــع مكونــات مختلفــة وهــي: الــروس والبولنديــون والألمــان 

ــات الأخــرى8. ــم لغــة مختلفــة ويعــادي المكون واليهــود. كل مكــون يتكل

هــذا الانقســام الــذي شــهده زامنهــوف منــذ الصغــر قــاد بــه للبحــث لقــوة موحــدة 

تعبــر حواجــز الألســنة المختلفــة. يقــول زامنهــوف: »فــي هذه البلــدة، أكثــر من أي 

مــكان آخــر، يشــعر المــرء بالعــبء الثقيــل للاختلافــات اللغويــة التــي هــي العامــل 

الرئيســي الــذي يفــرق العائلــة البشــرية وتوزعهم فــي مجموعــات متصارعــة«9. عام 

1873، انتقــل زامنهــوف للعيــش فــي حــي يهــودي فــي وارســو، بولنــدا، فــي ذاك 

الوقــت بــدأ بتأليــف لغتــه التــي أصبحــت لاحقــاً لغــة الإســبرانتو10.

ــدأت بمشــروع بســيط، ســرعان مــا نمــى ليصبــح طموحــات   جهــود زامنهــوف ب

كبيــرة علــى الرغــم مــن تعنــت عائلتــه التــي طلبــت منــه التخلــي عــن مشــروعه 

-1895( George Alan Connor ودراســة طــب العيــون. يــروي جــورج ألان كونــور

1973( وهــو المديــر الســابق لرابطــة الإســبرانتو فــي أميــركا الشــمالية فــي كتابــه 

لغة الإسبرانتو المصطنعة، تم ابتكارها من قبل اللغوي البولندي لودفيك لازاروس زامنهوف عام 1887، وألفت بهدف تسهيل السلام والوحدة العالمية.

نظــراً لمهمــة وفلســفة الإســبرانتو، التــي تســمى بــ »الإســبرانتية«، فقــد حصدت الإســبرانتو على شــعبية بين المصلحييــن السياســيين والمجتمعــات التي تعاني 

مــن الاضطهــاد الدينــي. الإســبرانتية تســعى لحــل الصراعــات مــن خلال لغــة مشــتركة، ولقد أعطت إحساســاً بالأمــل في خضــم المناخ القمعــي المتزايد سياســياً 

واجتماعيــاً فــي أوروبــا الشــرقية وروســيا فــي أوائــل القــرن العشــرين. هــذا البحــث يستكشــف عوامــل انحــدار الإســبرانتو، وأثــر الصــراع الداخلــي والانتمــاءات 

السياســية ودور الديــن فــي إعاقــة جهود تحقيــق التســامح العالمي.
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 »Esperanto, the World Interlanguage  ــم ــة للعال ــة العالمي ــبرانتو: اللغ »الإس

فيقــول: »إن ضــرورة العمــل مــن أجــل لقمــة العيــش تعــارض بشــكل ملحــوظ مــع 

نشــاطات مــا يســمى بــــ »اللغــة العالميــة Lingvo Internacia«  والتــي لاحقــاً تــم 

تســميتها بــــ »لغــة الإســبرانتو the Esperanto Language » 11. بالرغــم مــن ذلــك 

كلــه، زامنهــوف ظــل مصــراً علــى عملــه اللغــوي وتأليــف لغــة مصطنعــة، طامحــاً 

ليشــكل قــوة موحــدة لتربــط ثقافــات العالــم المتشــرذمة التي عاشــها فــي طفولته.

الإســبرانتو لغــة مصطنعــة، اقتبســت الكثيــر مــن اللغــات الرومانيــة والســافية مثــل 

الإســبانية والروســية والفرنســية والبولنديــة، بالإضافــة إلــى اللغــات الجرمانيــة مثــل 

الألمانيــة والإنكليزيــة12. قبــل الانتشــار الواســع للإســبرانتو كان هناك لغــة مصطنعة 

موجــودة فــي أوروبــا الشــرقية وهــي لغــة الفولابــوك Volapük وهــي لغــة ألفهــا 

 Johan Martin Schleyer ــاير ــن ش ــان مارت ــي يوه ــي الألمان ــيس الكاثوليك القس

عــام 187913. كانــت قواعــد الفولابــوك معقــدة جــداً وكانــت متكلموهــا قــالًا حتــى 

بيــن مؤيديهــا، ورغــم ذلــك اســتطاعت الترويــج لتقبّــل اللغــات المصطنعــة والفكرة 

الأساســية مــن خلــق اتحــاد عالمــي بفضــل مهمتهــا كلغــة موحــدة وشــعبية لا بــأس 

ــرن  ــات الق ــي أواخــر ثمانين ــا ف ــات به ــوك ومؤلف ــواد للفولاب ــل وجــود ن ــا بدلي به

التاســع عشــر14.

مــن أهــم العوامــل فــي انحــدار لغــة الفولابوك كانــت تعقيــد قواعدها التــي جعلت 

مــن شــبه المســتحيل تعلمها عنــد المتعلم الوســط، ولذلك ســعى زامنهــوف للتركيز 

علــى الســهولة والليونــة فــي عملــه بحيث تكــون الإســبرانتو مرشــحةً جديــاً لتحقيق 

التفاهــم العالمــي والتعلــم الســريع. كتابــه الأول »الكتــاب الأول Unua Libro« تــم 

نشــره عــام 1887 شــرح القواعــد النحويــة للغــة الإســبرانتو بشــكل أساســي وهــي 

16 قاعــدة اساســية ومــن ضمنهــا: كل كلمــة تلفــظ كمــا تكتــب وهنــاك أداة واحدة 
للتعريــف وهــي »لا La« وليــس لهــا أشــكال أخــرى. 15

يفصّــل زامنهــوف فيقــول: »اللغــة بأكملهــا ليســت مكونــة مــن كلمــات فــي حــالات 

ــر...« لكــي يوفــر ســهولة  ــة للتغيي ــر قابل ــة مختلفــة، وإنمــا مــن كلمــات غي نحوي

التعلــم لمتعلمــي اللغــات والــذي لــم يكــن موجــوداً فــي الفولابــوك16. بدافــع كبيــر 

لتفــادي مشــاكل الفولابــوك، الكتــاب الأول يفتخــر بعبــارة: »يمكــن تعلــم القواعــد 

النحويــة كاملــةً فــي ســاعة واحــدة فقط«17 هــذا الترويج لســهولة الإســبرانتو ســاعد 

فــي زيادة شــعبيتها بســرعة وســرعان مــا تأسســت النــوادي والجمعيات الإســبرانتية 
فــي أنحــاء أوروبــا. 18

جذبــت اللغــة الواعــدة اهتمامــاً في البلــدان إلى غــرب بولنــدا بلدها المنشــأ، وعام 

1889 قــرر نــادي اللغــات العالمــي فــي نورمبــرغ، ألمانيــا التخلــي عــن اســتخدام 
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14- Connor, George Alan. Esperanto, the World Interlanguage. South Brunswick: T. Yoseloff, 1966, 19.
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16- Boulton, Marjorie. Zamenhof, Creator of Esperanto. Routledge and Paul, 1960, 31.
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22- Ibid .
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ــوان  ــة شــهرية بعن ــى تأســيس مجل ــذي أفضــى إل ــوك ودعــم الإســبرانتو وال الفولاب

»إسبرانتيســتو The Esperantisto«19 وبــدأت منشــورات مشــابهة أيضــاً بالانتشــار 

فــي فرنســا مثــل مجلــة »لا اسبرانتيســت L’Esperantiste« التــي نشــرت أول مــرة 

عــام 189820 واكتســبت شــعبية فــي أوســاط المثقفيــن والجمالييــن على حد ســواء.

ــي  ــدو الإســبرانتو ف ــادة ومؤي ــع ق ــام 1905 اجتم ــن أغســطس ع ــوم الخامــس م ي

ــرة21  ــي لأول م ــبرانتو العالم ــر الإس ــد مؤتم ــا لعق ــي فرنس Boulogne-sur-mer ف

وضــع مؤتمــر بولــون قيمــاً أساســية لتبنــي لغــة وفلســفة الإســبرانتو ومــن ضمنهــا 

وضــع لغــة الإســبرانتو تحــت تصــرف المجتمع ماديــاً وفكريا22ً مما ســمح للإســبرانتو 

بــأن تطــور لأبعــد مــن قيمهــا الأصليــة ووصــول منشــورات الإســبرانتو إلــى عامــة 

المجتمــع وهــذا الاتفــاق أدى إلــى تأليــف الشــعر والأدب بالإســبرانتو ممــا عبــر عن 

قــدرة الإســبرانتو فــي التعبيــر وصلاحيتهــا بالرغــم مــن النقــاد.

 الإعــان وضــح أيضــاً اســتخدام الإســبرانتو علــى الصعيــد العالمــي مــن حيــث أن 

الإســبرانتو ليــس بقصــد التدخــل بالحيــاة الشــخصية للنــاس ولا تهــدف بــأي شــكل 

ــان عــزز عالميــة هــذه  ــا23ً هــذا البي ــة كلي مــن الأشــكال لتســتبدل اللغــات القومي

اللغــة وبــدأ تشــكل جمعيــات جديــدة علــى المســتوى العالمــي ومنــه الجريــدة 

الأميركيــة »أمريــكا اسبرانتيســتو Amerika Esperantisto« التــي نشــرت أول مــرة 

ــام 190624. ع

ــة  ــع اللغ ــم قم ــار، كان يت ــي الانتش ــتمرت ف ــبرانتو اس ــن أن الاس ــم م ــى الرغ وعل

بشــكل مســتمر مــن قبل الأنظمــة السياســية القمعيــة وكبــح نموها بســبب علاقتها 

باليهوديــة. المعــارك المســتمرة مــع ســلطات القمــع والرقابــة كانــت ســبباً أساســياً 

لاختفــاء اســتخدام اللغــة فــي أربعينيــات القــرن العشــرين25. بالإضافــة للصراعــات 

الداخليــة فــي مجتمــع الإســبرانتو مثــل مــا تكلمنــا ســابقاً عن طمــوح زامنهــوف بـــ 

»أســاس لغــوي محايــد« كانــت ثقافــة ومعانــاة اليهــود عامــاً أساســياً فــي تشــكل 

لغــة وفلســفة الإســبرانتو.

كانــت غالبيــة الأعضاء المؤسســين للإســبرانتو مــن الدين اليهــودي26 ولقــد أدى ذلك 

إلــى النفــور مــن اللغــة فــي مناطــق روســيا الغربيــة ومــا ورائها. عانــى الإســبرانتيون 

الــروس للحفــاظ علــى اللغــة فــي خضــم موجــة معــاداة الســامية مــا قبــل الثــورة 
عــام 1905 27

ــن 1905- ــرة بي ــي الفت ــي ف ــورات ضــد القيصــر نيكــولاس الثان ــا اندلعــت ث عندم

1903 تبعهــا مجموعــة مــن سياســات البوغــروم pogroms تمثلــت بأعمــال إرهابية 

معاديــة للســامية اســتهدفت المجتمعــات اليهوديــة فــي المســتعمرات الشــحيحة 
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غــرب روســيا، حيــث ترعــرع زامنهــوف.

ــاب  ــاب »بوغــروم pogrom« وكت ــف كت ــرغ Robert Weinberg مؤل ــرت فينب روب

»الثــورة فــي أوديســا Revolution in Odyssey 1905« يــروي عــن الصراعــات 

ــا  ــي نظمته ــة زامنهــوف بفعــل المظاهــرات الت ــى طفول ــي خيمــت عل ــة الت الإثني

الحــركات العماليــة ضمــن ثــورة 1905. هــذه المظاهــرات العماليــة تطــورت لتصبح 

أعمــال إرهابيــة معاديــة للســامية فحســب مزاعمهــم بأنــه »كلمــا ازدادت مشــاهدة 

اليهــود فــي المجتمــع زاد ضيــاع وتشــتت الــروس« فــي محاولــة للــوم اليهــود علــى 

صعوباتهــم28.

ومــع أن سياســات البوغــروم التــي بدأهــا المتظاهــرون قتلــت المئــات مــن اليهــود، 

ــت  ــا كان ــث أنه ــاكات، حي ــف هــذه الانته ــيئاً لوق ــل ش ــم تفع ــة القيصــر ل حكوم

ــه  ــح لدي ــة عــدم الاســتقرار السياســي، فــكلا الطرفيــن أصب ــة إلهــاء عــن حال بمثاب

ــة29. عــدو مشــترك وهــو المجتمعــات اليهودي

 The Life of مؤلــف كتــاب »حيــاة زامنهــوف Edmond Privat إدمونــد بريفــات

Zamenhof« يشــير إلــى أن الحكومــة القيصريــة اســتخدمت الصراعــات الإثنية في 

المناطــق الغربيــة لكــي تتجاهــل حالــة عــدم الاســتقرار السياســي، فــي حديثــه عن 

الحكومــة الروســية يقــول » ما يمســى بـــاليد الســوداء Black Hand وهــو نوع من 

الشــرطة، يرســل عصابــات لكــي تهيــج ممارســات البوغــروم30 مجموعــات الشــرطة 

هــذه لــم تتهــاون فــي زعزعــة المجتمعــات اليهوديــة مــن خــال تكســير المحــات 

ــة  ــات اليهودي ــد المجتمع ــر ض ــف المبك ــذا العن ــة31 ه ــال البلطج ــا وأعم وحرقه

ــوا يهــوداً  ــروس كان ــى مهمــة الإســبرانتو فأغلــب الإســبرانتيين ال انعكــس ســلباً عل

فــي تلــك الفتــرة.

تجســدت معــاداة اليهــود داخــل وخــارج مجتمــع الإســبرانتو، ومنهــا جهــود فصــل 

اللغــة عــن الثقافــة اليهوديــة ومنــه تشــكلت فلســفة الإســبرانتية فــي تســعينيات 

القــرن التاســع عشــر. كان مــن رواد الحركــة الإصلاحيــة للإســبرانتو الكاتــب واللغــوي 

الفرنســي لويــس دو بوفرونــت Louis de Beaufront وهو عضو جمعية الإســبرانتو 

ــة لليهــود  الفرنســية. جهــود إصــاح الإســبرانتو كانــت مدفوعــة بالأعمــال المعادي

فــي فرنســا التــي تبعــت قضيــة دريفــوس Dreyfus Affairs فــي الفتــرة مــا بيــن 

1894-190632 والتــي كانــت عبــارة عــن قضيــة ضابــط يهــودي في الجيش الفرنســي 

اســمه ألفريــد دريفــوس Alfred Dreyfus تــم اتهامــه بالخيانة العظمى عــام 1894 

وانتشــرت القصــة فــي المجتمــع الفرنســي.

مارجــوري بولتــون Marjorie Boulton مؤلفــة كتــاب »زامنهــوف مؤلف الإســبرانتو 

Zamenhof, Creator of Esperanto« تشــير إلــى أن هــذا الحــدث خلــق انقســاماً 

ــد  ــورد كان ض ــث إن بوف ــية، حي ــبرانتو الفرنس ــة الإس ــادة حرك ــن ق ــادة بي ــن ق بي

دريفــوس33 وأيــد تحييــد الرابطــة الدينيــة عــن أعمــال زامنهــوف لكــي تنتشــر اللغة 

أكثــر وبأســاس عملــي عوضــاً عــن ذلــك، كان نجــاح الإســبرانتو فــي فرنســا مربوطــاً 

28- Weinberg, Robert. “Workers, Pogroms, and the 1905 Revolution in Odessa.” The Russian Review 46, no. 1 (1987): 55.
29- Weinberg, Robert. “Workers, Pogroms, and the 1905 Revolution in Odessa.” The Russian Review 46, no. 1 (1987): 53–75. https://doi.org/10.2307/130048
30- 30 Privat, Edmond. Essay. In The Life of Zamenhof: Translated, from the Original Esperanto. Oakville, Ont: Esperanto Press, 1963. 63-64..
31- Ibid.
32- “The Dreyfus Case.” Harvard Law Review 13, no. 3 (1899): 214–215.
33- Boulton, Marjorie. “Division in France.” Essay. In Zamenhof, Creator of Esperanto. London: Routledge and Paul, 1960. 65.
34- Boulton, Marjorie. “Triumph.” Essay. In Zamenhof, Creator of Esperanto. London: Routledge and Paul, 1960. 77.
35- Lins, Ulrich. “Esperantists in the Great Purge.” In Dangerous Language — Esperanto and the Decline of Stalinism. London: Palgrave Macmillan UK, 2017: 27.
36- Dillon, E. J. “The Esperanto Movement in Russia.” The North American Review 185, no. 617 (1907): 406.
37- Lins, Ulrich. “Esperantists in the Great Purge.” In Dangerous Language — Esperanto and the Decline of Stalinism, . London: Palgrave Macmillan UK, 2017, 24.
38- Lins, Ulrich. “Birth Pangs: The Tsarist Censor.” Essay. In Dangerous Language -- Esperanto and the Decline of Stalinism. London: Palgrave Macmillan UK, 2017, 14-15.
39- Ibid.
40- Ibid.

بإزالــة علاقتهــا باليهــود حيــث قــال: »إن أكبــر خطــأ يمكــن أن يرتكبــه زامنهــوف 

ــه يهــودي«34 جهــود إصــاح الإســبرانتو أدت  ــاس بأن فــي فرنســا هــو أن يقــول للن

إلــى أهــداف عمليــة منهــا اســتخدامها فــي العلاقــات الدوليــة والاتفاقــات التجارية.

بعــد ذلــك بســنوات، عــادت معــاداة الســامية لتضيــف علــى انتقــادات الإســبرانتو 

ــث  ــر حي ــف هتل ــي Mein Kampf« لأدول ــاب »كفاح ــدر كت ــام 1924 ص ــي ع فف

وصــف الإســبرانتو بأنهــا أداة للســيطرة علــى العالــم مــن قبــل اليهــود حيــث يقــول: 

ــم  ــه أن يتكل ــوام الأخــرى، يجــب علي ــى الأق ــيداً عل ــس س ــودي لي ــا أن اليه »طالم

لغاتهــم بمنفعــة أو بضــرر، لكــن عندمــا يصبــح كل هــؤلاء خدمــاً لــه، يجــب عليهــم 
اســتخدام لغــة عالميــة، وبذلــك تســتطيع اليهوديــة أن تحكمهــم بســهولة أكبــر«35

ــا  ــبب علاقته ــا كان بس ــبرانتو وقمعه ــن الإس ــر م ــتياء المبك ــأن الاس ــد ب ــه نج ومن

باليهوديــة، والــذي أدى إلــى انحــدار كبيــر فــي متحدثــي الإســبرانتو بفعــل 

الهولوكوســت. الوجــود المبكــر للعناصــر المعاديــة للســامية داخــل وخــارج مجتمع 

ــة  ــبب حال ــة بس ــي للغ ــدار الحتم ــار والانح ــوت والدم ــى الم ــبرانتو أدى إل الإس

ــفة. ــن الفلس ــة ع ــل اللغ ــبرانتو بفص ــت الإس ــي أصاب ــرذم الت التش

جذبــت رســائل المســاواة العالميــة التــي روجــت لهــا الاســبرانتو انتبــاه المصلحيــن 

ــادة  ــن و ق ــت اللغــة اهتمــام الأناركيي ــارت جذب السياســيين فــي غــرب روســيا. أث

ــبرانتو  ــي للإس ــو الأول ــع النم ــم قم ــذا ، ت ــة. وهك الحــركات الأخــرى ضــد القيصري

ــع  ــى جمي ــى القضــاء عل ــي كانــت حريصــة عل ــة الت ــل الحكومــة القيصري مــن قب

التهديــدات المعارضــة لـــ ثــورة فــي أوائل القــرن العشــرين36 كافــح زامنهوف لنشــر 

ــى منشــورات  ــة عل ــع الرقاب ــم رف ــي 1880 روســيا. ت ــة ف ــرة الرقاب ــه وســط كث لغت

الاســبرانتية فــي وقــت متأخــر 1890 ، ومــع ذلــك أعيــد بســبب الانتمــاء الكاتــب 

ــام  ــي ع ــة37 ف ــدات الأناركي ــى المعتق ــه إل ــو تولســتوي ورفاق ــت لي الروســي الكون

1889 ، أعــرب تولســتوي عــن دعمــه لمهمــة زامنهــوف. ملاحظــات أولريــش لينــس  

ــر وســتالين ، أن  ــة الخطــرة« الاســبرانتو تحــت حكــم هتل ــي »اللغ Urlich Linsف

ــتوي - أي  ــو تولس ــذ لي ــع تلامي ــا م ــابهًا واضحً ــل تش ــروس تحم ــبرانتيين ال »الاس

الأشــخاص الذيــن دافعــوا عــن ذلــك المقاومــة اللاعنفيــة للخطــأ مــن قبــل أفــراد 

مبدعيــن لديهــم حــس دينــي المســؤولية ».38 في عــام 1894 ، اشــترك تولســتوي مع 

مجلــة زامنهــوف »Esperantisto«  زامنهــوف نشــر خطــاب دعــم تولســتوي ، وفــي 

المقابــل، ســمح تولســتوي بترجمــة العديــد مــن كتاباتــه في اللغــة الجديــدة. حصل 

 Mind and تولســتوي علــى عمــود خــاص به فــي المجلــة بعنــوان »العقــل والديــن

Religion«39 تنــص علــى أن الرســائل الموجــودة فــي هــذا العمود كانــت »مناهضة 

للاســتبدادية« ، و علــى الرغــم مــن الشــراكة مــع أتباع تولســتولي التــي جمعت بين 

حركتيــن مــن أجــل الاتحــاد الدولــي، إلا أنــه شــهد نتائــج مدمرة. »فــي أبريــل 1895 

، تــم نشــر« العقــل والديــن »لتولســتوي تســببت الرقابــة فــي حظــر دخــول المزيــد 

مــن مجلــة اسبرانتيســتو إلــى روســيا40 وأدى ذلــك إلــى خســارة كبيــرة فــي العضوية 

للنشــر ، حيــث فرضــت رقابــة صارمــة علــى لاسبرانتيســت اســتمرت المنشــورات 
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ــوا اللغــة ،  ــل مــن قبل ــروس مــن أوائ حتــى عــام 1905. بينمــا كان الاســبرانتيون ال

خلقــت الحكومــة الاســتبدادية العديــد مــن العقبــات للتعلــم والدعــم الاســبرانتية.

ــل القــرن العشــرين ، واصــل الإســبرانتيون نشــر اللغــة علــى الرغــم مــن  فــي أوائ

الرقابــة الصارمــة مــن قبــل الحكومــة الروســية41. شــكلت رســالة الوحــدة اللغويــة 

تهديــدًا للقيصريــة ، التــي اعتمــدت علــى الطوائــف الفرديــة مــن الطبقيــة والعرقية 

لمنــع الانتفاضــة كافحــت منظمــات الإســبرانتية لنشــر الأعمال وســط رقابــة القيصر 

 ،  Emilie Johnson Dillon ــون ــي جونســون ديل ــي. إميل ــة نيكــولاس الثان حكوم

ــي  ــية ف ــة الروس ــر الاجتماعي ــل الدوائ ــه داخ ــج نفس ــام بدم ــدي ق ــي أيرلن صحف

تولســتوي وزامنهــوف ، ملاحظــات حــول طبيعــة القيصــر الرقابــة فــي عــام 1907: 

»فــي عالــم تبُــاع فيــه آلات الطباعــة والكتابــة غيــر المتجانســة بالمزيد مــن البنادق 

ــن مــن الطبيعــي أن  والمسدســات ، وهــي لغــة مــن أجــل تســهيل الاتصــالات بي

ــراع الشــرير »42 ويشــير  تعامــل الشــعوب ذات الألســنة المختلفــة علــى أنهــا اخت

ديليــون كذلــك إلــى عواقــب نقــص المــواد المتاحــة للمهتميــن بهــا دراســة لغــة 

ــتبداد  ــد الاس ــرات ض ــس المؤام ــيلة لتفقي ــة وس ــار اللغ ــرة »اعتب ــبرانتو معتب الاس

ــيا أو  ــي روس ــال ف ــع الأعم ــوم الســماح بالاسبرانتســت أن تطُب ــة الل ، رفضــت لجن

تسُــتورد مــن الخــارج »43 عكســت هــذه الرقابــة رفــض الحكومــة للمثــل السياســية 

الصاعــدة التــي عــززت المســاواة الطبقيــة فــي الداخــل القيصريــة. نــادرا مــا تزدهــر 

فنــون الســام فــي زمن الحــرب. والدعاية الاســبرانتية بشــكل بــارز عمل ســام ... »44 

علــى الرغــم مــن أن هــذه الرســالة الأساســية للوحــدة كافحــت لتزدهــر فــي الثــورة 

الروســية عــام 1905 ، اكتســبت لاحقًــا شــعبية بين الاشــتراكيين خــال ثــورة 191745 

ــت لاحــق داخــل روســيا البلشــفية  ــي وق ــزت هــذه الشــعبية ف ــك ، تمي ــع ذل وم

بالإســبرانتو كلغــة تابعــة للشــيوعية46 الرقابــة المبكرة على عمــل الاســبرانتية يوضح 

نمطـًـا سيســتمر طوال فتــرة صعود الاســبرانتو وانخفاض شــعبيتها في النصــف الأول 

مــن القــرن العشــرين. فــي حيــن أن المثــل العليا فــي زامنهــوف للوحدة والمســاواة 

ســوف تــروق المصلحــون السياســيون ، ســيواجهون تدقيقًا مســتمراً مــن الحكومات 

الاســتبدادية والواجهــة ، مــن حكــم نيكــولاس الثانــي إلــى ســتالين.

ــاداة  ــتبدادية ومع ــات الاس ــبب الحكوم ــات بس ــبرانتو صعوب ــت الاس ــا واجه بينم

ــة  ــع اللغ ــل مجتم ــرى داخ ــات أخ ــت تحدي ــا ، واجه ــيا وفرنس ــي روس ــامية ف الس

نفســه. مــن خــال دعــم De Beaufront للإصــاح الإســبرانتي ، العديــد مــن 

مجموعــات الإســبرانتية أيــدت أفــكاراً مختلفــة فيمــا يتعلــق بالغــرض مــن اللغــة. 

هــذه الآراء تــؤدي إلــى الانقســامات داخــل مجتمــع الإســبرانتو الأكبــر فــي أوائــل 

القــرن العشــرين. مثــل هــذه الانقســامات أثــرت ســلبا الهــدف المشــترك للتبنــي 

a ــوة ــى ق ــة إل ــر المنفصل ــات الأصغ ــر المجموع ــث تفتق ــي ، حي العالم

حركــة موحــدة فــي محاولــة للقتــال مــن أجــل الاســتخدام الدولــي. كمــا انتشــرت 

الاســبرانتو إلــى مــا بعــد الشــرقية روســيا ، شــكلت العديــد مــن الأنديــة أفكارهــا 

41- Privat, Edmond. Essay. In The Life of Zamenhof: Translated, from the Original Esperanto, 63–64. Oakville, Ont: Esperanto Press, 1963.
42- Dillon, E. J. “The Esperanto Movement in Russia.” The North American Review 185, no. 617 (1907): 406.
43- Ibid.
44- Ibid.
45- “Triumph and Tragedy: Esperanto and the Russian Revolution.” European studies blog. Accessed December 20, 2021
46- Ibid.
47- Jespersen, Otto. “International Language.” Science 31, no. 786 (1910): 109–12.
48- Boulton, Marjorie. “Geneva.” Essay. In Zamenhof, Creator of Esperanto, 109. London: Routledge and Paul, 1960.
49- Ibid.
50- Ibid.
51- Jespersen, Otto. “International Language.” Science 31, no. 786 (1910): 110.
52- “History of the International Language Ido.” History of the international language ido. Accessed December 20, 2021.
53- Jespersen, Otto. “International Language.” Science 31, no. 786 (1910): 109.

الفريــدة حــول كل مــن الفلســفة واللغــة أمــا فــي تشــكيل قواعــد منفصلــة للغــة 

علــى أســاس وطنــي ، ممــا أدى إلى صــدام مجموعات على حســابات متعــددة. منذ 

إنشــائها ، واجهــت الاســبرانتو انتقــادات لقواعــد اللغــة القواعــد التــي ، علــى الرغــم 

مــن بســاطتها المقصــودة ، تــم اعتبارهــا مربكــة لاحتوائهــا علــى فريــدة الكلمــات 

التــي ابتعــدت كثيــراً عــن الروابــط مــع اللغــات الطبيعيــة الموجــودة مســبقًا ، ممــا 

أدى إلــى إربــاك جديــدة47 مــع إصــاح القواعــد جــاء إصــاح الفلســفة. كمــا ســبق 

لاحــظ أن العديــد مــن الإســبرانتيين الفرنســيين يرغبــون فــي الفصــل بين فلســفات 

ــة نفســها. زامنهــوف لا  ــه الانســجام الشــامل مــن اللغــة العملي زامنهــوف ونداءات

يقبــل مثــل هــذا النقــد انتقــم ، واســتمر فــي التبشــير بهــدف توحيــد لغتــه ، والذي 

أســماه إنترنــا ido.48 يتضــح هــذا فــي خطــاب ألقــاه زامنهــوف فــي مؤتمــر جنيــف 

عــام 1906: »للأســف فــي الآونــة الأخيــرة كانــت هنــاك بعــض الأصــوات فــي حركــة 

الإســبرانتو تقــول »الاســبرانتو لغــة فقــط. تجنــب حتــى ربطهــا بشــكل خــاص بــأي 

نــوع مــن الأفــكار ... »49.

 يواصــل زامنهــوف ملاحظــة عواقــب الجهــود الانفصاليــة وخيانتهــا لـــالرسالة 

التأسيســية للإســبرانتو ، »مــع تلــك الإســبرانتو ، التــي يجــب أن تخــدم فقــط لأغراض 

تجاريــة وعمليــة ، لا نريــد شــيئاً مشــتركًا »!50 النتيجــة؟ اثنــان منفصــان البعثــات 

التــي دعــت إلــى انتشــار الاســبرانتو. كمــا مزيــد مــن المناقشــات داخــل حدثــت 

المجتمعــات ، اســتمر الإســبرانتيون فــي الانقســام علــى أســاس الجنســية و مراجعــة 

نحويــة. علــى الرغــم مــن أن بعــض هــذه المجتمعــات المنفصلة نمــت أتباعًــا مهمًا 

ــة ، دمــرت الانقســامات الكفــاح المشــترك مــن أجــل لغــة  ــا المنفصل فــي كياناته

دوليــة ، والتــي كان مــن الممكــن تعزيزهــا مــن قبــل مجموعــة رائــدة وحيــدة.

ــبرانتو  ــن الإس ــد م ــي ، العدي ــر الداخل ــال الفك ــوف لإهم ــادات زامنه ــط انتق وس

الإصلاحييــن تحولــت إلــى إنشــاء تعديــات للغــة بقواعــد وبســاطة مصقولــة. ومــن 

أبــرز هــذه اللغــات الجديــدة لغــة الإيــدو )مشــتقة مــن كلمــة الإســبرانتو Ido التــي 

تعنــي النســل(51 مــن أعضــاء جمعيــة الإســبرانتو الفرنســية ، لويــس دي بوفرونــت 

و Louis Couturat فــي عــام 1907 (52) جــذب إنشــاء الايــدو بعــض الإســبرانتيين 

ــة.  ــعبية اللغ ــت ش ــا ارتفع ــرعان م ــاح ، وس ــن الإص ــرة م ــى الفك ــككين إل المتش

اللغــوي الدنماركــي و الايــداوي أوتــو  جيبرســون Otto Jeperson فــي عملــه عــام 

1910 »اللغــة الدوليــة The International Language«  يقول: »بالتأكيد اكتســبت 

الايــدو المزيــد مــن الأتبــاع فــي الاثنــي عشــر شــهراً الأولــى مــن وجودهــا أكثــر مــن 
الإســبرانتو فــي الاثنــي عشــر عامًــا الأولــى مــن وجودهــا الحيــاة »53

 ســلط إنشــاء الايــدو الضــوء علــى العديــد مــن القضايــا الهيكليــة للغــة الإســبرانتو. 

تحــدت المخــاوف التــي أثارهــا الايداويــون قــدرة الإســبرانتو علــى أخــذ المســرح 

العالمــي كلغــة كان مــن الســهل أن تتبناه جميــع الشــعوب. كان انقســام الايداويين 

والاســبرانتيين واحــدًا مــن العديــد الانقســامات داخــل المجتمــع الاســبرانتى. بعــد 
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ــبرانتيدو  ــل الاس ــرى ، مث ــاح الأخ ــود الإص ــن جه ــد م ــرت العدي ــاءالايدو، ظه إنش

Esperantido  و الإســبرانتو Esperanto II54 2 طبعــة 1908 مــن الطــب البريطانــي 

ــك  ــاك ذل ــى جهــود الإصــاح ، وتقــول: »هن ــة تحــول الاســبرانتيين إل تصــور المجل

العديــد مــن المحــاولات الأخــرى للإصلاحــات… فــي جميــع الاحتمــالات ، ســيكون 

الإســبرانتو كمــا هــو قائــم حاليًــا قريبًــا دفــن فــي رمــاد النســيان ... » 55 بالإضافة إلى 

الاســتخدامات العمليــة ، لاحــظ الايداويــون أن كانــت اللغــة أســهل فــي الطباعة من 

الإســبرانتو ، والتــي تحتــوي علــى سلســلة مــن اللهجــات ومحــددة الشــخصيات التي 

كانــت فريــدة مــن نوعهــا بالنســبة للغــة ، ومملــة لتنفيذهــا فــي الأدب و الكتــب 

المدرســية. كانــت الايــدو قــد »أصلــح« الإســبرانتو بشــكل أساســي ، وســلط الضــوء 

علــى عيوبهــا.

نســخة مــن Scientific American مــن 18 يونيــو 1910 تخاطــب ســوء فهــم 

أهــداف الايداوييــن داخــل المجتمعــات Esperantist. “بعــض أصدقائنا الإســبرانتية 

أســاءوا فهــم الغــرض مــن اللجنــة ، ولــم يدركــوا تمامًــا نطــاق التحســين الــذي تــم 

إجــراؤه ... »(56) ثــم تشــير الورقــة إلــى انتقــادات Jeperson ، الــذي يصــف عيــوب 

الاســبرانتو المختلفــة ، بمــا فــي ذلــك القواعد »غيــر العمليــة« و »يصعــب تذكرها«. 

يجــادل جيبرســون أيضًــا ضــد الايــدو فــي عملــه International Language ، فــي 

عــام 1910. يقــول ، »أنــا متفائــل بمــا يكفــي لأعتقــد أن التكتيــكات الحاليــة لكثيــر 

مــن الاســبرانتيين ســتتوقف قريبًــا ... لا يوجــد اختــراع عظيــم ، ولا اكتشــاف علمي ، 

ظهــر فــي العالــم بالكامــل ... ومــع ذلــك ، فإننا نعتقــد أن اختــراع الدكتــور زامنهوف 

عــام 1887 لا يحتــاج إلــى ذلــك تحســين عناصــره النهائيــة ... » 57 كلمات جيبرســون 

القاســية لمجتمــع الإســبرانتية تعكــس العــداء الــذي نمــا بيــن المجموعــات 

المتصارعــة مــع اســتمرار تطــور اللغــة. علــى الرغــم مــن أن ســكان الإســبرانتو لــم 

يتأثــروا إلــى حــد كبيــر بهــذا الانقســام، إلا أن آلان يلاحــظ »هــذا كان مــا يســمى 

بالكمــال مجــرد تعقيــد إضافــي ، ممــا أدى إلــى تأخــر الاســبرانتو مــن خــال إحداث 

ارتبــاك فــي ذهــن الجمهــور ».علــى الرغــم مــن أن مجتمعــات الإســبرانتية اســتمرت 

فــي تعزيــز مهامهــا بلغــة محايــدة في ظــل الأيــدو الداخلــي ، فــإن انقســامات إيدو 

وغيرهــا لقــد تركــت جهــود الإصــاح بصماتها ، ومــا كان ذات يــوم كفاحًــا موحدًا من 

أجــل لغــة مشــتركة تــم كســره. تفتقــر المجموعــات الأصغــر إلى قــوة الوحــدة التي 

كان مــن الممكــن أن يحتفــظ بهــا اتحــاد كبيــر. ربمــا يكون هــذا عاملاً مســاهماً في 

تراجــع الاســبرانتو ، حيــث كافحــت اللغــة مــن أجــل ذلك التغلــب على الانقســامات 

المســتمرة لمختلــف الجماعــات والأفــكار الاســبرانتية.

الاســبرانتو هــي لغــة الصمــود والأمــل. بينمــا تضــررت المذابــح والرقابــة كل مــن 

حيــاة وعمــل الاســبرانتيين فــي غــرب روســيا منــذ أوائــل القــرن العشــرين ، اللغــة 

اســتمر فــي الحصــول علــى دعــم ســاحق مــن قبــل المظلوميــن ، وكثيــر منهــم مــن 

ــبرانتو  ــه Dangerous Language ، الاس ــي عمل ــكان. ف ــتهدفين الس ــود المس اليه

تحــت قيــادة هتلــر وســتالين بالألمانية عبــر المــؤرخ والإسبرانتســت أورليــش لينس 

عــن ذلــك ، »علــى الرغــم مــن أن زامنهــوف وضــع الإســبرانتو فــي خدمــة للجميــع ، 

بغــض النظــر عــن الخلفيــة الوطنيــة أو الاجتماعيــة ، ولــم تعمل بشــكل صريح دعم 
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الضعفــاء ، كان هــؤلاء الأشــخاص علــى وجــه التحديــد هــم الذيــن شــعروا بأنفســهم 

بشــكل خــاص دعــا. 58  ستســتمر اللغــة فــي العمــل كمنــارة للأمــل للمضطهديــن، و 

آفــاق الوحــدة وســط الكراهيــة والتعصــب.

علــى الرغــم مــن القمــع ، اســتمرت منظمــات الاســبرانتية فــي النمــو فــي جميــع 

ــى  ــي حت ــرن الماض ــات الق ــى ثلاثيني ــار حت ــي الازده ــتمر ف ــم و اس ــاء العال أنح

ظهــور قــوى الواجهــة فــي روســيا وألمانيــا قضــت علــى أجــزاء كبيــرة مــن حشــائش 

ــع  ــل جمي ــى قت ــر مباشــرة إل ــى أن هــذه الســلطات أصــدرت أوام ــبرانتو. حت الإس

الأحفــاد الأحيــاء للدكتــور زامنهــوف ، الــذي لقــى حتفــه عــام 1917 59 مبكــراً 

النضــالات داخــل الحركــة الاســبرانتية لــم تقتل تطــور اللغــة. بــدلاً، الصــراع الداخلي 

المبكــر ، معــاداة الســامية ، والرقابــة ستشــكل ســابقة للنضــالات المســتمرة للغــة 

فــي الســنوات القادمــة ، ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض فــي عــدد الســكان عــن طريق 

نهايــة الأربعينيــات.

ــي  ــى الرغــم مــن أن الاســبرانتو اســتمرت فــي الازدهــار فــي الاســتخدام العمل عل

)كمــا شــجعها الفرنســيون المصلحيــن( ، بقــي الأمــل فــي التفاهــم بيــن الثقافــات 

، واســتمر فــي التطــور مــع تطــور القــرن العشــرين. هــذه الجهــود واضحــة فــي 

ــي المــدارس لســد  ــراح تدريســه ف ــم اقت ــث الاســبرانتو ت ــات المتحــدة ، حي الولاي

التوتــرات العرقيــة فــي عشــرينيات القــرن الماضــي. وليــام بيكنــز  )1954-1881( ، 

صحفــي أســود مشــهور واســبرانتى ، يكتــب عــن إمكانيــات الاســبرانتو لخلــق تناغم 

ــاً ، لتعزيــز قضيــة الســام  عرقــي داخــل الولايــات المتحــدة فــي عــام 1921. “ثاني

والأخــوة الدولييــن. باســتثناء اللــون ، لا يوجــد مانــع أكبــر للتعاطــف والتواصــل بين 

الرجــال مــن اختــاف اللغــة 60 بيكنــز ، الــذي كتــب عــن إصــاح التعليــم لتدريــس 

التاريــخ الأســود والتحريــر ، يلاحــظ أن لغــة مشــتركة يمكــن أن تفيــد الأمــة بأســرها 

، وترتقــي بالســكان الســود. انشــقاقات داخــل أظهــر مجتمــع الاســبرانتية فــي أوائل 

القــرن العشــرين أنــه حتــى اللغــة المشــتركة لا تســتطيع ذلك منــع تجــذر الكراهية 

والتعصــب. ومــع ذلــك ، بينمــا تبــدأ الإســبرانتو في العــودة إلــى الحادي والعشــرين 

القــرن ، فــإن اســتخدامه لتوحيد الانقســامات السياســية والاجتماعيــة الجديدة ليس 

غيــر جــذاب.

ــر  ــة عب ــم اللغ ــئ. تعلي ــكل مفاج ــبرانتو بش ــادت الإس ــرة ، ع ــنوات الأخي ــي الس ف

الإنترنــت بتطبيقــات مثــل Duolingo و Learnu !، أضافــت الإســبرانتو مؤخــراً إلــى 

ــة«.  ــة العالمي ــى »اللغــة البيني ــن إل ــد مــن المتعلمي مناهجهــا ، جلــب جيــل جدي

بحســب الاســبرانتو تــم إنشــاء أنديــة الــدوري الأمريكيــة ، الإســبرانتية فــي جميــع 

الولايــات الخمســين ، بالإضافــة إلــى مجتمعــات مزدهــرة فــي جميــع أنحــاء العالــم 

، فــي بلــدان مــن البرازيــل إلــى الصيــن. 61 علــى الرغــم مــن عــدم وجــود دقيــق 

ــا لا يقــل عــن  ــاك م ــي الإســبرانتو ، يقــدر أن هن ــي لمتحدث ســجلات العــدد الحال

100000 متحــدث فــي جميــع أنحــاء العالــم ، وأكثر مــن 1.1 مليون متحــدث جديد 

اكتشــفوا اللغــة مــن خــال الإنترنــت62 ولكــن فــي حيــن أن قواعــد القواعــد ودروس 

ــات  ــى المعلوم ــات إل ــر المنص ــت ، تفتق ــر الإنترن ــهولة عب ــة بس ــردات متاح المف
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المتعلقــة بتاريــخ الإســبرانتو ورســالتها وفلســفتها.63 المدافعــون بالنســبة لـــ إنترنــا 

إيديــو ســوف يجــادل بــأن هــذا النقــص فــي الفلســفة فــي التعليــم الحديــث هــو 

يأتــي بنتائــج عكســية لانتشــار الوحــدة التــي تقــف من أجلهــا لغــة الإســبرانتو. ربما 

مــع دمــج فلســفات ونصــوص الإســبرانتو الأصليــة مــع المــوارد الحديثــة ، ســتحقق 

الاســبرانتو عــودة منتصــرة إلــى الشــعبية ، وتســاعد فــي تحطيــم العــرق والعــرق 

ــا  ــرة. بينم ــز ذات م ــام بيكن ــل ويلي ــا كان يأم ــية كم ــات السياس ــن الصراع الحاليي

لغــة الاســبرانتو غيــر مرجحــة لاكتســاب شــعبية جماهيريــة فــي أمريــكا الحاليــة ، 

يمكــن للمــرء أن يأمــل فــي أن القيــم الأساســية للغة ســتعيش فــي المســتقبل ، وأنه 

فــي حيــن أن النزاعــات قــد لا تنتهــي مــن الوجــود ، فــإن لعبــة زامنهــوف الأصليــة 

ستســتمر رســالة الســام والمســاواة فــي التألــق للأجيــال القادمــة.
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ــرکت‌کنندگان در  ــه ش ــوی ک ــپرانتودان فرانس ــولا، اس ــو نیک ــای ای ــه آق ــدیم ک ــر ش باخب

دومیــن کنگــره اســپرانتوی ایــران حضــور وی و مشــارکت ایشــان در برنامه‌هــای آن 

همایــش را بــه همــراه دخترشــان بــه خوبــی بــه یــاد دارند، پــس از یــک دوره بیمــاری در 

ســوم آبان‌مــاه ســال جــاری دار فانــی را وداع گفتنــد. بــا آقــای نیکــولا مــرداد ســال ۱۳۹۴ 

در یکصدمیــن کنگــره جهانــی اســپرانتو در شــهر لیــل فرانســه آشــنا شــدیم و همان‌جــا 

بــود کــه ابــراز علاقه‌منــدی کردنــد کــه از ایــران دیــداری داشــته باشــند. تنهــا چنــد هفتــه 

بعــد در شــهریور ۹۴ ایشــان بعــد از یــک تــور چنــد روزه بــه همــراه دختــرش کــه طــی 

آن از چنــد شــهر کشــورمان از جملــه شــیراز و اصفهــان دیــدار داشــتند، میهمــان دومیــن 

همایــش اســپرانتوی ایــران شــدند و ضمــن حمایــت از جنبــش اســپرانتو در کشــورمان، به 

ایــراد ســخنرانی نیــز پرداختند. درگذشــت این دوســت عزیــز را بــه جامعه اســپرانتودانان، 

دوســتان و آشــنایان ایشــان و خانــواده گرامی‌شــان تســلیت می‌گوییــم. بــرای مشــاهده 

بخشــی از ســخنرانی ایشــان در دومیــن همایــش اســپرانتوی ایــران می‌توانیــد بــه آدرس 

https://www.aparat.com/v/Inqfy  مراجعــه نماییــد.
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